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مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
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۱ شهادت حضرت امیرالمومنین (ع) 

در ۲۱رمضان سال ۶۰هجری قمری «حضرت علی(ع)» نخستین 
امام مسلمانان و شیعیان جهان به شهادت رسیدند. 

حضرت علی(ع) پسرعم و داماد حضرت محمد (ص) 
پیامبراسلام بودند که براثر ضربت شمشیرزه رآ لود ابن ملجم مرادی 
ملعون از خوارج متعصب در ۱٩‏ رمضان, بشدت مجروح شدند و 
سرانجام درچنین روزی به شهادت رسیدند. 

شهادت بهترین مخلوق پروردگار حضرت علی(ع) را به عموم 
ایرانیان مسلمان و آزاده و مسلمانان جهان تسلیت می گوییم. 











در ۲۰رمضان سال هشتم هجری قمری. حضرت محمّد(ص) 
با ۱۰۰۰۰ مرد جنگی مکه رافتح نمودند. حضرت محمّد(ص) چون 
به مکه سید ند اعلام کردند» هر کس به خانه رود و دررابه روی خود 
ببندد در امان است و هر کس به مسجد الحرام برود درامان است. 

رسول گرامی اسلام حضرت علی(ع) را با پرچمی پیشاپیش 
باران خویش فرستاده و فرمودند:«امروزروزرحمت است)وبدین 
ترتیب بدون درگیری مکه فتح شد. 

















سالروز ولادت حضرت امام خمینی (ره) 
در یکم مهرماه سال ۳۸۱ ۱هجری شمسی حضرت امام خمینی(ره) رهبرفقید انقلاب 
اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در خانواده ای روحانی و اهل علم و تقوی 
درشهرخمین ولادت یافتند. حضرت امام مراتب علمی خود را یکی پس ازدیگری نزد 
بزرگانی چون آیت‌الله حاج شیخ عبدالکريم حائری یزدی گذراندند و درجوانی به درجه 
احتهاد رسیبدند. 











در گذشت استاد شهر بار 
در ۲۷ شهریور سال ۱۳۷ هجر ی شمسی «استاد محمد حسین شهریار» بزرگترین غزل 
سرای معاصرایران بدرودحیات گفت و در«مقبره الشعراء» تبریز به خاک سپرده شد. 
دیوان اشعار و منظومه زیبای حیدربابایه سلام به زبان ترکی ازمعروفترین و زیباترین آثار 
استاد محمد حسین شهریار به شمار می روند. 











آغاز رسمی حمله عراق به ایران 
در ۲۱ شهریورماه سال ۹ هجری شمسی رژیم بعثی عراق» جنگ تحمیلی با کشورمان را به طور رسمی آغاز 
مقدس است. 











عزوه بدر 
در ۱۷رمضان سال دوم هجری قمری غزوه بدر نخستین جنگ میان مسلمانان و مشرکان روی داد. در این جنگ 





تسلیت تسلیت به همکار 
جناب آقای عباس تهرانی باخبر شدیم همکارمان آقای 
مدیریت محترم امور مالی موسسه اطلاعات و شر کت ایرانچاپ کامران نرجه از تحریریه‌روزنامه اطلاعات 





در گذشت تاسفبار والده گرامی موجب تاثر و تالم فراوان گردید. ترس یر ر ای کی اه مس یه 
وا ۰ ۱ اج ات ال 
مرحوم. به همکارم ان و خانواده ايشان 


برای آن مرحومه مغفوره از در گاه حضرت حق رحمت واسعه الهی و 
برای شما و سایر بازماندگان محترم. صحت و سلامت و صبر بر مصیبت و ۲ ۱ گر 
e E‏ 
CT‏ 
سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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باد د اشت هفته 


mohamadamin.javadi@yahoo.com 


مهر و بی‌مهری خزان تراثیک! 


برسانند. هزاران و صدهاهزار مسافر جدید درراه است. 
آنهامی‌خواهند از خانه تامدرسه رابپیمایند سریع هم 
بپیمایند. سر وقت هم برسند و همه اینها باعث می شود 
تا از این پس بامدادان شلوغی را در خیابانهای شسهر 
تجربه کنیم. 

ترافیک سنگین صبحگاهی که نه‌تنها تهران بلکه 
اک تسه هابور ی یزور کر ا با ود از واه 
می رسد. گمان می کنم تهران دیگر جایی برای اتومبیل 
جدیدی نداشته باشد و لذامشکل ترافیک کمرشکن 
صبحگاهی در آن بیشتر ازهر جای دیگری قابل مشاهده 
کثرشسهرهای بزرگ کشورما دیگرآن شکل و شمایل 
بار کت ایا کرد اند ونای پر ای مس کییدن 
E e‏ 
وجودهمه سخنرانی‌هاو شعارهاو همه اظهارنظرهاو 
دستورالعمل‌هاو مصاحبه‌هاء در عمل در بخش حمل و 
نقل عمومی اتفاق خاصی نیفتاده است و مردم نا گزیرند 
که از اتومبیل‌های شخصی استفاده کنند. پیدا کردن 
هم‌اخیراشدهاست چیزی مثل قطارهای مسافربری 
هند! کم مانده است روی سقف واگن‌ها هم آدم بنشیند 
باید به سمت روانی حر کت وسایط نقلیه عمومی پیش 
برویم.اگر جاذبه‌های حمل و نقل عمومی رابیشتر 
نکنیم» استفاده از وسایط نقلیه شخصی همچنان بازار 
گرمتری خواهد داشت 

دولت نهم در ابتدای تصدی مسوولیت. آن هنگام 
۱ 





آزاد می‌فروشیم الان آزاد کردن قیمت خدمت به مردم 
نیست. در این راه اقدامات فراوانی هم صورت گرفت و 
بودجه‌های کلانی هم صرف شد.از جمله به کار خانه‌های 
خودروسازی گفته شد که باسرمایه گذاری‌سرسام‌اور 
موتور گازسوز بسازند و یا اینکه سیستم سوخت‌رسانی 
راد وگانه‌سو زکنند. از آنطرف طرح سهمیه‌بندی‌بنزین 
اجراشد.میلیونها کارت سوخت تولید وعرضه شد و 
تمامی جایگاهها هم پمپ‌های جدیدی تحویل گرفتند 
وهزاران پمپ قدیمی دورر یخته شد. پمپ‌های جدید به 
کار گرفته شدند و سرمایه گذاری قابل توجهی هم دراین 
زمینه صورت گرفت. از طرف دیگر وزارت نفت مامور 
شد تا جایگاههای‌سوخت گیری گازرابه بیش ازهزار 
جایگاه برساند. این اقدامات در کنار وعده دولت برای 
گسترش سیستم حمل و نقل عمومی و بودجه‌هایی که به 
شهرداری‌ها برای تقویت نا وگان اتوبوسرانی اختصاص 
داده شد. همه و همه برای این منظور به خدمت گرفته 
شدند که نه فقط مصر ف سوخت راسامان دهند بلکه 
حمل و نقل مردم راراحت تر کنند و فشاری ازروی مردم 
بردارند اما با و جود تمامی این سرمایه گذاریهای کلان و 
هزینه‌های قابل توجهی که بر بیت‌المال سربار شد هنوز 
همان میزان آتومبیل شخصی در خیابان دیده می‌شوند. 
مصرف بنزین مامثل گذشته است وهنوزایستگاههای 
اتوبوس پرازمسافرانی است که از سرو کول‌همبالا 
می روند و هنوز خیابانهای ما جای سوزن انداز ندارد 
وساعتهای مدام وقت شهروندان در ترافیک به هدر 
می رود یعنی حکایت همچنان باقی است! 

امسال هم در آستانه باز گشایی مدارس مجددآبا 
همان مشکلات در مقابل وروبروی خودمواجه‌هستیم و 
اگربا هم برنامه‌ریزی‌های ما بخواهد مثل گذشته‌باشد. 
شهروندان دراین پاییزهم همان خزانی را تجربه‌می کنند 
که تا به حال کرده‌اند و البته با افزایش تعداداتومیل‌هاو 
بحضور بیشتر آنها در خیابانهاء حزان غمبارتری خواهد 
بود که امیدواریم چنین نباشد. بخصوص اینکه مشکل 
سرویس مدارس همچنان باقی است وبخش قابل 
توجهی از مدارس ما از خود رفع مسوولیت کرده‌اند 
وخانواده‌ها خود مجبورند فرزندانشان رابه مدرسه 
برسانند. درحالی که یکی از اقدامات دولت و آموزش 
و پرورش می توانست این باشد که اتومبیل‌های مناسب 
دراختیار سر ویس مدارس قراردهد تاخانواده‌هامجبور 
SA aga lal‏ 
صورت حجم قابل توجهی ازرفت وآمدشهروندان 
کی ا 

امیدواریم برای يکبارهم که شده مسوولان و 
وا ا رار رند و ا میا 
مهربانی و حسن نیت دور هم جمع شوند و برای مشکل 
ترافیک شهرهای بزرگ و از جمله تهران گامی اساسی 
بردارند. 

باور کنید وقت انرژی» سرمایه واعصاب و روانی 
کهدر ترافیسک به‌هدرمی‌رود.اگرق دروقیمتش از 
درامد نفت بیشتر اشد کمترنیست. جرابرای آن 


فکری نمی کنیم؟ 


املاعات ی ارم ۳۳۶۲ 





0 زهد و ساده زیستی آیت‌اللّه بروجردی 
مرحوم آیت‌الله بروجردی پادرد داشت. به همین 
جهت یکی دو سفر به آبگرم محلات رفتند. ار 
ازاین سفرهابه فقرای انجا کمک خوبی کردندو 
دستور فرمودند: چند گوسفند خریده و ذبح کرده و 
گوشت آنها را بین فقرا تفسیم کنند. 
به‌دستوراقاعمل شد ودرا خر کار به اندازه نیم 
CCE ES‏ 
NS‏ 
وخيا ر گذاشتندو دو سه سیخ کباب هم که از همان 
CE TS lS‏ 
انشال فرمود: این کباب از کجاست؟ 
گفتند:ازهمین گوشت. فقط مقداری‌برای شما 
درست کرده‌ايم. 
ایشان فرمود: «من این کباب رانمی‌خورم.اينها را 
بین فقرا تفسیم کنید که انان بوی آن را شنیده‌اند.» 
اقااز ان کباب هیچ نخوردند. بلکه به همان ماست 
وخیار قناعت نمودند. 
فرستنده: مریم پارسا کوهبنان 
نگران فرزندانم هستم 
من یک جوان لیسانسیه تالشی هستم 0 
SS‏ 
مشکل پیدا کرد و به تهران اعزام شدم که باوجود 
تمام‌هزینه‌هایی که به قیمت فروختن همه سرمایه ام 
صورت دادیم نتیجه‌ای نگرفتم و درحال حاضر 
مبتلابه سرطان ریه هستم. برای درمان این بیماری 
جدید به سرمایه قابل توجهی نیازمندم. با مستاجری 
وبدهکاری و مشکلات پیش رو هیچ امیدی به جایی 
ندارم. بیش از همه نگران فرزندم هستم که چگونه 
می خواهد بعد از من زند گی کند. از شماخواهش 
می کنم که نامه مرا چاپ کنید تاانسانهای نیک و کار به 
دردمن توجه کنند. 
امضاء محفوظ -تالش 
ن) نگذار ید دختر هایم از دست بر وند 
زنی هستم رنج کشیده که سالها بابیماری دیسک 
کمرو ارتروز زانو عذاب می کشم. ده سال است که 
شوهرم درزندان وکیل ابادزندانی است و چون 
سندی نداریم تابرایش بسپاریم. نمی تواند به 
مرحصی بیاید.دو فرزند دختر ۲ ۲و ۵ اساله دارم. 
تحت پوشش کمیته امداد هم هستم که ماهی ۵هزار 
تومان به مامی‌دهند که خدا می‌داند هزینه اب وبرق و 
گازمارابه زور تامین می کند. مدتهااست که‌با گوشت 
ومرع غریبه شده‌ايم .دردمان نداشتن وسایل خانه و 
یانخوردن گوشت و مرغ نیست که به هر مصیبتی 














شده‌است با نداشتن‌هامی‌سازيم. دردمن الان‌نداشتن 
را ار راک 
صد هزار تومان است پرداخت نکرده‌ام. صاحبخانه مرا 
تحت فشار گذاشته.برای رهن خانه جد ید هیچ پولی 
ندارم. شمارابه هر که می پرستید و به جان هر که دوست 
دارید به داد من برسید و نگذارید دختران جوانم از دستم 
بروند. شسمارابه این ماه عزیز سو گند می‌دهم که اگر 
می‌توانید به من کمک بکنید. 

مک -مشهد 

د) تقاضای قضاوت دوبار هدارم 


فرزندم سید مهدی باختری چند ماهی است که ما 
رادرغم مرگ ناگهانی خود داغدار کرده است. فرزندم 
مهدی یک قهرمان مسابقات قوی‌ترین مردان ایران بود. 
بسیار محجوب و مهربان. او در اراک زندگی می کرد و 
مادر کرمانشاه چون کرمانشاهی هستیم. یک روزبه 
ماخبر دادند که وزنه‌ای به سرش خورده و فوت کرده 
است. اما بعدهابعضی از دوستانش پنهانی به‌ من گفته‌اند 
که‌اورا کشته‌اند و خونش راپایمال کرده‌اند.من از آن‌روز 
تابه حال عین مرغ پر کنده شده‌ام. پسرم به خوابم می‌آید 
وروزهاوشبهانمی توانم راحت نفس بکشم. کارم 
شده است آه و ناله و گریه. از همه انسانهای باوجدان از 
باس‌گاه‌مردان آهنین اراک و از مسوولان‌این باشگاه‌و 
ازمسوولان پلیس وا گاهی وبویژه قضات داد گستری 
اراک می خواهم که مرااز نگرانی حارج کنند و پرونده 
پسرم را مورد بررسی مجدد قرار دهند تااگر خون او را 
باس ریسا رازن رالات رات ات ال انح زان 
طبق حکم ق رآن مقصرین به‌سزای اعمالش ان برسندو 
آزادانه تم لد دا 
جاسم باختری ‏ کرمانشاه 
0 سری هم به روستای ما بزنید 
روستای قلعه شاهرخیاعلی آباددرنزدیکی چاد گان 
استان جهارمحال و بختیاری قرار گرفته است. در دامنه 
دا ار رت رس کارا 
همین روستایازده هید از جمله سردا رشهید قائدی 
راتقدیم اسلام کرده‌وبااین و جوداز کمترین امکانات 
عمرانی بی‌بهره است. از همه‌بد تراینکه‌مزارشهدای 
ار ی ال رای ار ار 
خرابه‌ای تبدیل شده سنگ نوشته‌های قبرها شکسته 
ESS‏ را را ره 
روی قبور شسهدا راهم خاک گرفته و وضعیت آنهاهم 
مناسب نیست.من به عنوان پدر یک شهید از مسوولین 
می خواهم تاسری به این روستابزنند ومشکلات عدیده 
این روستاازآسفالت کوچه وروشنایی و جدول‌بندی 
گرفته تاوضعیت مزار شسهداراازنزدیک ببینند. شساید 
بذل توجهی صورت گیرد. 
مهدی گلی یشولی -قلعه شاهرخ (علی آباد) 
0 زوار و کوه‌سنگی و... 
کسانی که عازم زیارت مرقد امام هشتم» امام 
رضا(ع) هستند حتما سری به مکانهای دیدنی مشهد 
مقدس. از جمله کوهسنگی می‌زنند. تغییراتی که در 





این مکان به وجود آمده قابل مقایسه باسالهای پیش 
نیست. پارکینگ با گنجایش زیاد. چند استخر که نور 
سرویسهای بهداشتی مجهز. چند مکان دایره‌ای شکل 
جشنهاء مکانهای مناسب برای پهن کردن بساط نهار و 
شام و رفع حستگی زوار. 
دوردیف یله سنگی تاقله کوه ادامه دارد. اب 
حوضهاو استخرهابه وسیله پمپهای قوی تاقله پمپاز 
می‌ شود و از ابشارهای مصنوعی که در دل سنکها 
ایجاد شده سرازیر می شود و صدای شر شر اب هر 
عابری رادعوت می کند تاساعتی بنشیند و نسکین 
اعصاب کند. 
پیکر مطهر هشت تن از شهدای گمنام دفاع مقدس 
در کمر کش کوه به خاک سپرده شده دعاو فاتحه‌ای 
گنبده ای صحن امام رضا با جلوه‌ای حاص میهمان 
دیده هامی‌ شوند و بخصوص در شب که نورباران 
است و چراغ اتومبیل‌ه ادربزرگراههابه گردنبندی 
جا دارد به دست‌اندرکاران و طراحان جنین فضایی که 
خیلی هم زحمت کشیده‌اند تبریک و خسته نباشید بگوییم. 
امایک سوال باقی می ماند!نمی دانم چرا از ایجاد 
وطراحی یک سرویس بهداشتی و برقراری یک بوفه 
کوتاهی شده؟ یری که نبودش دران‌بالابه ندت 
می رسند بعد از نوشیدن ابی و لبوانی چای با کیک 
ES‏ با با ات راد تا تم بر نا 
معلوم‌نیست چراباوجودی که فضای مناسب برای 
ایجاد سرویس بهداشتی هم و جوددارد. در این مورد 
ضروری اقدامی صورت نمی گیرد؟ 
عباس عابد -انديشه 
O‏ کاش می‌شد... 
کاش می شدعوض بشيم.ابراروازتوآسموندلمون 
کناربزنیم. به جای ایستادن در سایه از افتاب لذت ببریم. 
گل‌هاء مثل در ختان» مثل پرنده‌ها باشیم. می‌پرسی چرا؟ 
واسه این که گلابوی بد نمی‌دهند. 
بچه گربه‌هابه گنجشک‌هایی که‌هرروزبراشون دونه 
می پاشن» حسو دی نمی کنن» در ختا خسیس نیستن. 
پرستوها CEE‏ 
جغدهاشب زنده‌دارند. 
سنجاب‌هاشادانن» خر گو شهابانشاطن» خروسها 
سحر خیزن»اسبهاوالاغهااکتیون» مور جه‌هاهر گز خسته 
دمی‌شوند» پرنده‌ها ازادن اما پز نمی دن» کلاغها سیاه‌اند 
اما ناامید نیستن. قاصد کها همیشه خبرای خوش دارند. 
آهوها حوشگلند. اما به حوشگلی شون نمی‌نازند. 
ماهی‌ها زندگی توی آب‌رو به هیچی ترجیح نمی دن. 
... 
صاعده واعظ حوادی -قم 
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خوانندگان خوب و ارحمند محله اطلاعات 
هفتگی و با تسلیت به مناسبت شهادت مولای 
متقیان علی(ع) به تمامی عاشقان آن والامقام و 
با پوزش همیشسگی به خاطر تاخیر در پاسخ به 
نامه‌های شما عزیزان: 

فاطمه حالوی‌نزاد - آمل 
کمی ممارست مطالب بهترین تهیه می کنید. سعی 
می کنیم از بخشی از مطالب ارسالی استفاده کنیم. 

محمد نوری - کوهینان 

مطالب شمابه دست من رسید. دنیای نقاشی 
کودکان رابه دکتر بهروزی دادم تأاموردبررسی 
قراردهد. یک مطلب هم در مورد تربیت فرزندان 
به صفحه مشاور ارجاع شد. موفق باشید. 


۴ غلامعلی جریکی - گجساران 
برایتان ارزوی توفیق می کنم. 

علیرضا باقری - نو رآباد 

بااشرکت مزبور که | گهی گمراه کننده در مجله 
انتشار داد برخورد کردیم. آن آگهی هم دیگر در 
مجله چاپ‌نشد. کاش شماقبل از آنکه و جهی را 
اینکه متوجه شد شرکت مزبور بدون اطلاع ما 
درخواست وجه می کند. بام وردبر خورد کردو 
اجازه چاپ آگهی رانداد. 

* عباس توکلی شهمیرزادی -قائم شهر 

6 حواد الوندی - اصفهان 
کرده‌ايم. آنچه را که برایمان فرستادید گزارش نبود. 
تهیه و ارسال نمایید. موفق باشید. 

احمد صابری -قوجان 

دو.سهنامه جدید ازشمابه دست من رسیده 
است که مضمون آنها مشابه یکدیگرند. فکر می کنم 
در رابطه با مشکلات مطرح شده در نامه‌های شما 
چند بار توضیح داده‌ام. بااین و جود باز هم اقدام 
خواهیم کرد. 








وقتی کهد ددد 


. دهد ت 


مه 


دا 


فتی 


»ډه شک اله قدر تاز او در گدو. 


6 حطر ت محمد( ص ) 


۵ استیضاح وزیر آموزش و پرورش منتفی شد. 
۵ با تغییروزیر کشور بر کناری استانداران اغاز 


۵انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه‌بر گزار 


رده 

0 وزیربازرگانی گرانی موادغذایی در ماه رمضان 
را 

۵ کریاسچی حمایت خود راازریاست جمهوری 
کروبی اعلام کرد. ۱ 

۵ نماینده‌ایران درسازمان ملل اعلام کرد امریکا 
درخواستی برای گشایش دفتر حفاظت منافع به 
ا 

0 درپی لغواستیضاح وزی رآموزش و پرورش 
گفته شد ۰ اهزارنیروی حیق‌التدریسی استخدام 
a‏ 

۵ مسدارک تحصیلی کردان وزیر کشسوربازهم 
رد شد. قبلا دفتر ریاست جمهوری خبر از تایید 
آن داده بود. 

0 زیب‌اکلام اعلام کردفقط خاتمی می تواندبا 
احمدی نژاد رقابت کند. 

0 رئیس شبکه العربیه به اتهام رابطه با گروه‌ریگی 
از ایران اعراج شد. 

الا مایتازز ع اش اسان ی مراب 
سبال 

رویتر رقبای احمدی نژاد در انتخابات ریاست 
جمهوری را غربگرا دانست. 

0 قشقاوی سخنگوی وزارت خا رجه اعلام کرد 
زمان انفعال در سیاست خارجی گذشته است. 

0 اخحتلاف بین مجلس و دولت بالا گرفت و 
تعدادی ازنمایند گان مجلس درصددسوال ازرئیس 
جمهوری هستند. 

ات ای دبای کی سار دش 

۵ طلایی‌های المییاده ا از کنکور معاف 
تِِ ِ 

8 رخ LI ll‏ 
ی ان 

0 سفررئیس جمهوری ترکیه به ارمنستان با 
واکنش‌های متفاوتی مواجه شد. 

۵ پوتین اعلام کرد اروپا بدون منابع روسیه‌قادر 
به ادامه حبات نیست. 

0 ممنوعیت تجارت هسته‌ای با هند لغو شد. 

۵ یک روزنامه لهستانی اعلام کرد سازمان سیا 
دارای یک زندان مخفی درشرق‌ارویاست.این 
زندان در سال ۲۰۰۲ فعالیت خود را در لهستان اغاز 
sS‏ 

E O 

٥‏ پلیس اسراییل خواستار صدور کیفر خحواست 
علیه اولمرت شد. 








دولت اسلام گرای‌اردوغان در ترکیهباهدف 
عضویت دراتحادیه ارویادست بهاقداماتی زده که 
دولت‌ه ای قبلی از ورودبه ان وادی پرهیزمی کر دند. 
ولی به نظرمی رسد انکارا تمایلی به انزواوروابط متشنج 
غلبه کند. اقداماتی که قادر است به شکل گیری اتحادیه 
جدیدی در منطقه منجر شود. البته قدم‌هایی که تر کیه 
درراستای نزدیکی به ارمنستان و یا قبرس برمی‌دارد و 
پارابطه خودبا کشسورهای حوزه قفقاز و اسیای میانه 
رااگسترش می‌دهد ضرفا برای جلب رضایت اتحاد یه 
ارویانیست بلکه یکی از اهداف انکارا تقویت دوستی 
این کشورهابرای متشکل کردن آنها سول مهحور این 
کشور ا 

ترکیه دارای‌مشت ر کات مذهبی.سیاسی و فرهنگی 
وزبانی با اکثر کشورهای این منطقه می‌باشد.اگرچه در 
زمان حاکمیت کمونیست‌هادر شوروی‌اين روابط قطع 
شده‌ویا تحت تاثیر جوسازی‌های کرملین و عواملش 
شده‌وروزبه‌روزدرحال گسترش است به طوری که 
می‌توان با اطمینان اعلام کرد که توسعه این روابط 
می تواند تر کیه را که دوست و متحد آمریکاو از اعضای 
ناتواست به قدرت محوری و برتراین منطقه تبدیل 
کرده و آنکاراباایفای نقش به جای آمریکاء کشسورهارا 
به خود جلب نماید. 
به این منطقه دوخته بود و درصدد نفوذ به انها بود. یکی 
از دلایل جنگ‌های امپراتوری عثمانی با امپراتوری‌های 
وایجاد کرد. 

برای پی بردن به اهداف عنمانی‌ها می توان دو مقطع 
رسید مورد بررسی فرار داد. 
تازمان برامدن نادرشاه افشار است. در این مقطع که 
اران دراختیارافغانهاب وده‌ودارای حکومت مر کزی 
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قدرتمندی نبسود عثمانی‌هابا کمک روسهادر صدد 
تجزیه ایران و اشغال بخش‌های مورد نظر خود برآمدند 
که از آن جمله می توان به اشسغال شسمال غرب و غرب 
ایران تا همدان توسط عثمانی‌هاو قفقاز از جانب روسها 
ان کر ھول ما ادر ا اد ار درت راد 
دست گرفت به تجاوزات خاتمه داد و تمامیت ارضی 
اان سا کرد 

-مقطع دوم در زم آن جنگ اول جهانی بود. 
ENE‏ اشامت 
-مجارستان رویاروی انگلیس, فرانسه و روسیه قرار 
گرفته بود. دراین مقطع علاوه بر دست درازی عثمانی ها 
به خاک ایران باید به حضور انهادر جمهوری‌های قفقاز 
وماورای خزراشاره کرد.دراین زمان که اوضاع جهان و 
منطقه کاملا آشفته بود تر کها با بهره گیری از احساسات 
مذهبی مردم و ایجاد اختلاف بین مسلمانان و ارامنه و 
مسیحیان درصدد تقویت موضع شود برآمدند. 

شرایط منطقه و جهانی نیز به نفع عثمانی‌ها بود زیرا 
روسهابه‌دلیل درگیری در جبهه‌های جنگ با آلمانها 
وتحریکات ضدجنگ لنین ودوستانش حال و روز 
خوشی نداشتند لذا تر کهابادامن زدن به اختلافات ترکها 
وارامنه به ایجاد حکومت و تجزیه امیراتوری تزارها 
پرداختند که از جمله اقدامات آنها قتل‌عام ارامنه بود که 
هنوز هم بر روابط آنکارا با ارامنه سایه انداخته است. 

جنگ اول جهانی باس قوط وفروپاشی چند 
امپراتوری‌همراه‌بود که‌این تحولات اوضاع جهان 
Cl Gs‏ 
امپراتوری‌ه ای‌اتریش -مجارستان آلمان وعثمانی 
کاا ار تن هه و تروق ها 
درپی انقلاب بلشسویکی لنین ویاران ش ازبین رفته‌و 
جای خود رابه شوروی دادند. 

در فاصله این سالها ترکها وعوامل آنها به یکه تازی 
در جمهوری‌های آسیای میانه و ماورای قفقاز پرداخته‌و 
از انجاهم که‌دولت‌ایران راضعف وسستی فراگر فته بود 
ا داف ایت می کر رابت رانا ندیه شاب 
واتلاق نام آذربایجان به سرزمین ایران اشاره کرد که با 
وجوداعتراض ایران.بابی توجهی تر کهامواجهشده 
وزمینه‌سازاختلافی گردید که هن وزهم ادامه‌داردو 
از سوی عوامل تجزیه‌ طلب گاهی اوقات به ان دامن 
زده می شو د. 

ترکیه پس از جنگ اول 

امپراتوری عثمانی پس از جنگ اول جهانی به این 
دلیل که در جنگ شکست خورده بود تجزیه شده و 
محدود به تر کیه گردید. 

در آن‌سالهادوقرارداد صلح درباره تجزیه‌امپراتوری 
عثمانی و سرزمین‌های وابسته به ان به تصویب متففین 
رسید که شامل فراردادهای سور و لوزان می‌شود. 

در اولین قرارداد که سور است بر استقلال ارمنستان 








و کردستان تاکید شده‌بود.ولی بامخالفت واعتراض 
آتاتورک‌مواجه گردیدبه‌همین دلیل پس از موفقیت‌های 
لامسی ارتش ر متفقین با پذیرش شسرایط جدید 
و تجدیدنظر در قرارداد سور اقدام به انعقاد قرارداد 
لوزان کردند که به نفع ترکیه بود با این حال تمامی 
سرزمین‌های عربی و غیرترک از آن جدا شدند. 

رل را ورف ارام وا 
رهایی پافته بو دند نتوانستند استقلال خود راقطعی کنند 
زیرابااحیای‌قدرت کمونیست‌ها و سقوط دولت‌های 
محلی» همه جهمهوری‌ها تحت سلطه شوروی در آمده 
ودارای حکومت‌های پوشالی شدند که توسط کرملین 
اداره و کنترل می‌شدند. 

دررسالهای ۱۹۱۵ و۱۹۱ به دلیل درگیری و 
احتلاف ات تر که اوارامنه ودر جریان جنگ عوامل 
دولتی عنمانی دست به فتل عام ارامنه‌زده ود صدد 
تصفیه و پاکسازی نژادی بر امدند. 

اگرچه روایات مختلفی درباره این قتل عامها و جود 
داشته و ارامنه و تر کهانسبت به ميزان و تعداد کسانی 
که جان خودراازدست داده‌ویاعوامل دست‌اندر کار 
این حوادث اختلاف نظردارند اما این واقعیت را 
بای د پذیرفت که چنین حادثه نا گواری صورت گرفته 
اس 

ارامنه» دولت تر کی راعامل این حادثه دانسته وسالها 
از طریق گروههای تروریستی از جمله داشناک‌ها اقدام 
به ترور عوامل این دولت می کردند. همچنین همه ساله 
در سالروزاین حادثه ارامنه عليه دولت تر کیه دست به 
راهپیمایی و تظاهعرات زده‌ویاد و خاطره‌این حوادث 
رازنده نگه داشته‌اند. 
از سال ۱۹۹۱ که درپی فرویاشی شورویی ارمنستان به 
استقلال دست یافت شرایط اقتصادی کاملاً د گر گون 
شد.ولی به دلیل اختلافات ترکهاو ارامنه طرفین از 
شناسایی‌همدیگ روبرقراری رابطه‌دیپلماتیک 
خودداری کردند. 

دراین سالهاءاختلاف جمهوری‌های آذربایجان و 
ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ و اشغال آن توسط ارامنه 
همراه با حمایت انکارا از باکو اوضاع را بسیار پیچیده 
کرد 

ولی ا زانجا که ترکیه درصدد تقویت موضع خود 
در این منطقه است نیاز به تجدیدنظر در سیاست‌هایش 
اک مرها دار دودر این مان قدانر اران 
چندان به نفع آنکارا نیست. 





سفر عبدالته گل رئیس جمهوری 
ترکیه به ار منستان می‌تواند 


رس زمینه‌ساز آشتی دو کشور شود 


۳ 
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زمانی عنوان می‌شد که بااحیای 
راا ا ادوا 
ایران - ارمنستان و سوریه می توان مانع 
تحرک تر کیه شد.احداث خط وله نفت 
باکو جیهان که نفت خزررااز طریق 
گرجستان و ترکیه به دریای مدیترانه 
منتقل می کند.همراه‌با تحولاتی که در گرجستان و 
اوکراین شاهد بودیم قدرت ونفوذ آن‌کارارادراین 
منطقه گسترش داده‌است.لذاترکهاباید دست به 
اقداماتی درراستای تنش زدایی زده‌وبا کشورهای 
این منطقه رابطه خود را تحکیم ببخشد که در این راستا 
فعال نشده‌اند. 
رابطه باارمنستان 

دولت اردوغان یکی از محورهای اصلی سیاست 
خحارجی خودراعضویت در اتحادیه اروپاو تتش‌زدایی 
باهمسایه‌هاقرارداده‌است.دراین راستادست به 
اقداماتی زده‌ودرداخل وخارج فعالیت‌هایی را آغاز 
کرده که می تواند به پیمان قفقاز منجر شود. تحر کات 
روسیه در گرجستان و قفقاز با توجه به مسایلی که 
مسکومطرح می‌سازد. همچنین تلاش مسکو برای مهار 
دموکراسی در جمهوری‌های این منطقه زنگ خطر را 
برای همه به صدا دراورده است به طوری که عده‌ای 
براین باوررهستند که روسیه در راستای دو قطبی کردن 
ور رو اس اا 
خلوت خود را از دوستداران غرب پا کسازی کند. 

تحلیلگران مسایل منطقه براین باور هستند سیاستی 
که مسکوبه بهانه حوادث اوستیای جنوبی در پیش گرفته 
مشابه همان سیاستی است که پس از جنگ دوم جهانی 
استالین درقبال همسایه‌ها و جمهوری‌ها پیش گرفت. 

در آن زم انب اروی کار آمدن جمهوریخواه ان 
وایزنهاور کمربن دی ازدوستان آمریکادر قالب 
اتحادیه‌های نظامی بیرامون شوروی ودوستانش کشیده 
ا هس ورین امه ام ارد کرد 

درحال حاضر باتو جه به حساسیتی که نسبت به ناتو 
وجودداردترکیه دست به کار شده تادر قالب اتحادیه 
قفقاز به‌هماهنگ کردن‌این جمهوری‌ها بیردازد لذاسفر 
عبدالله گل رئیس جمهوری این کشور به ارمنستان را که 
به بهانه مسابقه فوتبال صورت گرفته راباید دراین قالب 
گنجانیده و به نقد وبررسی آن پرداخت. 

هر چندبرداشت‌های مختلفی از سفرعبدالّه گل 
رئیس جمهوری ترکیه به ارمنستان شده اما این واقعیت 
راباید پذیرفت که این سفر می تواند زمینه‌ساز تحولات 
بسیاری در این منطقه به نفع غرب شود. 

سرزسرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان از عبد الله 
گل برای‌مسابقه فوتبال دو کشوردعوت کرد که همین 
مساله راهگشای تفاهم آنها گردید. 

این سفربا واکنش‌هایی هم در داخل تر کیه مواجه 


لمات ی vr)‏ 


شدبه‌طوری که دولت باغچه‌لی رهبر حزب ح ر کت 
مل ی آن‌رایک حطای تاریخی خواند درحالی که علی 
باباجان وزیر خارجه تر کیه آن‌رارد کرده و اعلام می‌دارد 
ترکیه از اوایل سالهای دهه ۱۹۹۰ دولت ارمنستان رابه 
رسمیت شناخته و تماس‌هایی نیز در سطوح مختلف 
بسن د و کشورصورت گر فته‌است.به گفته‌ وی‌در 
اوایل دهه ۱۹۹۰۰ الب ارسلان تودکش رهبرسابق 
حزب حرکت ملی بالئون‌تر پتروسیان رئیس جمهوری 
پیشین ارمنستان دیدار کرده است. وزير خارجه تر کیه 
خاطرنشان می‌سازد سفر عبدالّه گل به ایروان ناشی از 
سیاست سازنده و تلاش‌های تر کیه برای برفراری صلح 
و بات در منطقه خواهد بود. دراین حال افزود: موضع 
کشورش درباره وقایع سال ۰۵ مبلادی و ادعاهای 
ارامنه دراین رابطه همچنین در مسورد اختلافهای 
فسان و مهو رش ادو اسان ما کار انسته: 

قبل ازاین سفروزرای خارجه ترکیه‌ و گرجستان 
درباره تشکیل پیمان قفقاز به گفت وگو پرداخته بودند. 

عبدالّه گل هم سفر خو د به ارمنستان رابسیار سازنده 
خوانده و یر این مساله تاکید می کند که از نظر من این 
سفر امیدهارا در مورد بهبود روابط دو کشورقوت 
دة امت 

وی اعلام می‌دارد خشنودم که‌باارمنستان‌درباره 
لزوم‌برقراری گفت و گوهای سازنده‌باهدف رفع موانع 
و بهبود روابط هم‌عقیده هستیم. 

اواولین رئيس جمهوری ترکیه بود که از سال ۱۹۹۱ 
که ارمنستان به استقلال دست یافته به این کشور سفر 
می‌کند. 

درادامه این تلاشهاقراراست وزرای خارجه دو 
کشورهم در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در 
نیویورک ملاقات کنند. 

در بیانیه وزارت امور خار جه ارمنستان در این رابطه 
آمده بود که وزرای خارجه دو کشور خواست خود را 
برای عادی سازی روابط دوجانبه اعلام کرده‌اند. آنها 
همچنین تاکید کردند تدابیرلازم برای‌ این مسله‌باید 
درنظر گرفته شود. تر کیه بعد از اعلام استقلال ارمنستان 
از شوروی در سال ۱۹۹۱ اولین کشوری بود که استقلال 
آن‌رابه رسمیت شناخت ولی به دلیل اشغال منطقه‌قره‌باغ 
ازسوی ارامنه رابطه دو کشور قطع شده و مرزهای آنها 
نیزبسته شد زیراترکیه از مواضع جمهوری آذربایجان 
حمایت کرده و مخالف تغییر وضعیت قره‌باغ بود. 

ترکیه سیاست تهاجمی در قفف از اغاز کرده و در 
تلاش است با محوریت خود کنترل اوضاع این منطقه 
رادرردست بگیرد. عبدالّه گل در مصاحبه با روزنامه 
راد ی کال دراین رابطه می گوید: کشورش خواهان 
حل مسایل این کش ورباتممی همسایگانش از له 
ادمشستا ناسا 

وی بااشاره به این که حواسته ترکیه‌مشارکت همه 
کشورهای منطقه در طرحهای توسعه منطقه‌ای پس از 
حل مسایل فی مابین است اعلام می‌دارد: ارمنستان در 
بین این کشورهاجای داردوی با تاکید براین مساله 
کهاین منطقه. منطقه همه کشورهاست خاطرنشان 
می‌سازد از همه فعالیت‌ها برای برقراری صلح در منطقه 


بقبه در صفحه ۵۵ 
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از دواج محدد» آغاز ماجرا: 


«این قانون به آقایان اجازه می‌ دهد بدون نظر همسر 
قبلی و تنها با اجازه داد گاه همسر دوم اختیار کنند» این 
اولین جمله‌ای بود که از لایحه‌ای که قوه قضاییه و دولت 
به مجلس تقدیم کردند بر سر زبانها افتاد و تنها چند روز 
کافی بود تاخبر آن به دورترین نقاط هم پرسد وبسیاری 
اینطور فهمیدند که قانونی در آستانه تولد قرار گرفته 
که ازدواج مجدد را برای آقایان مجاز و قانونی و آسان 
می کند چرا که کافی است داد گاه از توانایی مالی مرد 
مطمئن شود تابه او برای ازدواج دوم اجازه‌دهد.بی آنکه 
برای این کار نیازی به اجازه گرفتن یا حتی اطلاع دادن 
به همسر اول باشد! 

SS 
اعتراضهای رسمی و غیررسمی شدت گرفت. و اینها‎ 
در شرایطی بود که در لایحه‌ای که به کمیسیون حقوقی‎ 


نگرانی با انتشار 
این خبر آغاز 
شد که:از این 
پس مردان 
منعی برای 
ازدواج مجدد 
نخواهند 


داشت 





-قضایی مجلس رسیده بود واقعاماده‌ای و جودداشت 
که چنین اجازه‌ای در ان قید شده بود اينکه مرد (زوح) 
بتواند با اجازه‌داد گاه وپس از آنکه داد گاه‌از توانایی مالی 
مرد رای اداره بیش از یک خانواده مطمئن شد. دول 
اجازه و اطلاع همسر اول. بار دیگر ازدواج کند. 

سی و چهار سال قبل قانونی به تصویب مجلس رسید 
که نامش راقانون حمایت از خانواده گذاردند قانونی که 
درباره ازدواج مجدد اقایان» حکم حاصی قرار داده بود: 
که براساس ان هیچ مردی اجازه ازدواج مجدد (با وجود 
همسر اول) نداشت مگر آنکه بتواند رضایت همسر اول 
خود را جلب کند و يا اینکه در شرایط خاصی قرار داشته 
باشد که قانون مشخحص می کرد. شرایطی مانند بیماری 
لاعلاج زن اول» اعتیاد او یا گرفتاری او به حبس و زندان. 

قوه قضاییه پس از گذشت سی سال از انقلاب 
تصمیم گرفت تا قانونی جدید و متناسب با شرایط روز 
جامعه برای امور حقوقی و قضایی خانواده‌ها تدوین 
کند که تصمیم بجا و پسندیده‌ای بود. لایحه‌ای نوشته 
نی که ناپیش 





ره رو AEE‏ ود دوز کر زد 

تشکیل داد گاههای خانواده مطابق این قانون اجباری 
شد. درحالی که تا پیش از این چنین داد گاههایی ننها در 
برخحی از مراکزاستانها وجود داشت و قضاتی به دعاوی 
خانواد گی رسید گی می کردند که تخصص کاملی در این 
موضوع نداشتند و به موضوعات دیگری نیز رسید گی 
می کردند. قضاتی که همگی مر دبودند و به هر حال حضور 
قاضی زن در چنین داد گاههایی انفاق نمی‌افتاد و بسیاری 
از زنان گمان می‌بردند که ممکن است به دلیل مرد بودن 
قاضی »بر خی نکات زند گی خانواد گی در چنین دعواهایی 
نادیده گرفته شود و قاضی از انها بی خبر بماند و حکمی 
صادر کند که جندان مو جب رضایت حاطر آنان نیست! 

علاوه بر تشکیل دادگاههای خانواده که در این 
لایحه» حکم به آن شده بود. گام دیگری هم برای 
هرجه زنانه‌تر کردن این داد گاهها برداشته شد و در 
ماده‌ای دیگر از این لایحه چنین آمد که داد گاههایی 
که به موضوعات خانوادگی و اقتضائات میان زن و 
شوهر رسید گی می‌کنند باید با حضور ۲ نفر قاض 
ا باید از مب 
ای اعاب در 
به این ترتیب نه‌تنها به دلیل حضور سه قاضی» دقت و 
صحت اراء صادره از جنین داد گاههایی بسیار بیش 
خواهد شد.بلکه با حضور یک قاضی زن درمیان قضات 
رسیدگی کننده» نگرانی بسیاری از بانوان که به دلیل مرد 
بودن قاضی خانواده. گاه تمام حقيقت را در جلسات 
داد گاه با زگو نمی کردند با در میان قضات کسی را که 
۰ ۷ را درک کند نمی یافتند. از بر 
می‌رود و این اطمینان برای تمام بانوان مراجعه کننده 
به داد گاه خانواده ایجاد می‌شود که یک نفر هم جنس 
ایشان در میان تصمیم گیر ند گان است که به دلیل اشنایی 
نزدیک با احساسات و روحیات زنانه می تواند حکمی 
صادر کند که با در نظر گرفتن تمام جنبه‌های یک زند گی 
مشت رک نگاشته شده. در ماده‌دیگر این لایحه مقرر شده 
است تامراکز مشاوره خانواد گی در داد گاههای خانواده 
تشکیل شود تا بتوانند قبل از صدور حکم جدایی و 
عدم سازش میان زن و مرد» با مشاوره روانشناسی و 
راهنماییهای خود بتوانند تا حد امکان صلح و سازش 
[ب میانآنهابازگرداند بادست کم طرفین رابا شراب 
واقعی خود بیشتر آشنا کنند و درخواستهای جدایی و 
طلاق. اگر هم در داد گاههای خانواده طرح می‌شود» 
با آگاهی و بینش کامل و صحیح انجام گیرد که این نیز 
در نظام دادرسیهای گذشته وجود نداشت و راه برای 
طلاقهای تواققی که تنها از سر احساسات و کوته‌فکر ی 
انجام می‌شد. بسیار کوتاه و باز بود. 

اینها و موارد دیگری نظیر این امکان برای زن که 
جهت شکایت از همسر خود دیگر نیازی برای رفتن به 
محل اقامت شوهر ندارد و به نزدیکترین داد گاه به محل 
اقامت خود نیز می تواند مراجعه کند. همگی از نکات 
مترقی و حوشایندی بودند که در لا بحه پیشنهادی قوه 
قضاییه امده بود و در اخر نیز قانون قبلی حمایت از 
خانواده که در سال ۵۲ به تصویب رسیده بود بی اعتبار 
و منسوخ اعلام شد. 


اطلاعات ل KO‏ ۳۳:۲ 





از دواج محدد ادامه ماحرا: 
این لایحه پیشنهادی قوه قضاییه. از طریق دولت 
8 در ستاد» شد اما قبل از ارسال» دولت زمانی 
که مشغول بررسی این لا یحه بود متوجه شد که در این 
لا بحه ظاهراً هیچ ماده‌ای, اشاره‌ای به ماجرای ازدواج 
مجدد مردان ندارد و از انجا که در اخرین ماده این 


پس از دولت و قوه قضایبه» مجلس نیز از اصرار بر 
این ماده عقب نشینی کرد 





ازدواج محدد بایان ماحر ا: 


به این ترتیب تب تندی که با انتشار خبراین قانون 
جدید در جامعه افتاد. اندک اند ک فر و کش کرد و آنها 
که ماجرارابانگرانی دنبال می کردند. امروزمی توانند 
مطمتن باشند پس از آنکه جزییات این قانون که فعلاً 
کلیات آن مورد رسیدگی و تصویب قرار گرفته. به 
تصویب نمایند گان مجلس شورای اسلامی رسید. 
ضمن آنکه مزایای جدیدی برای مراقبت و حفظ 
حفوق خانواده و زنان در خانواده ایجاد شده است» 
ماجرای ازدواج مجدد هم دچار هیچ تغییری نسبت 
به گذشته نشده و شرایط و محدودیتهای قبلی برای 
مردی که فصد ازدواج مجدد دارد. همچنان باقی 
مانده است. 

اما آنچه در پایان‌این ماجراو زمانی که جنجالهابه 
آخر رسیده شایسته تو جه و تذ کر است» اینکه مطابق 
قوانین کنونی ایران که باقواعد شرعی هم تطابق کامل 
دارد. مردان مجوز قانونی ازدواج مجدد ندارند مگر 
باارضایت همسر اول یادر شرایط بسیار استثنایی اما 
بااین وجوداگر اقدام به ازدواج مجدد کنند. زوجیت 
و ردو نس و کی( باصن سا 
بلکه ازدواج صحیح و شرعی خواهد بود. اما از انجا 
که واقعه ازدواج نیازمند ثبت در دفاتر رسمی ازدواج 
است واین مرد به دلیل منع قانونی امکان ثبت ازدواج 
ندارد و عدم ثبت ازدواج جرم است و مجازات دارد. 
مجازات خواهد شد. مجازات این مرد هم مطابق 





قانون» قانون حمایت از خانواده سال ۵۳ و شروطی که 
در آن قانون برای ازدواج مجدد گنجانده شده بود لغو 
می‌شد. در نتیجه این سکوت برای دولت به این معنی بود 
که مردان برای ازدواج مجدد. دیگر هیچ شرطی و مانعی 
ندارند» پس دولت تصمیم گرفت که برای جبران این خلاء 
قانونی. ماده ای به این لایحه اضافه کند که براساس ان 
برخلاف قانون قبل» که ازدواح مجدد رامشروط به اجازه 
همسر اول یا وجود شرایط خاص برای مرد (که پیشتر 
گفته شد) می‌دانست. شرط ازدواج مجدد برای اقایان» 
کسب اجازه از دادگاه تعیین گردید که با بررسی توانایی 
مالی مرد.این اجازه‌راصادر خواهد کرد. وا زهمین جابود 
که یکباره خبری در شهر پیچید که قانونی درحال تصویب 
است که براساس آن‌مردان‌برای ازدواج مجدددیگر نیازی 
به جلب رضایت همسر اول خود ندارند و تنها با داشتن 
توانایی مورد نظر داد گاه و اجازه این نهاد می توانند یکبار 
دیگر ازدواج کنند. درحالی که دولت. هدفش از آوردن 
این ماده اتفاقا پر کردن جای خالی قانون جدید بود که 
هیچ اشاره‌ای به ا زدواج مجددنکرده‌بود و دولت خواست 
تا اجازه دادگاه را مانعی برای ازدواج مجدد مردها قرار 
دهد اما خبر پخش شده بود و اعتراضها شروع. وازهمین 
مرحله بود که مجلس هم هدف این اعتراضهاقرار گرفت. 
چرا که لایحه برای تصویب در اختیار مجلس قرار گرفته 
بود و اعتراضهاء از نمایند گان می‌خواست که از تصویب 


فوانین کنونی بحسال زندان است. 

اما در هرحال حتی پس از اعمال مجازات زندان 
در خصوص این مرد. ازدواج دوم او باطل نیست و او 
می‌تواند با وجود تحمل مجازات. همچنان با داشتن 
همسر اول با همسر دوم خود نیز زندگی کند. البته در 
چنین شرایطی قوانین دیگری و جود دارند که به همسر 
اول اختیار می‌دهند که از این مرد جدا شود و طلاق 
بگیرد اما نکته اینجا است که درنهایت. هر چند مطابق 
قوانین مرد برای ازدواح مجدد نیازمند جلب رضایت 
همسر اول است. اما اگر بدون اجازه ازدواج کرد. تنها 
به یکسال حبس محکوم خواهد شد و اشکالی به این 
ازدواج دوم وارد نیست که اگر اند کی دقیق‌تر نگریسته 
شود نمی‌توان از راه مجازاتهای سنگین تر نیز راه را بر 
از دواج دوم مردبست. چرا که در عمل هر گونه مجازات 
این مرد. حتی حبسها و زندانهای طولانی هم بیش از 
آنکه برای مرد آزاردهنده باشد» همسر اول و احیانا 
فرزندان او و نیز همسر دوم او را دچار سختی و آزار 
خواهد کرد. 

فرض کنیم که مردی به دلیل ازدواج مجدد (در 
صورت وجود چنین قانونی) به ۱۵ سال حبس محکوم 
گردد. تکلیف زنان و فرزندانش در طول این ۱۵ سال» 
که از سنگین‌ترین مجازاتهای نظام قضایی کنونی 
است. چه خواهد بود؟ ایا با چنین حکمی رضایتمندی 
و آرامش به همسران و فرزندانش روی خواهد آورد؟! 
به این ترتیب شاید ماحصل تمام این جنجالها و 
اعتراضهاء برای خانواده‌های ایرانی این باشد که بدانیم 





این رویه جدید خودداری کند. به ویژه که حدود ده 
نفر از نمایندگان مجلس نیز از میان خانمهای ایرانی 
انتخاب شده‌اند و این مساله تقریباً به طور روزانه !۲ 
طرف آنها پیگیری می‌شد. 

سخنگوی دولت که وزير دادگستری هم هست و 
اتفاقا نقش موثری در اضافه شدن این ماده مشهور به 
قانون داشت. پس از شنیدن چندباره‌اعتراضات.روزی 
در مقابل خبرنگاران گفت که دولت اصراری بر باقی 
ماندن ماده پیشنهادی خود ندارد و به این ترتیب اولین 
عقب‌نشینی برای تغییر لایحه در مجلس اتفاق افتاد. 

در چنین شرایطی مجلس مشغول بررسی لا بحه 
شد و درنهایت ضمن تصویب کلیات این قانون؛ 
تصمیم گرفت که ماده مورد بحث به طور کل حذف 
گرددوبه این ترتیب‌امکان ازدواج مجددبرای اقایان» 
بااستفاده‌ا زاجازه‌داد گاه»از بین رفت. اما مجلس برای 
جلوگیری از سکوت قانون جدید درباره ماجرای 
ازدواج مجدد آقایان به این نتیجه رسید که قانون سی 
و چهار سال قبل را کاملا باطل نکند تا براساس یکی 
از مواد آن قانون که همچنان می تواند به عنوان قانون 
معتبر» مورد عمل قرار گیرد. مرد. تنها در شرایطی 
بتواند اقدام به ازدواج مجدد کند که همسر اول اجازه 
دهد یا شرایط استثنابی که قبلاً گفته نا ,۳۱۳ 
ا 


نتیجه واقعی اصلاح قوانین خانواده» آن چیزی 
نیست که بر خی بانوان محتر م ایرانی می بندارند 





اگر قرار ۳ «ازدواج مجدد» با تو جه به تبعات 
معمولا سخت وتا ا ا 
خانواده‌ها؛ به ویژه بانوان محترم ایرانی اتفاق نیفتد 
ماده‌های قانون و مجازاتهای سنگین و ممانعت‌های 
دستوری راه چندانی به جای آنچنانی نخواهد برد« 
بلکه تکیه بر احلاق و آموزه‌های احلاقی در کنار 
گرمی و صفای درونی خانواده‌هاست که می‌تواند 
از وقوع ازدواجهای مجدد جلو گیری کند که در غير 
این صورت بزرگترین << ۴۳ 
مجازاتها برای مردان نیز نخواهد توانست ارامش 
و ثبات را در درون خانواده‌های ایرانی پایبند و 


و 
بت کی )۲۷ ۸۷ 


نظر اندیشمندان غرب 


درباره‌فر آن 
ماه‌رمضان‌ماهی است که در آن‌قر آن بر پیامبر بزر گوار 
مطالعات بر خی از دانشمندان غرب. نظر انان راپیرامون 
ویل دورانت مورخ معروف در مورد قران می کوید: 
« قرآن در مسلمانان آن چنان عزت نفس و عدالت 
و تقوایی به وجود آورده که در هیچ یک از مناطق جهان 
شبیه و نظیر نداشته است ». 
ژول لابوم .نویسنده فرانسوی: 
) دانش و علم برای جهانیان از سوی مسلمانان به 
دست امد ومسلمین علوم راازقرانی که دریای دانش 
ساختند ). 
گوته شاعرو دانشمند آلمانی : 
«سالیان درازعده ای از کشیشان از خدابی خبرمارا 
از یی بردن به حقیقت قرآن مقدس و عظمت آورنده آن 
محمد (ص) دورنگهداشته بودند اماهر قدر که ماهم قدم 
در جاده علم و دانش گذرانده ایم پرده‌های جهل و تعصب 
نابج از بین می رود و به زودی این کتاب توصیف ناپذیر 
عالم رابه خود جلب نموده و تأثیر عمیقی در علم و دانش 
جهان کرده سرانجام محور افکار مردم جهان می گردد. 
مادرابتداء از قرآن رو گردان‌بودیم اماطولی نکشید 
که‌این کتاب تو جه مارابه خود جلب کردومارادجار 
حیرت ساخت تا آنجا که در برابر اصول و قوانین علمی 
و بزرگ آن سر تسلیم فرود آوردیم». 
حان دیون بورت. مو لف کناب «عذر تقصیر به 
پیشگاه محمد(ص) و قرآن»اظهار می دارد : 
(قرآن‌بهاندازه‌ای از نقائص مبراومنزه است که 
است از اول تابه | خر ان خوانده شودبدون آن که انسان 
کمترین ملالتی از ان احساس کند ...» 
خانم لوراوا کسیاوا گلیری در کتاب پیشرفت 
( کتاب اسمانی نمونه‌ای ازاعجازاست.فران کتابی 
است که‌نمی توان مشابه آنرا حلق کرد.نمونه‌سبک واسلوب 
آن‌در ادبیات سابقه‌ندارد تأثیری که‌این سبک درروح انسان 
ایجادمی کند ناشی ازامتیازات وبرتری ان است .جطور 
ممکن است این کتاب اعجاز آمیزساخته محمد(ص) باشد 
در صورتی که او یک نفر عرب امی بود ؟ 
فوق استعداد و ظرفیت باهوش ترین اشخاص وبزرگترین 
دینورت شرق شناس می گوید: 
وفلسفه و ریاضیات که در اروپارواج گرفت عموماً از 
برکت تعلیمات قرآنی است ومانه تنهامدیون‌مسلمانانیم 
بلکه اروپا از این جهت شهری از اسلام است ». 
برگرفته از کتاب «تفسیر نمونه جمعی از علماء- جلد ۱ » 
فرستنده: عصمت ذا کری از اصفهان 
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انتخاب و ترجمه: سهراب صفادار 


از پلاک دندان خود بیشتر مراثبت کنید! 


در یکی از روزهای هفته گذشته گلوله‌ای از یک 
تفنگ کالیبر ۴۵ به صورت آنتونی بر خورد کرد. گلوله 
به پلاک دندان آنتونی اصابت کرد و او توانست خود 
رابه بیمارستان برساند. اما پس از رسیدن به آنجا دیگر 
طاقت نیاورد و از هوش رفت. این اتفاق در میشیگان 
رخ داد و پلاک فلزی دندان این نوجوان ۱۸ ساله 
گلوله را خرد کرد. 

به گفته پلیس گلوله به صورت او برخورد کرد که 
خحوشبختانه پلاک دندان وی توانست جلوی گلوله 
را بگیرد و هم‌اکنون در بیمارستان پونتيا ک بستری 
است. پلیس افزود نام نوجوان «انتونی پیتمن» است 





کربه خوش شانس 

یک گربه خانگی مسافت ۰ مایلی را در 
زیر خودروی صاحبش طی کرد و جان سالم 
به در برد! 

ور کارت 

«گیل اسمیت» برای شرکت در یک جلسه 
کاری مجبور شد که خانه را ترک کرده و مسافت 
۰مایلی تا شهر «کرنی» را بدون توقف طی کند. 

هنگامی که در انتهای مسیر از خودرو پیاده 
می‌شود متوجه صداهایی می‌شود و وقتی بیشتر 
دقت می کند متوجه می‌شود که این صداها مربوط 
به یک گربه است. وی پس از جستجوی اطراف و 
داخحل خودرو درنهایت گربه را زیر خودرویش 


و از اهالی پونتیاک می‌باشد و با وجود 
شرایط وخیم بهبود خواهد یافت. 
ماجرا از آنجا شروع شد که 
چند نوجوان بر سر موضوعی با هم 
درگیر شدند و چند نفر از آنها شروع 
به شلیک به سمت یکدیگر کردند. ماموران پلیس 
اعلام کردند که توانسته‌اند پوکه گلوله حداقل ۳نوع 
اسلحه را در محل حادثه پیابند. جالب آنکه اهالی محل 
از این درگیری اظهار بی اطلاعی کردند و هیچیک از 
شلیک‌ها را نشنیده بودند. یکی از آنها می گفت که 
شاید آتش بازی بوده و شخص دیگری گفت. من 


این گربه تمامی این مسافت را که طی کردن آن ۲/۵ ساعت طول کشیده بود. 


روی لاستیک زاپاس خو درو نشسته بود. 





درآن زمان در حال عبور از خیاب ان بودم و متوجه 
صدمه دیدن کسی نشدم و بعدا در اخبار تلویزیون از 
ماجرا آگاه شدم. 

طبق اظهارات پلیس این حادثه مجروح دیگری 
نداشته و برای تیراندازی فقط یک نفر مظنون می‌باشد 


اما هنوز پلیس کسی را بازداشت نکرده است. 


خود اوست! 

وی می گوید: وقتی «بلا»(نام گربه‌اش) رااز زیر 
خودرو بیرون آوردم کاملا گیج بود و می‌لرزید و 
به نظر می‌رسید. 

اما حوشبختانه آنقدر باهوش بوده که در ميان 
مسیر به پایین نیریده است.» اسمیت و همسرش از 
از هنگامی که «بلا» را به خانه خود آورده‌اند. حس 
متفاوتی نسبت به او داشته و «بلا» جای خاصی در 
قلب آن دو داردو از اینکه گربه‌شان سالم مانده‌است 
وا نها تن مس از ان که آسمیت ارا 
خودرو پیدا کرد. ملاقات خود را لغو کرد تا «بلا) 


‌ ۰ + م۱ 
پوشک یک کوددک ناحی وی شد؛ 

برزی ل - سائوپولو: 

سه‌شنبه ۲ سپتامبر» پوشک یک کودک ۱۸ ماهه که از 
طبقه سوم ساختمان به پایین پرتاب شده بود» جان وی را 
نجات داد. این کودک که «کاوا فیلیپا ماسانیرو» نام دارد از 
ارتفاع ۹/۵ متری به پایین پرت شد و به طرز معجزه‌اسایی 
در بین راه » پوشکش به یک میخ گیر کرد. این حادثه در 
یکی از شهرهای شمالی برزیل به نام (رسیف» رخ داد. 

کودک برای چند لحظه از میخ اویزان بود و پس از ان 

یکی از افسران پلیس حاضر در محل که به دلیل 
ممنوعیت مصاحبه با مطبوعات خواست که نامش فاش 
نشود» گفت:«واقعاً یک معجزه اتفاق افتاد چون ممکن بود 
به جای آنکه پوشک کودک به میخ گیر کند. سر و یابدنش به 





یکی از این میخ‌ها اصابت کرده و موجب مرگ او شود.» 
شکستگی‌ها به بیمارستان «سائوجوز» انتقال یافت و 
پزشکان اظهار کردند که حال او کاملاً حوب است و 
به زودی بهبود می‌یابد. از طرف دیگر پلیس به سرعت 
وارد عمل شد و به بررسی علل این حادثه پرداخت. در 
خودنمایی می کرد. پس از بازرسی معلوم شد که هیچ کدام 
ازاین علست‌هام وجب بروزایسن حادثه نشده‌اند 
واین کسودک بوده است که از مبل کار پنجسره بالا 
رفته و سپس روی لبه پنجره تعادلش رااز دست 
داده است. «الکساندر سزار ماسانیرو) ۳ ساله که 
پدر «کاوا» است اظهار داشت: او تا به حال چنین کاری 
نکرده بود و اصلاً نمی‌توانست به روی مبل برود. این 
پوشک او نبود که فرزندم را نجات داد این خداوند بود 


ریات ا 0 ۳۳:۲ 





که فرزندم را نجات داد و من خداوند را شکرگزارم که 
«کاوا» را به من بر گر داند. 











نوع جدید خا کسپاری که مدت کوتاهی است در 
بعضی از کشو رهای ار وپایی رواج پیدا کرده 


الماس اندو خا کستر مر دگان 

صدها تن از بازماندگان متوفیان. در بعضی از 
کشورهای اروپایی وابستگانشان رابه صورت الماسی که 
از خاکستر مرده به وجود آمده است» همیشه همراه خود 
حمل می‌کنند. 

نوع جدیدی از خاکسیاری» مدت کوتاهی است 
که در بعضی از کشورهای اروپایی رواج پیدا کرده و 
تعجب خیلی از مردمان جهان را برانگيخته است. این نوع 
خحاکسیاری زیرنظر شرکت خاکسیاری «آلگوردانزا» که 
ول ان «رنه آندره» می‌باشد انجام می‌شود. «رنه آندره» 
از حاکستر فرد متوفی» یک سنگ قیمتی زیبا که همیشه 
همراه بازمانده بوده و یادآور عزیز از دست رفته است؛ 
من مارو کار از الاد ام مو سه اال تشه 
خوبی روبرو شده است. بازماند گان معتقدند به این تر تیب 
SIGE ۱ ۱‏ 
کی اس ان انم رش زاس از روش په خاک 
سپردن عزیزشان می‌پسندند. حتی بعضی از مشتری‌های 
این شرکت در مراسم تبدیل مرده‌هاشان به الماس شرکت 
می کنند. «اندره» اعتقاد دارد» این روش خاکسپاری در 
آینده‌ای نزدیک مه رین روتن ا تس ری رارق 
تبدیل می‌شود! و اینده درخشانی دارد. 

امروزه صدها تن از بازماندگان افراد متوفی ياد 
رور گنها ماد ر که برها و ادر ھا ان را مه 
صورت نگینی در انگشتر شان» همه جا همراه خود حمل 
می کنند و همیشه همراهشان است. 

این الماس که«الماس اندوه»نام‌دارد» از خاکستر متوفی 
به دست می اید و قیمت ان برای هر متوفی» ۲ تا ۷ هزار 
یورومی‌باشد.این کاررا«اندره»از حدود یک سال پیش در 
سوییس آغاز کرده است. البته این کار در سطح مقدماتی» 
از حدود ۳ سال پیش توسط یک شر کت آمریکایی به نام 
«لایف گیم» انجام می‌شد. البته فقط در امریکا. کم کم این 
موسسه‌ها در سطح اروپا هم گسترش پیدا کرد و رقابت 
شدیدی بین انها به وجود امد. هر موسسه‌ای ادعامی کرد 
که بهترین روش را به کار می گیرد و محصولاتش کیفیت 
بهتری دارد و بعضی موسسه‌ها برای سود بیشتر حتی به 








تخریب موسسه‌های دیگر می پر داختند. 

تاچندی پیش دراروپااجازه چنین کاری و جودنداشت 
واز لحاظ قانونی خاکستر مرده بايد به خاک سپرده می شد 
و فقط برخی موسسات کوچک به طور غیرقانونی و در 
سطح محدود این کار را انجام می‌دادند. اما امروزه شرکت 
«آلگوردانزا» مانند شرکت «لایف گیم» به طور قانونی این 
کار را انجام می‌دهد. با توجه به این که ۰ درصد بدن انسان 
از مواد سوختنی تشکیل شده است و خاکستر جسد تحت 
فشارزیادوباروت‌های طبیعی می تواند تبدیل به سنگ‌های 
قیمتی شود این شر کتها دست به چنین کاری می‌زنند. البته 
تایه موز اک اسان این قاننت را اه دول 
به الماس خالص شود و حتی مدرن‌ترین ن¿ ماشین‌ها هم 





تحت فشار زیاد فقط توانسته‌اند حاکستر انسان رابه الماس 
مصنوعی تبدیل کنند که خواص الماس واقعی راندارند. 

«آلگوردانزا» حداقل ۵۰ درصد خاکستر انسان را 
می خواهد تا محصول خود را تولید کند. اما «لایف گیم» با 
کمتر از این مقدار الماس اندوه را می‌سازد. 

سخنگوی لایف گیم می گوید: براساس تفاوت‌هایی 
که در انسانها و نوع تغذیه آنها وجود دارد رنگ الماسها 
متفاوت است. هر چقدر تغذیه انسانها سالم تر باشد» رنگ 
الماسها روشن ثر و واقعی تر است. بنابراین این شرکت 
در مورد رنگ و شفافیت محصول پایانی هیچ تضمینی 
نمی کند» جرا که اعتقاد دارد این بستگی به بدن فرد دارد. 
این شر کت معتقد است همانطور که انسانها شبیه یکدیگر 
نیستند. هیچ سنگی هم که از خاکستر بدن انسان بوجود 
می اید شبیه هم نیستند و با هم متفاوتند. برای مثال» مردان 
شرکت لایف گیم بر این عقیده‌اند که: الماس انسانهای 
شهری. ابی مايل به تیره درمی‌اید. چون تغذیه انها معمولا 
سالم نیست. البته شرکت «لایف گیم» بسته به رضایت 


ایمیلی که حان یک کو دک رانحات داد 


سانتوس و راب دو مادر آمریکایی و انگلیسی که هر 
دو دوران حاملگی را طی می کردند از طریق سایتی به نام 
0 با هم آشنا شدند» هر دوی آنها جنین 
دختری در شکم داشتند و روز زایمان انها هم تصادفاء یک 
روز بود. به تدریج آشنایی آنها با هم بیشتر شد. طوری که 
مدام با هم ایمیل و عکس رد و بدل می کردند. 

اما وقتی که خانم راب» یکی از عکس‌های ایمیل شده 
فرزند خانم سانتوس رادید متو جه سایه سفیدی در چشم 
کود کع شك خانم راب» البته هیچ تحصیلات پزشکی 
نداشت ویک تحلیل گرامورمالی بود.اماعکس غیرطبیعی 
این کوک اورا کسکاز کو ری که کم در ات 
جستجو کرد و متوجه شد که این سایه سفید در چشم 
ممکن است نشان دهنده یک تومور چشمی مهلک به نام 
رتینوبلاستوما باشد. 





برای «مادلین راب» اصلا آسان نبود که ایمیلی به یک 
مادر دیگر بفرستد و در آن بئویسد که ممکن است کو دک 
شیر خوار او مبتلابه یک سرطان کشنده باشد. ولی هم خانم 
راب و هم مادر کودکی که ایمیل رادریافت کرد از فرستاده 
شدن چنین ایمیلی بسیار خشنود شدند. تنها ساعتی بعد 
از آنکه مادر این کودک یک ساله به نام مگان سانتوس اهل 
«ریورویو» فلوریدا؛ ایمیل رادریافت کرد.با مراجعه به یک 
پزشک متو جه شد که کودکش واقعابه یک سرطان کشنده 
به نام (رتینوبلاستوما» مبتلا است. 

گر چه یزشکان مجبور شدند برای درمان این کودک» 
که اهل انگلیس است. قهرمانی می‌داند که با تشخیص 
انلاینش باعث نجات جان فرزندش شده است. 


4 
الاعات ل 


۷ رو ۸۷ 


بازماندەھا» ۱ ۱3۳ 


مخلوط می کند تابه این ۱9۳۳ ۱ 


طبیعی آن است» رنگهای دیگری ۳۳ هم 
به آن اضافه کنند. 


جزییات فاش نمی‌شود 

e 
ا د‎ 
وبیشتر برای بازماند گان جنبه معنو ی دارد تامادی.«آندره)‎ 
علاقه زیادی به این کار دارد و از آ لت می‌برد و تلاش‎ 
می کند هیجان و شادی این کاررابه م مشتریان خود نیز منتقل‎ 
کند. او برای اینکه کیفیت کارش بهتر شود متعصصان‎ 
زیادی را استخدام کرده است. فقط یک موضوع است که‎ 
سازند گان را آزارمی‌دهد و آن‌اين است که مبادا ذرات این‎ 
خاکستر که باعث د و و‎ 
پراکنده شود و محیط زیست را آلوده کند » که در این باره‎ 
از یک نوع ماده شیمیایی استفاده می شو د که ذرات پراکنده‎ 
شده‌رابه کلی از بین می‌برد و از الود کے جلو گیری می کند.‎ 
کارشناسان این کار برای جذب مشتری» روزبه‌روز تلاش‎ 
می کنند تابه تنوع و کیفیت محصولات خود بیفزایند.‎ 


اعتراض مسیجیان 

اما این درحالی است که بیشتر مسیحیان به این امر 
اعتراض کردند. نها می گویند: در یبن ودین ماین چنین 
نیست که مرده را بسوزانند» بلکه در ایین بودا و هند چنین 
کاری را انجام می‌دهند و مرده را می‌سوزانند. در ماه‌های 
احیر»بیشتر مسیحیان ارو یابه تظاهرات پر داختند واعتراض 
خود را اعلام داشتند... بیشتر آنان خواستار انحلال چنین 
شرکت‌هایی هستند و از دولتمردان کشورهای متبوعشان 
می‌خواهند که با چنین کاری مخالفت کنند. اما از طرفی 
شنبده می شود که مردان اروپا می گویند: این به خود مردم 
ارتباط دارد که چه عقایدی دارند و ما نمی‌توانیم برای 
مردگان و بازمانده‌های آنان تصمیم بگیریم. 

هماکنون در کشورهای المان اسپانیا؛ فرانسه و پرتغال 
طرحی در مجلس است که چنین اقدامی رامحکوم کنند. اما 
این طرح تا کنون تصویب نشده است. حال باید دید«الماس 
اندوه» چه سرنوشتی را دریی خواهد داشت 


بودند ولی نور 
فلش دوربین 
e.‏ 
باعث شد 





این تخیر 
رنگ نمایان‌تر شود و ا زقضای روزگاریک مادردیگر 
همین عکس رادید و متو جه بیماری‌ای شد که پزشکان 
در معاینه دوره‌ای این شیر خوار در 4٩‏ ماهگی متوجه آن 
نشده بو دند. 

رتینوبلاستوماء تومور شبکیه چشم است و می‌تواند 
یک یا هر دو چشم را درگیر کند. این تومور می تواند از 
دوره جنینی شروع شود ولی تا ۵سالگی هم احتمال بروز 
ان وجود دارد. 





وی 
۰ 
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می خو 


احند خو ب ز ند گی کنند 


»ادد ده «حق 


مه مه 


ت دا د 
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ت شو ند 


الاطدن 





آباییش از حد خحااتی هستّد ؟ آبابیسش از اندازه در پسنسبرد عقاید خو د اصرار می ورز ید ابازیادی گر یه 
ھی کنید؟ آبادر زماد ناراحتی موهای سر خودرامی کشید؟ آباموی سر دیگر ادا رامی کشید؟ ایا" عنکبوت می تر مسد ٩‏ 
آبااز اینکه سر خودر رازیر آب قر ار دهید واهمه دارید؟ آبااز محسمه‌های حیو انات می تر سید ؟... مطمشی باشید که باسح 
هااین است که اری... اری و باز هم اری. انسال در بر ابر همه آنحه که گفته شد و حتی پیشتر. واکنش های یر معمول ار 
خو د نشادا می دهد اما این امر نید باعت نگ انی داشد. اصو لا بکی از معانی انساد بو ددا این است که در مورد یامواردی؛ 
واکنش های غیر معمول داشته باشيم. امادرعین حال همه مادر این تصور هستیم که در حابی. گر وههابی از مردمان كاملا 
نر مال که ر فتارها و واکنش هایی کاملا عادی داشته باشند و جو د دارند که ماهم تمایل فراوانی داریم که متل آنا شویم. 
اماو اقعیت این اسست که چنین احتماعی راهر گز یبدا نمی کنیم. بنابراین چن اسست که‌بر ادا شسده‌ايم تاخط و خط طا 
واقعی میا نر مال و عبر مال و عادی و غیرعادی راشناسابی کم و برای انحام چنین مهمی. چه بهتر آنکه از تعدادی از 
نامه‌هابی که دریافت شده و اشخاصی مشکلات خو د بان کرده‌اند استفاده کر ده و آنهارادر بر ایر حمعی از خر گان فرار 
دهم تا نها حداقل بتو انند این خط مبان عادی و عبر عادی را که هر روز سشتر محو می شود؛ شناسابی کرده و آنحه را که 
واقعامشکل محسو ب می شو د و از به کمک در آدا و حود دارد. مشخص سار ند و انجه را که در ماد رنگهای گو ناگو دا 
زند گی اسست ویک ناهنحاری واقعی نمی باشد رایز معر فی کنند. درواقع آنحا که راهنمایی واقعی لازم است این مهم 


انحام شود و در عبر ابنصورت با لبخندی از اد عبور کښم. و اکنو د بر خی 


می‌ثر سم مر دم مرا احمق تصور کنند 

من علاقه‌ای به حرف زدن ندارم. از آن می ترسم که 
مردم تصور کنن د آنچه که می گویم احمقانه است و مرا 
احمق تصورنمایند. من حتی از دستگاه تلفن موبایل خود 
در اماکن عمومی استفاده نمی کنم. چرا که از آن واهمه دارم 
E‏ ردو صسوز کنل کمن هی 
پیش بہت ابااین‌وافی راردا بت یامن یی 
مجنون نیستم؟ 

شما دیوانه نیستید 


شمابه هیچ وجه مجنون نیستید اما به نظر می رسد که 
آنکه بیش از حد از خودتان توقع دارید و در این موردبا 
وجدان قدرتمندی خود رابه محاکمه می کشانید... اما 
در این ميان سه عامل مهم وجود دارد که بايد به آن توجه 
کنید: ۱-شماتاآن میزان که تصور می‌کنید» حرفهای 
احمقانه نمی زنید و تنها در ذهن خود خودتان رابه این 
عمل متهم می کنید. ۲-حتی اگر هم هرا زگاهی سخن و 
حرفی بیهوده از شماشنیده شل به هیچ وجه آهمیت ندارد 
نکنید که اکثریت قریب به اتفاق مردم به قدری مجذوب 
تفکرات و مشکلات خود هستند که کمتر امکان دارد در 
اجتماعی بدانگونه که ما تصورمی کنید به حرفهای این 
که به شما بگوییم که حساسیت‌های شما در مورد مراقبت 
از حرفهایتان و شنیدن بیشتر و حرف زدن کمتر باعث 
می شود که دیگران نه‌تنها شمارا احمق نشناسند بلکه 
شمارا بیش تر متفکر و صاحب احترام نسبت به دیگران 
تصور کنند .بنابراین م تا آنجا که امکان دارد دراحت و آسوده 
صحبت کنیل و عقاید خو درابیان کنید واگر واقعا این 
اضطراب شمارا آزار می دهد. می توانید با مراجعه به یک 
مشاور روانپزشک از داروهای ضداضطراب بهره بگیرید. 


خیلی صبر می کنم 


بانویی هستم که یک عادت ناپسند دارم و آنهم این 





از نامه‌های شما 


است که صبر می کنم تاهر چیزی کاملاًنابود شود تااقدام 
به تعویض ان کنم. برای مثال کفش من اکنون هفت سال 
است که مورد استفاده‌ام است و همه بخش‌های آن ریش 
ریش شده.اما باز هم از آنجا که قابل استفاده است. خیال 
خریدن یک جفت سندل تازه‌راندارم. یا یک بطری یکبار 
مصرف راسالها است که در آن مایعات می‌ریزم و تقریبا 
همه جای آن فرو رفتگی پیدا کرده» ام از آنجا که هنوزمایع 
رادر خود نگه می‌دارد آن را مورد استفاده قرار می دهم 
به قصد و نیت خود توجه کنید 

دراین مورد شما بايد به فصد و نیت خود تو جه کنید. 
ایا شما صبر می کنید تا سندل‌هایتان انقدر خحراب شوند 
تا پای شما را آزاد دهند و درواقع می‌خواهید با این عمل 
واقعاً مقصود تان این است که از اجسام تا آنجا که ظرفیت 
دارند استفاده کنید؟ به نظر می رسد که شما در ميان قسم 
دوم باشید که اجسام و استفاده آنها برایتان اهمیت داشته 
باشند. نه نان دادن و به نمایش گذاشتن متعلقات نو و 
به اصطلاح پز دادن برای آنها. یکی از روانشناسان بزرگ 
تاریخ یعنی آرتور گیش می گوید که ماعادتهای عجیبی 
داریم و ای ي عاعتاصو رات به جاطر استفاده 
لازم از آنها بلکه برای‌نشان دادن و به نمایش گذاشتن تن آنها 
تهیه کنیم. درواقع ما چیزهایی می خریم که نیازی به آنها 
نداریم امامی خواهیم با انها کسانی را که علاقه‌ای به انها 
نداریم تحت تاثیر قرار دهیم. بیشتر خریدهای مارا تلف 
کردنها تشکیل می‌دهد. درواقع تلف می کنیم و می خریم 
وبازهم تلف می کنیم. بنابراین رفتار شماشاید نه‌تنها 
ميان انسانها باشد. 

از بلندیها می ڌر سم 

من از رفتن به مکانهای مر تفع و بلند واهمه دارم. مانند 
پلهای بلند و حتی بالکن ها امانه به حاطر اینکه از سقوط 
کردن می ترسم»بلکه به این خاطر که می ترسم خودم به 
اماعلاقه دارم به اينکه احساس پرواز را تجربه کنم و 
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غوطه‌ور بودن درهوارابشناسم. 

و به همین دلیل هم این هوس 
یعنی پریدن از بلندی مرابه شدت به وحشت می‌اندازد. 
چه کاری باید انجام دهم؟ 


این یک ترس عادی در میان بشر است 

در درجه اول این رابدانید که واهمه از بلندی یک ترس 
عادی در میان بشر است و کسی که این ترس رادار یی 
نابهنجار شناخته نمی شود. اما در مورد علاقه خود بیایید 
آن رااز یک ترس و واقعه غیرعادی خارج کنیم و خود را 
باورزش پرش درهوای آزاد شا کنید. ابتدابا پرشهای 
کم ارتفاع شروع کنید و سپس حتی می توانید از چتر هم 
استفاده کنید. این یک ورزش مفرح و با مقدار کمی ریسک 
و خطر کردن است که هیجان فراوانی دارد. به نظر می رسد 
که شماشخصیتی دارید که به هیجان علاقه دارد. اما در 
مورد ترس از ارتفاع یک درمان کلاسیک وجود دارد که 
بسیار هم موثر است و آن هم اب 
یاحتی مشاور خود به یک ساختمان مرتفع بروید و ابتدا 


ین است که ابتدا با دوست و 


به طبقه سوم رفته و آنقدر آنجا توق ف کنید تا خود رادر 
وروزهای بعد همین کاررادر ساختمانهای مرتفع تر انجام 
دهید. شما باید آنقدر این کار را تکرار کنید تاخودرا کاملا 
در کنترل ذهنی نسبت به ارتفاع بیابید. 


نمی‌توانم در حضور دیگران غذا بخورم 

من یک مشکل عجیب دارم و آن هم اب ین است که از غذا 
خحوردن در مقابل دیگران واهمه دارم » بخصوص افرادی 
که در مقابل انها حضوردارم اشناو یا اهل فامیل باشند و باز 
هم بخصوص که غذا از یک ساندویچ بزرگ تشکیل شده 
باشد و یاسالادی کاملاً مرطوب و پر از کلم و کاهوباشد. 
ایا این به نظر شما عجیب نیست؟ 
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نگرانی‌های اجتماعی 
رطس بست اوا در فان ماس هاوه 
ویژه درمیان بانوان نوعی نگرانی در خصوص رفتارهای 
اجتماعی ماو جو د دارد. روی همین اصل است که بانوان 
اصولا در هن‌گام غذا خوردن بخصوص در میهمانی‌ها 
مقدار بسیار کمی غذا در بشقاب خود قرار می‌دهند جرا 
که انهابرای وجهه خود ارزش بسیار فائلند و نمی خواهند 
که در میان مردم به قحطی زده مشهور شوند. همچنین 
خانواده‌ه اعلاقه‌ای به این ندارند تافرزندان آنهاهم در 
سر میز شام در مقابل میهمانهاء آنها را خجلت زده کنند. 
درواقع انجام این عمل به صورت متوالی و دیکته کردن ان 
به فرزند. سبب می شود که او در ذهن خود و در طی سالها 
دچار همین ذهنیت شود. درواقع تحقیقات از سوی دیگر 
هم نشان داده که این ترس و واهمه بی اساس نیست. چرا 
که بر طبق پرسش و تحفیقی که از مردان شده. این نتیجه 
بدست آمده که اکثریت مردان» زنانی را که در خوردن 
میان یک تفاوت عمده و جودداردو آن هم این است که 
مردان آنقدرهایی‌هم که زنان تصور می کنند به‌ این موضوع 
فکر نمی کنند و این نکته مهم راروانشناسان «نقطه توجه) 
نام نهاده‌اند. درواقع براساس تئوری «نقطه تو جه» ما زمان 
بیشتری رابه این موضوع اختصاص می‌دهیم که مردم 
حگونه درباره ما فکر می کنند تااینکه ماانسبت به دیگران 
اس تج ور 
توجه‌باشیم. خود راد ر آن احساس می کنیم. حال یک راه 
حل مناسب برای خارج شدن از چنین تفکری این است 
که خود راتعمداً تحت فشار قرار دهیم. برای مثال از 
روی عمد و در حضور دیگران ساندویج بزرگ و یا سالاد 





راسفارش دهیم. درواقع با انجام این قبیل کارها است 
که متوجه می‌شسویم آنقدرها هم که تصور می کنیم» کسی 
مراقب غذا خوردن ما نیست و اصولا برای کسی اهمیت 
ندارد که ما چگونه غذامی خوریم و چه نوع غذایی را 
سفارش می‌دهیم. 


علاقه عجیبی به خربد کردن دارم 

نمی‌توانم حرید رامتوقف کنم. برای مثال چند صد کتاب 
در منزل دارم که‌هنوز انها رانخوانده‌ام اماباز هم زمانی که به 
خری د اقدام می کنم» چند جلد کاب دیگر راهم خریداری 
می‌کنم.عادت من هم این است که مر تبًبه‌همان‌فروشگاههای 
قبلی مراجعه می کنم و حتی خریدهایی راانجام می‌دهم که 
قبلا انجام شده و کالای مذ کور رادراختیار دارم اما برای 
اطمینان هم که شده خرید را دوباره انجام می‌دهم. دوستان 
من می گویند که خانه من بیشتر به یک فروشگاه شباهت پیدا 
کرده است. مشکل من جیست؟ 

ناهنجاری وسواس 

شمابه گونه‌ای وسواس مبتلا شده‌اید که طی آن عمل 
خرید رابه صورت کاملاً اضافی و وسواس گونه انجام 
می‌دهید و خودتان دلیل آن راهم در جایی ذکر کرده‌اید 
وازعبارت (برای اطمینان» استفاده کرده‌اید. درواقع شما 
هیچگاه احساس نمی کنید که حریدهای انجام شده 
برایتان کافی اسست و این همان وسواس می‌باشد. درواقم 
وسواس زمانی به انسان مستولی ی که یک عمل 
ا کا اسان انر کرت کل انرا عفر له کت 
واین‌هم‌همان خرید است که شمارا کنترل می کند. 
درمان شماباید توسط یک شخص حرفه‌ای انجام شود 
واو رای عیور حد که کر لها ز ارو عمی که 
صورت وسواس درامده افزایش ده د. درواقع این امر 
زمانی صورت می گیرد که لذت خرید کردن آن‌هم درابزار 
ووسایلی که درواقع به آنها نیا زمند هستید. به شما با زگردد 
و شمادوباره به عمل خرید کردن بدانگونه که برایتان 
کارساز و نه مشکل‌ساز باشد» روی آورید. 


مادر بیری دارم که گوش نمی کند 

مادر من پیشتر از ۷۰ ۳ 
سال دارد. امااو یک 
عادت عجیب دارد و آن 
هم حر کت دادن مبلمان 
این کار را انجام "1 
به او می گویم که سن 
اوبرای انجام چنین کارهایی 


چه مشکلی دارد؟ 







تفکری ساده‌تر درپیش گیرید 
به محض آنکه یک مادر هفتاد با هشتاد ساله به چنین 
اعمالی دست می زند. نخستین تفکر نزدیکان او» بیماری 
روانی است و مواجه کردن او باروانپزشک وانواع داروها. 
اماقبل از همه جیز ابتدا خودرابا یک تفکر ساده‌تر مواجه 
کنید. شاید حوصله او واقعاً سر رفته باشد! این یک تفکر 
معمول درافراد سالخورده است که احساس می کنند 





هیچ کاری برای انجام دادن ندارن د و تنها پدیده‌ای که او 
می تواند تا حدودی نسبت به آنها احساس خلاقیت داشته 
باشد. همانا مبلمان منزل می‌باشد. کمی صحبت بدون 
تعارف و خحصوصی میان مادر و فرزند می‌تواند شروع 
خوبی برای شما باشد. درواقع به نظر می رسد که مادر شما 
از چنین فعالیتی لذت می‌برد. گر چنین باشد بهتر است که 
به جای اعتراض و سخنان بازدارنده به او کمک کنید و در 
عمل حرکت دادن مبلمان با او شریک شوید. آنگاه متوجه 
او ک ااا ا لات م ی اا ی کل 
ضمن آنکه از طرفی از تنهایی به در آمده‌و از سوی‌دیگر 
اطقماد ی تة ی تد اا خاس م کار نگاه‌بر 
اثر همین اعتماد است که حرف شنوی او نسبت به شما 
هم بیشتر می شود. حال متو جه می شويد که تا چه اندازه 
راههای بهتری برای خروج از این مشکل وجود دارد. 


مشکل تمر کز مرا آزار می‌ دهد 

من برای تمر کز کردن مشکل دارم اگر با تلفن صحبت 
کنم و دو نفر دیگر دراتاق مشغول حرف زدن باشند 
تمرکزم رابه کلی از دست می‌دهم. ضمن آنکه زمانی که 
بایدروی حرف و گفته کسی تمر کز کنم یابه تماشای 
برنامه در تلویزیون بپردازم به کلی تمرکز خود را از دست 
می‌دهم و تفکر من به انواع و اقسام مکانها سر می کشد. آیا 
عقل خود را از دست می‌دهم؟ 

نیاز به مشاوره و درمان 


خیر عقل شما سر جایش خواهد بود. اما برای ایجاد 
شرایط بهتر برای خودتان باید برای درمان مشکل خودتان 
اقدام کنید. البته بسته به اینکه مشکل شما از کودکی بوده و 
ا ایر ا دست کیان ها میک اس ارا 
بامشکلاتی جون اضطراب افسرد گی و با اخلال در تو جه 
مواجه کند که البته هر سه مشکل قابلیت درمان شدن رادارا 
می‌باشند که آن هم از طریق گفتار درمانی و دارودرمانی 
امکان‌پذیر می شوند. البته میزان کمی توهمی شدن تفکر 
و سیر کردن در عوامل دیگر طبیعی محسوب می شود اما 
این رویه اگر از حد گذر کند و زندگی شمارادر تمامی 
شون آن تحت تاثیر قراردهد آن‌گاه باید آن را جدی تر 
تلقی کرد و برای درمان آن اقدام کرد. چرا که از سویی برای 
خود انسان دردسرهای عدیده ایجاد می کند و از سوی 
دیگر زندگی نزدیکان شخص راهم از روند عادی خود 
خارج می کند. بنابراین اقدام به درمان این مشسکل,» عملی 
است که برای شما اولویت دارد 


یک در جهار مشکل دارند 

در پایان باید به این موضوع مهم توجه کنید که بر 
طبق اخرین امار به دست امده از جوامع توسعه يافته و 
درحال توسعه از هر چهار نفر. یک تن از مشکلاتی جون 
افسرد گی» اضطراب و وسواس و یا سایر اختلالات روانی 
رنج می‌برند و اگرچه اغلب در حد و میزانی است که 
خوددرمانی دران امکان‌پذیر می‌شود. اما انچه که اهمیت 
دارد تو جه مابه مشکلاتمان ونگرش جدی به آنها است که 
و با حداقل مواجه شسدن با آن و زیستن در کنار آن رابدون 
میزان جدی می رسد که بی توجهی مانسبت به آن ادامه 


داشته باشد. 
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آن روز تسوی صف حلیم ایستاده بسودم که متوجه 
گفتگوی پسر و دختر جوانی شدم که ظاهرا نامزد بودند؛ 
سر جوان گفت:«روزاول که پبدرت گفت: «داماد من 
باید تحصیلکرده باشد) گفتم چشم و یکسال خواندم تا 
E‏ 
درآمد داشته باشی» گفتم حرفش منطقیه» و باهزار بدبختی 
یک شغل خوب پیدا کردم اما حالا که میگه بايد خونه 
بخری! مطمئن شدم می خواهد جلوی من سنگ بندازه تا 
از میدان به در بشم!) 

دختر جوان که اسمش سحربود با خنده گفت: 
«نترس» یک ماجرایی را شنیدم که پدر مجبوره موافقت 
کنه... یعنی جیزی شبیه به حق‌السکوت!) 

علی خندید و گفت:«یعنی میشه من یکروز به بابات 
بگم یا به همه داره...» پس شما هم کوتاه بیا...! و نمی‌دونم 
مادرت در این جمله کوتاه جی‌رو یاد شوهرش مینداخت 
که‌هربار پدرت «الله اکبرا می گفت و چند مرتبه هم 
حرفش رو پس گرفت. و گرنه قراربودبنده یک زمین یا 

پشت قباله عقدنامه‌ات بندازم و بابت مهریه‌ات برای 
هریکسال سر ات ۱۰ کیلو طلاتعیین بشه! حالا خدا و کیلی 
این قصه چیه که خودت هم یکبار بهش اشاره کردی. اما 
خی درس کی( 

سحر لبخند تلخی به چهره نشاند و گفت:«بهت میگم. 
خودم دیروز صبح شنیدم.... ولی یادت باشهاگه جلوی 
بابام حرفی بزنی» با اشساره کنی» یا طعنه‌ای بزنی و....اون 
وقت دیگه جفتمون بايد خواب ازدواج با همدیگه‌رو 
ببینیم» حتی مامان هم -با اینکه می‌دونه من از ماجرا خبر 
دارم اما چون این قصه‌رو من از زبان مادرش شنیدی 
اصلا دوست نداره کس دیگری بشنوه... قول میدی جلوی 
زبونت‌رو بگیری علی جان؟ 

«عطی جان» هم با خنده گفت: «نترس بابا... نمیگم» 
چقدرنگرانی؟ مگه بدرت -خدای نکرده -قتل کرده 
سس دا کارا ری ری 
حق‌السکوت بگیریم» یعنی به بابات بگیم تا به ما اینقدر 
گیر نده یا پته‌ات را می‌ريزيم روی آب...» 

سحر نیز "مانند علی "به شوخی بامزه نامزدش 
خند ید اما پاسخ داد 

- پدر قتل یا دزدی با حلاف نکرده اما اتفاقاً می تونی 
ازش حق‌السکوت بگیری! ۱ 

علی هه از لحن صدای همس ایتدهاشی حس کرد 
شوخی در کار نیست پرسید: 

e 


۱ aS 





حق السکو ت عشق 


بشنوی اون وقت باور می کنی که چه اسلحه‌ای دستت 
گرفتی! 
hS‏ 
اینده‌اش شاکی بود» طوری ذوق زده شد که یادش رفت 
کجاست وباکی ودر مورد چه کسی "حرف می زند! 
چرا که ابتدا آه جگرسوزی سر داد و سپس درحالی که به 
نقطه‌ای نامعلوم در اسمان کا می کر د» دندان فروجه‌ای 
که 

-ای خدامن فقط یک «گزک» از پدرت دستم باشه 
اون‌وقت کاری می کنم که دیگه اینطوری به من گیر نده 
19 

مردجوان یکباره به حود آمد و تازه‌فهمید « گاف» 
داده؛+یعنی کافی بود نگاهی به صورت نامزدش بیندازد 
تا بادش بیاید آن کسی که داردبا این غیض و غضب در 
ورد رو رل سر رش با کت بر 
همان دختری که قراراست «گ زک» علیه پدرش دست او 
بدهداسحربرزخ شد و بالحنی رنجیده خاطر گفت: «تو 
واقعا فکر کردی پدر من مامور ساواک بوده؟ یااینکه فکر 
می‌کنی در مورد بقال سر کو چه مون که شیر دولتی به ما 
نمیده حرف می‌زنی ؟)! 

علی طوری مات شده بود که من هم فکرش را 
نمی کردم بتواند از این چاهی که گرفتارش شده خلاصی 
یابد.اما او که از آن دست بچه تهرانی‌های زبل و زرنگ بود 
در«آن واحد)» نقش جدیدی به ذهنش رسید و زد زیر خنده 
و گفت: «حال کردی جطوری گذاشتمت سر کار؟ [و بعد 
که احساس کرد سحر هنوز قانع نشده یک رل ملودرام 
بازی کرد و ادامه داد اسحرنگی متوجه نشدی من دارم 
شوخی می کنم. که اون وقت خیلی ازت ناامید میشم!» 

سحر بیچاره که قانع شده بود لبخندی زد و با شوحی 
گفت:«منم تورو گرفته بودم!؛ و هر دو با اینکه می‌دانستند 
دیگری خالی می‌بندد! حرف همدیگر راباور کردند. چرا 
که ذات هر دوشان پاک بود! 

علی ایحال, دلخوری‌های لحظه‌ای که رفع شد. علی 
گفت:«حالا نمی خوای تعریف کنی که بفهمم قضیه 


حبه؟) 


وسحر گفت: «میگم. ولی وای به حالت اگه بخوای 
اذیت کنی» هر چند که وقتی بشنوی متوجه میشی بابای 
بیجاره من فقط خلاف اش اينه که در مورد توء گذشته 
خودش‌رو فراموش کرده» پس گوش کن...» 

سحر شروع به گفتن کرد و من که برای اولین مرتبه 
در طول عمرم «خدا خدا) می کردم صف «ارام ارام» جلو 
برود تا آحر قصه رابشنوع!!بی‌آنکه توجه آنها را جلب کنمب 


اطلاعات ل 09 ۳۳:۲ 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 





گوش دادم به حرفهای دختر جوان: «راستش رابخواهی 
e‏ این ماجرارو دیروز صبح "بعد از اینکه پدرم تلفن 
بهت زدو شرط خونه‌روتعیین کرد شسنیدم یعنی بعد 
از اینکه به پدرم اعتراض کردم و گفتم: «چرا مارو اینقدر 
اذیت می‌کنین؟» و او هم در پاسخ گفت: «وقتی تو به فکر 
اینده‌ات نیستیء من که نباید مسوولیت خودم را فراموش 
کنم؟)به حالت قهر از خونه خارج وراهی خونه «مامان 
فریده) شدم» مامان من اسمس «فریده» است وماهم 
مادربز رگ را«مام ان فریده» صدامی کنیم. القّصه. مثل 
همیشه که وقتی دلم گرفته دنبال شانه‌های مادربزر گم 
می گردم که از همه جا امن ‌تره» دیروز صبح هم همین که 
مادربزرگ سرم رادر آغوش گرفت. طوری دلم گرفته بود 
که بی‌اختیار زدم زیر گریه «مامان فریده» هم که از ابتدا 
در جریان آشنایی من و توبودودر جلسه خواستگاری 
آمدنت هم منزل ما بود و خیلی هم ازت خوشش آمده بود« 
بااینکه از همان اول از سختگیری‌های دامادش -یعنی پدر 
من -شاکی بود اما چون هنوز در جریان آخرین تصمیم 
در[ که شرط برای تو گذاشته بود که حتما خانه بخری ] که 
صبح همان روز اعلام کرده بود. قرار نداشت. واسه همین 
ابتدا فقط منو کمی دلداری داد اما بعد که به مادرم تلفن زد 
و از او شنید که آخرین شرط پدر چیه؛ طوری عصبانی شد 
که رو به مادرم گفت: «دخترم مثل اینکه شوهرت یادش 
رفته سی سال قبل چطوری پاش توی قلاب گیر کرده‌بودو 
کی و چطوری نجاتش داد؟ پس بهش بگو از بازی روز گار 
غافل نباشه. چرا که یکدفعه دیدی خودش هم دسته گلی 
به اب میده و اون وقت مجبوره مثل «میرزای» خدابیامرز 
به دامادش تعظیم هم بکنه!» 

ظاهراً مادرم از آنطرف سیم به مادربزرگ e‏ 
«جلوی سحر چیزی‌نگی ؟» که مامان فر بده هم باعصبانیت 
گفت: تاامروزدیدی که هیچی نگفتم. اما حالا که قراره 
این دختررو «حون جگر» و اون علی بیچاره‌رو «دربه‌در) 
کنین» ظاه رآباید زبان باز کنم...! توهم نگران نباش دخترم» 
اگه «مامان فریده» ساربون باشه میدونه شتر هارو کجا 
بخوابونه!) 

و بعد که تلفن رازمین گذاشت امد کنارم نشست 
ودرحالی که دلداری‌ام می‌داد گفت:«می خوام یک 
رات تک کر یات اد 
بهونه می گیسره. اون وقت زمانی که من بهت گفتم با 
روایت این قصه. امپول حلاص رو به پدرت می‌زنی! 
ماجرابرمی گرده به ۲۸ سال قبل» یعنی موقعی که هنوز 
پدرومادرت ازدواج نکرده بودند. اما خیلی همدیگه‌رو 
می‌خواستند. پدرت جوان خوب و زحمتکشی بود و 





توی محله‌ای که ما و خانواده آنها زند گی می کردیم» همه 
روی اسم «اسد) قسم می خوردند. اتفاقا شوهر من هم 
اول که فهمید پسر«اقاسیدمرتضی» عطار برای ازدواج 
ا 
تیا را ای کات 
شادی من هم شده بود چون منم از ابتدا این اسدرا 
خیلی دوست داشتم و دارم -"فقط یکشسب خنده‌روبه 
لب فریده بیجاره نشاند» جرا که درست فردای آن روز 
وقتی «حاجی جهانبخش» که از تجار معتبر بازار بود و 
حجره‌اش هم کنار «خواربارفروشی» شوهر من بود. شنید 
که خوشگل ترین و نجیب‌ترین دختر خانواده ما قراره با 
پسر«سیدمرتضی عطار» که انصافا مرد باشرفی بودازدواج 
کند, یکمرتبه طوری داغ کرد که انگار عقرب نیشاش 
زده!چرا؟ چون برادران جهانبخش که گفتم وضعشون 
خیلی خوب بود. درصدد بودند یکی از همان روزهابرای 
خواستگاری فریده به منزل مابیان؛ امابرای کی» برای 
آقاکمال, برادر بزرگ «جهانبخش»ها که نزدیک به ۱۸ 
سال از فریده بزرگتر بود! حالا بزرگتر بودنش سرش رو 
بخوره مخصوصا که در ان ایام زياد عجیب نبود که مرد 
۵ ۱۱ تال ار تک ام برس رماد ت 
e‏ 
کنیزی به خونه جهانبخش‌ها بره! به این معنی که اقاکمال 
خیلی سال قبل با دختردایی خودش «احترام خانم» که 
همسن خودش بود ازدواج کرده بود. که زن بیچاره سر 
اولین فرزندشان دجار مشکل شد و واسه همین نه‌تنها 
نوزاد مرده به دنیا آمد که «مادر» هم برای همیشه «نازا» شد! 
کرک زر سرت دا اس راز سرت 
دیگه دلش برای پدر شدن غنج می‌رفت. تا چند سال دندان 
روی جگر گذاشت و حرفی نزد. تا اینکه «احترام خانم» 
که زن زرنگی بود. به فکر افتاد که قبل از اینکه شوهرش 
براش «هوو»ی غریبه بیاره و تبدیل بشه به «حاک توسر)! 
دست به کار شد و دختر خاله حودش «گل‌نسا» رابرای 
«آقاکمال» گرفت» فکرش هم درست بود. چرا که گل‌نسا 
از یکطرف دخترخاله و دوست صمیمی احترام بود؛ و 
از طرف دیگه چون به زیبایی احترام نبود» هیچ وقت 
با( بل ها ی ار 
روزگار که سال بعد معلوم شد «زن دوم» آقاکمال هم بطور 
مادرزادی نازاست! این بود که «کمال جهانبخش» این ار 
خودش تصمیم گرفت دختری واسه خودش دست و پا 
کنه! و مخصوصاهم می‌خواست دختری از خانواده‌های 
همسایه و آشنا بگیره که از موقعیت او باخبر باشند! منتهی 
پیشاپیش احترام و گل‌نساسر زبانها انداخته بودند که هر 
CMs‏ ال عم سر ری 
«احترام» «خانم بزرگ» بود» گل نس «خانم کوچک» بود 
و هووی بعدی هم هر کس که بود «خانم سوم می‌شد. 
یعنی کنیز دست وپابسته‌ای که فقط بايد یک بچه به دنیا 
می‌آوردوتحویل خانم بزرگ و خانم کوچک می داد 
وخودش هم کلفتی انهارامی کردا حالا چرا«کمال 
جهانبخش» روی فریده دست گذاشت؟ واسه اینکه همه 
محل می‌دانستند شسوهر من» یعنی پدربزر گ مرحوم تو 
مقابل «پول» زانوهاش می‌لرزه! مخحصوصا که اقاکمال 
دست و دلباز هم بود واین [درنظر شسوهرمن آیعنی مرد 
۱ 
که تا «جهانبخش» اشاره کرد شوهرم نیز به «اسد» گفت: 





«خداحافظ...» حالا هر کسی هم بهش می گفت:«ناسلامتی 
تو به پسر بیچاره قول دادی!» او سینه‌اش راسپر می کرد و 
پاسخ می‌داد: «قول دادم... سفته که ندادم! غافل از اینکه 
فریده روزبه‌روز داشت ذوب می شد و اسد نیز که پدرت 
باشد - به سراغ هر ریش سفیدی که می‌شناخت رفت 
رک رال ار را را 
و... اما پیرمرد قبول نکرد که نکرد که نکرد! کم کم آقاکمال 
داشت تدارک عروسی رامی‌دید که من زدم به سیم آخر؛ 
یعنی وقتی دیدم شوهرم داره یک جوان بیچاره را دربه‌در 
و دختر خودمان را«خون جگر) می کنه» کاری‌رو انجام 
دادم که هیچکس فکرش راهم نمی کرد قضیه از این قرار 
بود که شوهر من چند سال قبل و دوراز چشم همه [و 
مخصوص‌أبی خبر از پدرش که روحانی بز رگواری بود و 


به زنها خیلی احترام می گذاشت و مرا هم به عنوان تنها 
عروسش خیلی دوست داشت ] تجدیدفراش کرده بو دا 
یعنی زن دوم گرفته بوداالبته من حتی قبل از ازدواج 
شوهرم» از ماجرا با خبر بودم. از شما چه پنهان که خود 
اون دختر بیچاره. یعنی هووی من بهم خبر داده بود او که 
دختر یکی از بدهکاران شوهرم بود درحقیقت این شرط 
زن پدربزرگت شد که پدرش نیفته زندان! حالا من چرا 
موافقت کردم؟ من که می‌دانستم شوهرم وقتی روی یک 
اسب سواربشه تابه مقصد نرسه پیاده نمیشه! با خودم 
فکر کردم اگر مخالفت بکنم. شاید آبروی شوهرم بره» ولی 
دودش توی چشم من و بچه‌هام میره چرا که در وهله 
اول پدرشوهرم او یعنی شوهرم را از ارث محروم خواهد 
کرداواین یعنی گرسنگی من و بچه‌هام ضمن اينکه در آن 
صورت شوهرم يا منو طلاق میده یا اينکه برام هوو میاره 
و منم دستم به هیچ کجا بند نخواهد بودا واسه همین فکر 
کردم اگر خودم را به ندانستن بزنم» لااقل زندگیم از دست 
نمیره» این بود که باهووی بدبخت تراز خودم توافق کردیم 





که او هم حرفی نزنه و..سالها گذشت تااینکه شوهرم 
تصمیم گرفت فریده را بده به جهانبخش و.... انجا بود که 
من زدم به سیم آخره یعنی مطمئن بودم حالا دیگه شوهرم 
به این راحتی حاضر نخواهد شد آبروش پیش پدرش بره؛ 
چرا که پدرش داشت یک کارخانه بزرگ رابه اسم شوهر 
من می کرد که اگر از ماجرا باخبر می‌شسد هم کار خانه از 
دستش می‌پرید. هم پدرش به زور هم شده بود اجازه 
نمی‌داد فریده با «جهانبخش» عروسی کنه و... و حلاصه 
که بدرت («خحسرالدنبا و ...» می‌شدا این بود که یکروز اسد 
-یعنی پدر تو را -صدا کردم و همه این قصه‌رو براش 
گفتم و شیرش کردم و فرستادم به جنگ شوهرم؛ نتیجه نیز 
همان شد که مطمئن بودم شوهرم وقتی از «اسد) شنید: 
«اگر فریده‌روبه من ندی توی شسهر جارمی‌زنم که زن 
دوم گرفتین» دست از طمع برداشت و با عروسی پدرت 
و مادرت موافقت کردا هر چند که آن بنده خدا جند سال 
بعد فوت کرد و من طبق قانون [بدون اینکه بگذارم کسی 
باخبر بشه ]و بی انکه حقی از هووی بیچاره‌ام که بچه‌دار 
هم نشد. ضایع کنم. حق و حقوق او را دادم و خودم مهار 
زندگی‌رودست گرفتم و... والبته که درهمه‌این سالهاه 
پدرت (اسد» خودش را مدیون من می‌دید اما... 
OOO‏ 
«مامان فریده» نفسی تازه کرد و ادامه داد: «حالا ببین 
کر تکار تس کاس سرد ان ای که 
سر خودش نیامد. سر دامادش بیاره!ولی من نمی گذارم...» 
این ماجرارو برات تعریف کردم تاوقتی لازم شد ازش 
یک آمپول بی حسی بسازیم و طوری به اسد تزریق کنیم 
که او هم مثل پدرزنش تسلیم بشه!» 
OOO‏ 
به روایت نویسنده: 
به خود که آمدم متوجه شدم من نیز پشت سر «سحر 
وعلی» حلیم خود را گرفته» اما به جای اینکه راهی منزل 
شوم حدود پنج دقیقه پشت سر أن دو رفته‌ام تاپایان 
ماجرارابشنوم!علی سری تکان داد و گفت؛«حب. حالا 
چطوری جرأت می‌کنیم این موضوع رابه پدرت بگیم؟ 
اونطوری که او دشمن خونی من میشه؟!) 
سحر پاسخ داد: «باید به سراغ «مامان فریده) برویم و 
ببینیم او چه راه‌حلی ارائه میده؟) 
آنها این را گفتند و داشتند دور می‌شدند که جلو رفتم 
وحودرامعرفی کردم و [با ترس ولرز]برایشان گفتم 
که «ناخحواسته» حرفهایشان را شنیده‌ام! که سحر با خحنده 
گفت: «یکساعت ناخواسته حرف ما را شنیدین؟» جوابی 
ندادم و پيشنهادم را مطرح کردم: «اگر دوست داشتین من 
این ماجرارو طوری تنظیم می کنم که جز خودتان و پدرتان 
کسی متو جه نشه! اینطوری هم به پدرتان هشدار دادین 
سر کل ای رسد بر 1( 
سحر گفت:«اجازه بدین با «مامان فریده) حرف بزنیم» 
جوابش رو بهتون میدیم!» و سپس بعد از افطار یعنی اواخر 
شب زنگ زد و گفت: «مادربزرگم موافقت کرده.» 
OOO‏ 
حالا قرارشده بعداز چاپ زند گینامه آنهاء«مامان 
ا ا ا ا 
روزگار غافل نشو اسدخان.) 
انشاءالله که سحر و علی خحوشبخت شوند! 
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این مرد ۸۶ زن دارد! 

مردی اهل نیحریه ۸۶ساله. ۸۱ همسر دارد. 

این مرد ۸۶سلله بر خحلاف دستور نهاد اصلی 
اسلامی نیجریه نه‌فقط حاضر نیست به ۶ زن قناعت 
کندو ۸۷نفردیگرراطلاقبدهدبلکه ی گید 
قصد دارد باز هم ازدواج کند. هم | کنون این مرد و۸۱ 
زنش (بدون اشاره‌به حداقل ۰ بچه‌اش) از داغ‌ترین 
خبرهای پرجمعیت‌ترین کشور آفريقا است. 

مردم نیجریه می خواهند بدانند او چطور نیازهای 
اه 

جماعت نصرالاسلام نیجریه این پیرمرد رابرای 
نقض مقررات اسلامی به مرگ محکوم کرد و از وی 
خواست‌فقط ءزن رانگهداردوبقیه رابه ترتیب 
اولویت طلاق دهد اماوی تسلیم‌قانون نمی‌شودو 
می گوید؛ من هیچ کدام از همسرانم را طلاق نخواهم 
دادبلکه می‌خواهم با هم ازدواج کنم و دراین موردهم 
ی 
دست‌نبازبه سوی کسی درازنکر ده‌اندوب رعکس 
دا ی ll‏ 
دارند با من ازدواج کنند. 

اخرین زنی که محمد بلو با او ازدواج کرد ۲۰سال 
دارد. «حاجیه رالیات» یکی از زنان محمد گفت؛ خدا 
مرا را کی ها ای ار 
خواهربا هم زندگی می کنیم و فرزندان ما؛ همه باهم 
خواهروبرادرودوست ورفیق هستند مازنان‌باهم 
تفاهم و همدیگررادوست داریم وه رگز هم دعوا 
نکردیم. چون همه ماش وهرمان رادوست می‌داریم و 
ل 

مسن ترین زن محمد ۷۰و جوان‌ترین آن ٣۰‏ سال 
دارند و همه آنها در قید حیات هستند. 


نروتمند تنها ربوده شد 

مرد ثروتمندی که توسط چهار گروگانگیر ربوده 
ا بود. با انجام تحقیقات تخصصی از سوی پلیس 
ازاد شد. 

چندی پیش مرد میانسالی به شعبه دوم دادسرای جنایی 
تهران مراجعه کرد و گفت. دوست ثروتمندم که 74سال 
دارد مدتی است ناپدید شده است. البته خانواده‌اش همگی 
در حارج از کشسوراقامت دارند و اوبه تنهایی در تهران 
زند گی می کرد. 

بابررسی‌های تخصصی کارا گاهان مشخص شد مبلغ 
یکصد میلیون تومان درروزهای اخیر توسط افراد مختلف 
OT‏ ها e‏ 
فرضیه آدم‌ربایی قطعیت یافت و با تو جه به دلایل و مدارک 


دختر المیبادی را ر بودند 

دختر المییادی که از سوی پسر مورد علاقه‌ اش 
ربوده شده و مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود. به 
دادسرای حنایی تهران شکایت کرد. 

هفته گذشته دختر جوانی به نام «لادن) به شسعبه 
چهارم دادیاری دادسرای جنایی مراجعه کرد و مدعی 
شد. پسر مورد علاقه‌اش او رابیهوش کرده و مورد آزار 
قرار داده است. 

وی کت من دو سال ن در ادا ام ری 
رتبه بالایی کسب کردم و هميشه مشغول تحصیل و 
درس خواندن بودم و در همان سالها بود که بااصاحب 


کلاهبرداری از شوهر بیچاره 
زن جوانی که با گواهی فوت جعلی شوهر 
زندانی اش. املاک وی را در خارج از کشور به نام 
خود به ثبت رسانده بود. تحت تعقیب پلیس تهران 
قرار دارد. 
چندی پیش مردی به شعبه یکم با زپرسی دادسرای 
وا رک و 
همسرش به اتهام کلاهبرداری شکایت کرده و گفت؛ در 
کشورهای اروپایی زندگی می کردم تا اینکه چند سال 
پیش وقتی به ایران مراجعه کردم به دنبال شسکایتی که از 
من شده‌بودبه ۰ ۱سال زندان محکوم شدم. چند هفته قبل 
پس از پایان محکومیتم از زندان آزاد شدم و به منزل یکی 
از دوستانم رفتم و از طریق وی متو جه شدم که‌همسرم به 
خارج از کشور سفر کرده و از او اطلاعی ندارد. 


یک مانتوفروشی آشناشدم.«شهرام» خیلی به من ابراز 
علاقه می کرد تااینکه من در دانشگاه قبول شدم خلاصه 
در آن‌مدت آشنایی متوجه شدم که او حلاف کار و به 
جرم زمین خواری تحت تعقیب است. به همین خاطر 
رابطه‌ام راباوی قطع کردم و تصمیم گرفتم‌به‌درس 
خواندن ادامه دهم اما شهرام دست‌بردار نبود. اوبه یکی 
از دوستان من نزدیک شده بو دو می خواست هرطور 
دوستم‌هم درماشین اوبود. انهامرابا تهدید سلاح به 
به یک ویلا رسیدیم مقداری مواد مخدر به من تزریق 
کردند و من از هوش رفتم و سپس شهرام مرامورد ازار 
قرار داد. شهرام و ان دختر مدت یک هفته مرادر ویلا 
نگه داشتند و بعد از آن به تهران با زگرداندند و مقابل در 
خانه رهایم کردند. من از خانواده‌ام کمک خواستم اما 
انا فتلا رو ار ر فهر جار سا تس کمک 

پس ازطرح شکایت.رئیس دادسرادستور 
دستگیری شهرام راصادر کرد. 


مرد شاکی ادامه داد: وقتی وارد خانه‌ام شدم معلوم 
شدمدارک واسنادهویتی |ام به همراه‌اسناد املاکم که 
دراس پانيا وایتالیا است به سرقت رفته است» به ماجرا 
مشک وک شدم و از طریق دوستانم در خارج از کشور پی 
بردم همسرم املاکم رابه نام خود به ثبت رسانده است. 

بنابراین به استعلام از سفارتخانه‌های دو کشورفوق 
پرداختم که معلوم شدهمسرم‌باارائه گواهی فوت 
جعلی به داد گاه» خو درا تنهاوارث من معرفی واملاکم را 
به نام خود به ثبت رسانده است. همسرم از زندانی بودن 
من سوءاستفاده کرده و اکنون با گواهی فوت جعلی» 
اموالم را تصاحب کرده است. 

بنابه این گزارش,به دنبال شکایت این مرد پرونده 
به مر کز پلیس بین المللی ارسال شد تازن کلاهبر دار را 
هرچه زودتر دستگیر نمایند. 


به دست آمده یک نفر از آشناهای دوروی به نام کامران 


ER 


کامران در مواجهه با اطلاعات پلیس اعتراف کرد حامد 


رابه اتفاق سه‌نفرا زدوستانش چند روز قبل از منزل ربوده 
وبابرداشت مبلغ‌هنگفتی از حسابهای‌بانکی اش وی رابه 
ویلایی درشمال کش ور منتقل کرده‌اند ودرنظر داشتند تا 
سایرنقشه‌های خود رادر خصوص املاک گرو گان عملی 

رئیس پلیس آگاهی تهران‌دراین باره گفت؛ربایند گان به 
محض اطلاع از دستگیری کامران در همان روز مردثروتمند 
رادر نزدیکی منزلش رها کر ده و متواری شدند. 

تحقیقات پلیس برای دستگیری این افراد و استرداد 
وجوه و مدارک سرقتی به مالباخته همجنان ادامه دارد. 
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ایران» هدف انتقاد‌های القاعده 

ایمن الظواهری. مرد شماره دو شبکه تروریستی 
القاعده برای سومین بار در شش ماه گذشته» جمهوری 
اسلامی ایران را هدف انتقاد قرار داده و این کشور رابه 
اثتلاف با «صلیبی‌ها» در عراق و افغانستان متهم کرده 
است. در جدید ترین نوار ویدئویی ازاب یمن الظواهری» 
کا ر رباع ابص که 
نیز بر آن مشاهده می گردد و شبکه تلویزیونی الجزیره 
قطر در استانه هفتمین سالگرد حملات سیتامبر ۲۰۰۱ 
آنرامنتشر کرد ایران متهم به همکاری با آمریکادر 
حم ایت از د ولت خائ عر افو انان ان شود ات 
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اد ا ر واه یه راو ون 
سال ٩۲‏ ۰ ایران راهمواره به دامن زدن به ناآرامی ها 
در عراق متهم می کند . تهران نیز همواره با رد این اتهام 


آمریکابرقراری آرامش در عراق‌رادرراستای منافع 


ملی خود می داند و حمله آمریکا رابه عراق موجب 
بر هم خوردن آرامش در منطقه و ورود تروریست ها 
به این کش ور عنوان می کند. وی همچنین مدعی شد 
ایران با انتشاراین تئوری که رژیم صهیونیستی در 
پشست حملات ١ا‏ سپتامبر قرار داشته تلاش کرده 
ات 6 کک و ور سس الا له رای اعفار کن 
القاعده سازمانی بی‌وطن است که سودای تشکیل 
خلافت اسلامی رادر سراسر کشورهای مسلمان دارد 
وبا آمریکابهعنوان دمن شسکل گیری این خلافت 
وارد نبرد مسلحانه شده است. این سازمان که بیشتر آن 


راطالبان تشکیل می دهند به رهبری اسامه بن لادن 
میلیاردر سعودی در زمان حمله شوروی سایق به 
افغانستان از سوی امریکا تجهی ز شد که پس ازفروپاشی 
اتحاد شوروی.اد یبن تسلیحات به سمت غرب نشانه 
رفت. به نظر می رسد که شبه نظامیان القاعده با تو جه به 
حصومت میان‌ایران و آمریکاء انتظار داشته‌اند که وجود 
ایران را بخصوص در عراق و افغانستان فراهم آورد 
ما گوی این انتظار برآورده نشده است . القاعده به دنبال 
آن اسست تا خود راه غو ان ا جنبش اصیل اسلامی 
معرفی کنا و درصدد ات بانکیه ر شيعه بودن جامهه 
TT O‏ 
مقابله کند. از سوی دیگر اظهارات الظواهری نوعی 
بهانه جویی و نشانه ای از تضعیف القاعده در عراق به 
شمار می رود. ائتلاف همکاری القاعده با گروه هایی 
همچون بعث و ناسیونالیست های عراقی از بین رفته 
و در حقیقت القاعده اکنون از عراق اخراج شده‌اند. با 
می کنند تانتیجه ناتوانی اقدامات خودرادرعراق در 
ارزیابی قرار دهند . 


ایرانی موقعیت آنان رابین 








تهران» میزبان نخستین سفیر زن اروپایی 

وزارت او تاره بان ااام ا کشا در ی من 
سفیرزن آروپایی در کشورمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی محسوب می شود تایید 
کرد.«لبویالئ و گوستی» سفیر آتی سوئیس در تهران که کار خود راازژانویه ۲۰۰۹ 
آغاز می کند» جانشین فیلیپ ولتی می شود. خانم لئو آگوستی که به امور ایران نیز 
آشنایی کامل دارد به رسانه های سوئیسی گفته است که برای حفظ مو قعیت دییلماتیک 
خود در تهران مطابق با قانون جمهوری اسلامی روسری به سر خواهد کرد . 

پیشتر نیز بر خی سیاستمداران دست راستی و رسانه های سوئیس از سفر «میشلین 
کالمی ری»» وزير امور خار جه سوئیس به تهران که اوایل امسال صورت گرفت و 
باروسری بامقام های کشورمان دیدار کرده بود انتقاد کر ده بودند. با این حال خانم 
کالمی ری گفته بود وی فقط پروتکل کشور میزبان را رعایت کرده و به رسوم محلی 
احترام گذاشته است. 

احیرا نیز یک قرارداد گازی بیست و پنج ساله مان ایران و سوئیس به ارزش چهل 
و دو میلیارد دلار به امضارسیده است که بر اساس ان از سال اینده میلادی, ایران هر 
ساله پنج و نیم میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به اروپا صادر می کند که باعث انتقاد 
امریکا از سوئیس به علت همکاری های اقتصادی با ایران شده است. سوئیس از سال 
۵۹ که رابطه ایران و آمریکا قطع شد. حافظ منافع واشنگتن در تهران و پس از قطع 
مناسبات سیاسی ایران و مصر نیز حافظ منافع ایران در قاهره بوده است. 

این کشورهمچنین از حدود دو سال پیش با ارائه پیشنهاد میانجی گرایانه خود 
موسوم به طرح سوئیس وارد موضوع هسته ای ایران شد و همواره بر حل دیپلماتیک 
ا مسال نت نا کل دنه اس 

سوئیس از لحاظ جغرافیایی در محیطی به دور از هیاهوهای موجود و فارع از 
دغدغه‌های ژئوپولتیکی قرار دارد و کمتر در گیر مناقشات سیاسی و اقتصادی است و 
به علت نقش بی طرفانه خو د در عرصه سیاست بین الملل در حل بسیاری از مسائل 
حضوری فعال داشته است.از حیث زمانی نیز انتصاب خانم آ گوستی به عنوان یکی 
از حامیان مذاکره و دییلماسی در مسائل بین المللی در جهعت میانجیگری فعالانه 
هسته‌ای میان ایران و آمریکادر کنار احتمال تاسیس دفتر حافظ منافع واشنگتن در 
تهران تحلیل می شود. 
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ایر ان هسته ای» شکاف در تل آو یو 

شیمود پرز رئیس 
رزیم صهیونیستی در 
گفتگ و با هفته نامه 
«ساندی»باانتقاد 
خاورمیانه ای آمریکا 
با تاکید بر اشتباه بودن 
احتمالی برای متوقف 
کردن برنامه هسته ای 
ایران از این سیاست ها به عنوان «اشستباهاتی فاحش»اساسی وبزرگ «باد کرد. 
صقن ای ای کارت ات وروت اسآ ی اس وهای 
هسته ای کشورمان حکایت دارد. موضع جدیدی است که در سالهای اخیر کمتر به 
چشم می خورد. زیرا این گونه انتقادات همواره در پشت درهای بسته مجال طرح 
در رسانه های جمعی می شده است. ازسوی دیگر تل اویو نگران کشت کر نت 
درقبال ایران به مانند انفعال در قبال حمله روسیه به گرجستان است و همچنین در 
خحصوص گسترش همکاری ها مان روسیه و ایران نیز ابراز نگرانی می کند. 

پرزبرای رسیدن به مقصود خود راه حل همکاری بین المللی رابرای وادار کردن 
تهران به توقف طرح های هسته ای خود پيشنهاد نموده است. با تو جه به اينکه بر خی 
و کیمارس شا ت اھر وار رف ی 
لیونی» نخست وزیر» وزیر جنگ و وزير امور خار جه تل آویوبارها اعلام کرده اند که 
ایران اتمی را تحمل نخواهند کرد و یابارای ی <<« 
mS‏ ۱ 
به اوج خود رسیده است. 
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بر گردان: بهروز بهرامی 


ولینکتون نيوز لند 
همسرش دانا که از این وضعیت خسته شده بود به 
شدت او رامو ردانتقاد قرار داد. ویلیام چهار سالی بود که 
به الکلیسم مبتلاشدهبو دو در طی این مدت همه دوستان 
خحوب خود و روابط فامیلی را از دست داده بود. البته 
کمتر کسی می‌دانست که دلیل عمده پناه آوردن ویلیام 
به الکل» یک عدم رعایت انصاف آنهم در اندازه‌های 
بز رگ در محیط کار بود جرا که باسابقه‌ای ۱١‏ ساله در 
محیط کار و در حالی که وپلیام چند سال بود که خود را 
برای دستیابی به یک موقعیت کاری که پیشرفتی عمده 
می شد» اماده کرده بود و هم او و هم سایر همکاران 
در روزی که موقعیت های تازه اعلام می‌شد و ویلیام 
بی‌ صبرانه در انتظار آن بود که با خبری خوش به خانه 
باز گردد» سرپرست بخشی که ویلیام در ان مشغول بود. 
اعلام کرد که موقعیت تازه به یکی از کارمندان که تنها 
سابقه‌ای چهار ساله داشت تعلق یافته است. اما همگان 
دلیل واقعی این زیربای گذاشتن عدالت رامی دانستند. 
که سالها برای آن نقشه کشیده بود از دست بدهد» بلکه 
هرگونه اعتراض و شکواییه‌ای را هم کاملاً بدون فایده 
یابد و حتی همکارانش هم به او توصیه کرده بودند 
که بهتر است برای حفظ موقعیت کنونی خودش هم 
شده از اعتراض و شکایت خودداری کند و بدینسان 
بود که ویلیام که نیاز فراوانی به همدم داشت و در این 
وت ری مر ی 
عنوان همدم و اور استفاده کند» به الکل پناه اورد و 
در سایه آن» نوعی آرامش مصنوعی را برای حودش 
احساس کرد اما این آرامش تصنعی» جهنمی را برای 
خانواده ویلیام به راه انداخته بود. ویلیام اغلب اوقات 
به قدری مست بود که چیزی را تشخیص نمی‌داد و 
سالم و همچنین اهل خانواده او را ترک گویند و تنها 
دوستان دائم الخمری که انها هم مشکلاتی مانند ویلیام 
داشتندبرای او باقی بمانند. درواقع وپلیام این پناه آوردن 
به الکل را حق خود می‌دانست و در ازای بی‌مهری و 
بی‌انصافی که در محیط کار درقبال او روا کرده بودند» 










«بر خی اوقات انسان باید 


اما سایر دوستان ویلیام در این فکر با او شریک نبودند 
و معتقد بودند که ویلیام نباید برای انتقامجویی درقبال 
یک عمل اجتماعی حودش و خانوادهاش راقربانی کند 
شخحص رابه شدت احساسی و شکننده می کند و همین 
بلا بر سر ویلیام آمده بود. او هرچه که بیشتر به الکل پناه 
می‌برد» به عوض فراموش کردن آنچه که نسبت به او روا 
کرده بودند» بیشتر آن رابه یادم ی آورد و بیشتر از آنچه که 
در محیط کار اتفاق افتاده بود» غمگین و ناراحت می شد 
و همین هم باعث می‌شد تا بیشتر به سوی الکل برود. 
درواقع این کش و قوس دقیقا برعکس انچه که ویلیام 
تصور می کرد. منتهی می‌شد. اما خیلی زود اتفاقی افتاد 
که همه جیز را تحت تاثیر خود قرار داد. 
تصادف سهمکین 

داناء همسر ویلیام پس از آنکه اعتراضهای مکرر از 
جانب خود و خانواده ویلیام رانسبت به او بدون فایده 
یافت و حتی اصرارهای پدر و مادر ویلیام رابر خودش 
دید که از او می حواستند دو کودک خود را برداشته و 
پسر الکلی آنها را ترک کند. کم کم به این نتیجه رسید 
5 در ۱۰ 
می تواند تاثیر منفی و بداموزی روی دو کود کش داشته 
باشد بنابراین یک روز مایکل (هشت ساله) و جنا (پنج 
ساله) رابرداشته و به خانه پدر و مادر خودش نقل مکان 
کرد که البته این عمل با موافقت پدر و مادر ویلیام هم 
که به هیچ وجه از نحوه رفتار پسر خود راضی نبودند 
مواجه شده بود. اما ویلیام هم پس از تنها شدن به وادی 
افسردگی افتاد و به خیال خحودش برای رهایی از آن هم 
میزان مصرف الکل را افزایش داد و چنین شد که کنترل 
او به طور کلی روی اعمال و حرکاتش به حداقل رسید 
و خیلی زود آنچه که همگان از آن واهمه داشتند اتفاق 
افتاد و ویلیام درگیر یک سانحه سهمگین تصادف شد 
و به شدت آسیب دید و به مدت دوازده روز به کمای 
مطلق فرورفت.دربیمارستان اوراتنهابه کمک سرمهای 
متعدد و تنفس مصنوعی زنده نگه داشته بودند. چرا که 
براث ر سیب دید گی شدید روی دو پای او. تمامی بدن او 
دچار عفونت شده بود و انتی بیوتیک‌های قوی نیز بدن 
او را بیشتر متورم کرده بود. سرانجام پزشکان تصمیم 
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حتی خودش را به خودش هم اثبات کند» 








گرفتند تا در همان حالت کما روی او جراحی کرده و 
EAS‏ را ۳ 
البته این جراحی با مجوزی که از همسر ویلیام دریافت 
شد. انجام گرفت و بخش عمده‌ای از پای راست و 
فسمت‌هایی از پای چپ ویلیام از بدنش جداشد و پس 
از آن هم ویلیام به مدت سه ماه دیگر در بیمارستان باقی 
اه رت هار شلات ای از رات 
بخشهایی از بدن مبارزات لازم انجام گیرد و سرانجام 
درحالی که بیشتر به معجزه‌ای شباهت داشت ویلیام 
از بیمارستان به خانه پدر و مادرش نقل مکان داده شد. 
این در حالی بود که هنوز هم همسر ویلیام» او رامقصر 
همه این مکافاتها می‌دانست و حاضر نبود تا در کنار 
شوهرش زندگی کند. او معتقد بود که خود کرده را 
تدبیر نیست و این همه ناراحتی که گریبان فرزندان آن 
دو را بر اثر مشکلات پدرشان مانند از دست دادن پا و 
سایر ناراحتی‌های جسمانی گرفته. فقط وفقط به خاطر 
ندانم کاریهای ویلیام بوده که با حودخواهی تمام تنها 
ود رم هی درد و 
زن و فرزندانش قائل نبوده و اکنون هم زندگی در کنار 
پیکر درهم شکسته ویلیام تنها نگرانی» عقده و ناراحتی 














بیشتر برای دو کودک خر دسال آنها به‌همراه‌داردوپس» 
بنابراین هرچه که انها از پدر خود دورتر باشند برای 
آنها بهتر است و چنین شد که دانا و هر دو کودکش پس 
از مر حصی ویلیام از بیمارستان شهر ولینگتون را ترک 
کر ده و به یکی دیگر از شهرهای دوردست در نیوزلند که 
خواهردانا؛ در آن اقامت‌داشت. نقل مکان کردند و سعی 
کردند تا زند گی عادی و ساده‌ای را در آنجا دنبال کنند» 
اما تردیدی‌نبود که بخش مهمی ا زذهن آنهاراسرنوشت 
ویلیام و پیکر درهم شکسته او اشغال کرده بود و این 
سوال در ذهن همه نزدیکان و دوستان نقش بسته بود که 
ویلیام اکنون با چه سرنوشتی مواجه خواهد شد. 

تاثیر الکل هم نبود و بانظارت شدید پدرو مادرشدیگر 
هر گز نمی توانست تاباالکل ارتباطی برقرار کند» ناگهان 
a‏ موجه د یوقت هابی که 
دیگر توسط الکل پوششی بر آنها ایجاد نمی شد و همین 
واقعیت‌هابود که چشمان ویلیام را گشودو گشوده‌شدن 
شده بود هم همان. او نا گهان متو جه شد که نه‌تنها باعث 
شد که خودش برای تمامی عمر به فردی ناقص تبدیل 
شود. بلکه اسباب رنجش همسر و دو کودک بی گناه 
را به گونه‌ای فراهم اورده بود که انها خانه و کاشانه را 
رها کرده و به دیاری دیگر نقل مکان کرده بودند و حتی 
نگرش پدر و مادرش هم که در خانه انها بستری بود به 
او به گونه‌ای بود که انتقاد و اعتراض از نگاه آنان مشهود 
برایش از همه جیز بهتر است و تنها با مرگ او است که 
همه از حمله خحودش» با دردسر کمتری مواجه خواهند 
شد. حال تفکر ویلیام به گونه‌ای شکل گرفته بود که 
از صبح که از خواب بلند می‌شد. به دنبال راهی آسان 
برای از میان بردن خحودش بود. او حتی در این مورد از 
برخی از دوستانش که به عیادت او می‌آمدند. تقاضای 
کمک کرد که البته آنها خواسته ویلیام رارد می کردند و 
سعی می کردند او رابه زند گی تشویق کنند. اما ویلیام با 
افسردگی شدیدی که به ان دچار شده بود. عزم خود را 
جزم کرده بود که دیگر دراین دنیا جایی نداشته باشد. تا 
اینکه نوبت ملاقات از جانب برادر بزرگتر ویلیام رسید. 





7 او که‌از شهردیگری‌برای‌ملاقات‌با 
ویلیام. آنهم برای نخستین بار آمده 
بود از همان دوران کودکی نفوذ 
عجیبی روی ویلیام داشت و تقریباً 
می‌توان گفت که ویلیام زندگی را 
از او اموخته بود. جوزف پنج سال 
از ویلیام بزرگتر بود و زمانی که بر 
بالین ویلیام حاضر شد واو را چنان 
افسرده و ناامید دید با همان لحنی 
که همواره بیشترین نفوذ را روی 
برادرش اعمال می کرد. او را مورد 
انتقاد قرار دارد: «.. این چه وضعی 
است. تو باعث ننگ نام خانوادگی 
ما شده‌ای... حالا هم فکر می کنی 
با مردن می‌توانی انچه را که کرده‌ای» جبران کنی؟ نه 
چلین نیست توبید یرای تلاقی ظلم‌هایی که‌بر خانواد 
ات اعمال کرده‌ای حتی با این پیکر ناقص هم هر چه که 
از دستت بربياید انجام دهی. تو ابتدا باید از اجتماعات 
و موسسات مربوط به افراد معلول شروع کنی. در این 
اماکن انواع و اقسام برنامه‌ها برای معلولین و جود دارد 
که می توانی به کمک انها دوباره خود را مفید تشخیص 
دهی. بلند شو و دیگر از این بازیها درنیاور با این کارت 
برای همه مکافات ایجاد کرده‌ای و من هم به تو اخطار 
می کنم که اگر دفعه اینده که به دیدن تو می‌آیم تو را 
بدینگونه درحال زار مشاهده کنم من‌هم درمیان کسانی 
خواهم بود که تو را طرد می‌کنم و دیگر اثری از من هم 
نخواهی یافت. بنابراین از حالا به بعد همه چیز در دست 


خودت هست و بس ...) 


در جستجوی غیرت 

گفته‌های پرادرش مانند همیشه روی ویلیام تاثیر 
عجیبی گذاشت وپس از چند سال اقتاد گی وبیغیرتی, 
ویلیام ناگهان احساس کرد که باید در جستجوی غیرتی 
باشد که مدتها بدون آن عمل کرده بود. او برای نخستین 
بار به کمک مادرش از خانه خارج شد و روی صندلی 
چرخدار به انجمن معلولین رفت و در انجا بود که یکی 
از پوسترها توجه او را جلب کرد. آنهم پوستر بازیهای 
پارالمپیک به سال دو هزار در سیدنی بود که قرار بود سال 
بعد در استرالیا انجام گیرد. پس از کمی جستجو ویلیام 
بانویی ی و ی ا ین بودزا بیدا کرد 
وازاودرباره وضعیت پارالمپیک و شرکت نیوزلند دران 
سوال کرد. اما بانوی مذ کور با سردی به او پاسخ داد که 
به علت جمعیت بسیار کم در کشور نیوزلند و در نتیجه 
تعداد بسیار کمتر معلولین این زد را ورزشکاران 
معلول قابل ذکری نیست و احتمالا تنها به عنوان فرمالیته 
وشرکت در مسابقات یکی دو ورزشکاررابه مسابقات 
گسیل خواهد کرد. علیرغم پاسخ سرد از جانب بانوی 
مسوول, وپلیام در خودش احساس عجیبی یافته بود. او 
قبلا به ورزش کردن علافه داشت و بخصوص دویدن 
ورزشی بود که ویلیام سالها به آن عمل می کرد بنابراین 
باکمی پرسش و جستجو موفق شد تابخش‌های مربوط 
به کلاسهای مختلف دو ومیدانی برای معلولین راپیدا کند 
و متعاقب آن کلاس مخصوص به خودش را هم یافت 
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و در آن نامنویسی کرد. اما این تازه اول کار بود و ویلیام 
باید به رکورد ورودی برای پارالمپیک دست می‌یافت تا 
پارالمپیک فرستاده می‌شوند. درواقع ویلیام همانگونه 
که در ناامیدی به اوج می‌رسید و خود رادر بدبخت ترین 
شرایط قرار می‌داد. در ایجاد امیدواری برای خودش 
هم خارق‌العاده عمل می کرد و پس از شش ماه تمرین 
سخت و تلاش بسیان سرانجام به رکورد ورودی برای 
پارالمپیک دست یافت و بانوی مسوول با اکراه ویلیام 
را در میان ۴ ورزشکار نیوزلندی اعزامی به پارالمپیک 
سیدنی جای داد اما بائوی مذ کور نیک می‌دانست که 
هیچ موفقیتی را از این چهار تن نباید انتظار داشته باشد و 
حتی امیدوار بود که مجبور نشود تامقام و حرفه آنهارادر 
دهد. چرا که بیشتر ابروریزی را از این ورزشکاران 
کم‌تعداد انتظار داشت. 
در سیدنی «پارالمییک» 

سرانجام زمان‌اعزام تعدادانگشت شمار ورزشکاران 
نیوزلندی به سیدنی فرا رسید و در فرودگاه هم احساس 
عجیبی به ویلیام دست داده بو چرا که برخلاف سه 
ورزشکار پارالمپیکی دیگر که اقوام و دوستان آنها در 
فرودگاه جهت بدرقه اجتماع کرده بودند. این تنها مادر 
ویلیام بود که تازه انهم به اجباروبرطبق قوانین برای بدرقه 
ویلیام در کنار او بود و چنین شد که ویلیام با چشمانی 

در اغاز مسابقات همانگونه که انتظار می‌رفت 
ورزشکاران نیوزلند. در رشته‌های خود یک به یک 
مقامهای آخر یا ماقبل آخر را به دست می‌آوردند اما 
رشته ویلیام که صد متر سرعت بود» به جهت آهمیت 
برای روز پایانی مسابقات برنامه‌ریزی شده بود و ویلیام 
در چند روزی که تأانجام مسابقه صد مترباقی مانده بود 
به تمرینات سخت و طاقت‌فرسا ادامه داد. حتی مربی 
ویلیام هم چندان اهمیتی برای ورزشکار خود قائل نبود 
و کمتردر تمرینات وحاضرمی‌شد.اماهمه‌این رفتارها 
عزم ویلیام را بیشتر جزم کرده بود تا از نام کشور خود 
و سپس از نام خانواده خود دفاع کند. و بدین ترتیب 
سرانجام روز پایانی فرارسید و مسابقه صد متر سرعت 
در دسته ویلیام آغاز شد. 

در دور مقدماتی ویلیام بر آن شد که خود را خسته 
نکند و تنها برای انتخاب شدن برای دور نهایی کوشش 
4 سر ۲۹۵۵ رای یرای مه ی دا 
باشد بدین ترتیب ویلیام با به دست اوردن مقام چهارم 
در دسته‌های مقدماتی سرانجام به عنوان یکی از هشت 
دونده در مسابقه نهایی انتخاب شد. برای مسابقه نهایی» 
المانی» امریکایی و روسی شانس مدال فائل بودند» 
بنابراین بر آن شد که در ۵۰متر نخست این دوندگان 
را زیرنظر داشته باشد و سپس در ۰ متر دوم بیشترین 
سرعت ممکن را گرفته و به سوی خط پایان حرکت کند. 
و بدین ترتیب مسابقه نهایی صد متر اعاز شد. در اعاز 
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ارتباطات بین فردی 





همه ی ما با احتلاف و کشمکش باافراد» آشناهستیم و 
حتمامواقعی و جودداشته که دیگر آن‌به شدت ما راعصبانی 
و آزرده کرده‌اند. چنین شرایطی دراثر تعارضات بین فردی 
ایجادمی شود که می توان گفت هنگامی بهو جود می ایند که 
اعمال یک فرد با فرد دیگر مغایرت پیدا می کند. 

احتلاف درروابط بین فردی اجتناب‌ناپذیر است و 
همین طور که دو نفر بیشتر به یکدیگر وابسته می‌شوند 
احتمال وقوع کشمکش میان آنها بیشتر می‌شود. 

هر چه رابطه صمیمانه تر باشد انتظار وقوع اختلاف و 
کی کی ی دران پر و ود 

احتلافات معمولا میان دوستان» همسایگان» همکاران 
والدین و فرزندان و...روی می‌دهد اما بیشتر تحقیقات در 
زمینه ی اختلاف میان زن و شسوهر انجام شده است. شاید 
به‌این علت که زندگی آنهاچنان باهم پیوندمی خورد که 
موقعیت‌های بسیار زیادی برای بروز ناساز گاری بهو جود 
می‌آید. کشمکش‌هابه‌دلایل مختلفی اتفاق‌می‌افتند.همسران 
ممکن است برس ره ر چیزی جر وبحث کنند. اختلاف بر 
سرپول» حسادت یاانجام کارهای روزمره ی خانه» همگی 
می‌توأنند رابطه ی میان زن و شوهررا تیره‌و تار کنند. بنابراین 
شناخت عوامل اصلی اختلاف و نحوه ی صحیح کنار آمدن 
با ان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. 

چرااختلاف ایجاد می‌شود ؟ 


روا تاعیام ای اودر ترس 
افراد را به سه گروه تقسیم می کنند: 

۱-اختلاف بر سر رفتارهای خاص: «تو هیچ وقت 
پاهایت رانمی‌شویی؛ روز تولدم برایم چیزی نخریدی» 


باز هم دیر کردی). 
۲-اختلاف بر سر اصول و نقش ها: «باید در این مورد 
از من حمایت کنی.» 


۳-اختلاف بر سر خلق و خوی شخصی:«تو تنبل و 
بی‌ملاحظه‌ای)» و «تو ادم ولخرجی هستی) اما... 
زوج‌های خو شبخت چه کار می کنند؟ 
زوج‌های خوشبخت یک تفاوت اساسی با بقیه دارند: 
آنها رفتار همسرشان را مثبت تلقی می کنند! طرز تلقی ما از 
رفتارازاردهن ده‌ی طرف مقابل -یاحتی رفتارمثبت‌او- 
تاثیر بسیاری بر چگونگی حل و فصل اختلافات دارد. 
منشلاتصو ر کنید اقای خانه فرام وش می کند در راه 
بازگشت به خانه نان بخرد؛ اگرایسن زوج جزء گروه 
«زوج‌های خوشبخت) باشند همسراواین اتفاق را کم 
اهمیت تلقی می کند که به علت شرایط خاصی روی داده 
است.مثلااوبا خودمی گوید که حتماذهن همسرش به 
جیز دیگری مشغول بوده و فراموش کرده نان بخرد. امادر 
مورد زوجی دیگر ممکن است این مساله به این ساد گی بر 
طرف نشود. یعنی خانم خانه این کار همسرش رابه عنوان 
جنبه ی منفی» بسیار جدی‌تری از شخصیت او تلقی کند؛ 
مثلااین که او شخصی بی و جدان» خو دخواه» بی ملاحظه 
و تنبل است. به همین صورت رفتارهای مثبت مثل هدیه 
ا همکن ات به‌شکای هقی ج دواد( رما از 
من چیزی می خواهد!) و یا با دید مثبتی نگریسته شوند (او 
خیلی با احساس است). تعدادی از محققانء نوع برداشت 





روج ها یر اضبی وداراضبی ا هلر (مورد 
بررسی فراردادند. ان‌هابه این نتیجه رسیدند که تفاوت 
شگرفی در نحوه‌ی توصیف انگیزه‌های رفتار طرف مقابل 
دراین دو گروه‌ و جوددارد.درواقع زوح‌های‌ناراضی 
معمولا دیدی کاملامنفی نسبت به رفتار همسرشان دارند» 
حتی وقتی رفتارا و طوری است که معمولا آن رامی پسندند 
(مثلاوقتی از آنها تعریف می کنند)» و تعجبی هم ندارد که 
این نوع نگرش باعث وخامت اوضاع ونارضایتی هر چه 
بیشتر در آنهامی‌شود. در مقابل زوج‌های راضی دید مثبتی 
نسبت به رفتار همسر خود دارند. حتی وقتی به طور معمول 
جنین رفتاری رانمی پسندند. واین مساله باعث بهبو د رابطه 
ورضایت هر چه بیشتر آنها می‌شود. 





زوج‌های ناراضی هر رفتار نا پسند همسرشان را: 

از خصو صیات شخصیتی او می‌دانند (درونی). 

ظو ات مات هی ا 

رفتاری می‌دانند که در زمینه‌های دیگر رابطه نیز و جود 
خواهد داشت (کلی). 

و رفتار پسندیده همسرشان از دید آنها: 

وابسته به شرایط است (بیرونی). 

جزء رفتار معمول و همیشگی او نیست (ناپاپدار). 

فقط در همان مورد خاص وجود دارد (جزیی). 

این در حالی است که زوج‌های راضی واکنشی کاملا 
بر عکس نشان می‌دهند؛ یعنی زوج‌های راضی هر رفتار 
نایسند همسرشان را: 

شا ی دنل ری 

جزء رفتار معمول و همیشگی او نمی‌دانند (نایایدار). 

رفتاری‌می‌دانند که در زمینه‌های‌دیگررابطه و جود 
نخواهد داشت (جزئی). 

و رفتار پسندیده ی همسران از دید انها: 

از خصو صیات شخصیتی اوست (درونی). 

تکرارپذیر است (یایدار) 

و احتمال دارد در دیگر موارد نیز روی دهد (کلی). 

با یک مثال این مساله روشن تر می شود: فرض می کنیم 
خانم خانه ظرف‌ها رانشسته است. این رفتار نا پسند از دید 
یک زوج ناراضی به این صورت توصیف می شو د:او به من 
تو جه ندارد (درونی). دراین مدت این سومین باراست که 


۳3 7 
امات ل HQ‏ ۳۳:۲ 


زوج‌های خوشبخت چگونه با اختلافات کنار بیایند؟ 


کارش راانجام نمی دهد (پایدار)؛ وظایف دیگرش راهم 
درست انجام نمی‌دهد (کلی). 

اما یک زوج راضی می گوید: حتما مشغله‌اش زياد 
است (بیرونی).بیشتروقت‌ها کارش راسرموقع انجام 
می‌دهد (ناپایدار)؛ وظایف دیگرش راهم خوب انجام 
می‌دهد (جزیی). 

در مورد رفتار مثبت وپسندیده نیز قضیه به همین 
صورت است. تصو ررکنید آقای خانه یک جعبه شکلات 
برای همسرش خریده است »زوج ناراضی می گوید: حتماً 
مادرش به او گفته بخرد (بیرونی)؛ این اولین و آخرین‌بارش 
خواهد بود (ناپایدار)» می خواسته چاپلوسی بکند تا بتواند 
بادوستانش تادیروقت بیرون بماند (جزیی) امانظر زوج 
راضی این گونه نیست: خیلی سخاوتمند است (درونی)» 
همیشه هدیه‌های غیر منتظره به من می دهد (پایدار) مثل 
دفعه پیش که یک شام رمانتیک تدارک دیده بود (کلی). 

افراد معمولا وج ود اختلافات را جنبهای منفی از 
راط ن هس انس دا اما ای دا تست که ا انات 
می توانند نقش مثبت و سازنده‌ای داشته باشند. در صورتی 
که فرصت شفاف‌سازی تفاوت‌هاو گفت و گو در مورد 
نقش‌ه ای هریک از طرفین در یک رابطه رافراهم آورند. 
زوج‌هایی که در همان سال‌های اول و مراحل ابتدایی 
رابطه این مس‌ایل جدالانگیزرا حل و فصل کردهو پشت 
سر می گذارند در مراحل بعدی کمتر دچار مشکلات 
ودرگیری‌ه ای جدی خواهند شد. پس اگر صحبت در 
مورداختلافات واق دام برای حل وفصل انهاهر چه 
زودترانجام شسود احتمال این که«کار به جاهای باریک 
بکشد» کمتر می‌شود. تلها کاری که‌باید کرداین است که 
از وجود اختلافات و بیان انها نهراسیم انها را هد یریم و 
بعدراه‌حلی برای کنار امدن‌با انها پیدا کنیم.به طوری که 
«نه سیخ بسوزد و نه کباب. 


آقایاکبر خوبکردار 
e‏ 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الى ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در 
خد مت خوانند گان خواهد بود . 


خانم الهام السادات طباطبایی وكيل 
د ری رای ارت کون 
خصو صی و مدرس دانشگاه 

درروزهای پنجشنبه ازساعت*۱الی ۱۳ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۴۳۵ در خدمت 
خوانند گان خواهد بود . 


| آن د سته از عزیزانی که از بیساری د هان و 
دند آن رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 





دارند وقاد ربه کاشت د ند ان» ار تود نسی. 

جراحی لته و د ند ان مصنوعی نمی باشند 

ا می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 

الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۲۳۸ باد کتر چرامین تماس 
حاصل فرمایند . 








مشاوره کودک 9 خان‌واد ۵: خانم زرین 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ الی 
١‏ مشاوره تلفنی و از ساعت ۱۱ الی ۱۳ 
را 
شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مادری ۷ساله شاغل و دارای دو فرزند هستم. پنج 
سال پیش از همسرم جداشده‌ام وزیاداحساس اضطراب 
ودلشوره‌می کنم. باو جوداین واقعیت که زند گی‌ام از نظر 
مالی باثبات است و توانسته‌ام مشکلات بعد از جدایی را 
حل کنم. اما اغلب اوقات نگرانم که فرزندانم بیمارشوند 
دچار مشکلات مالی گردم و کارم راازدست بدهم و غیره. 
جسمی حاص را تشخیص نداده‌اند و می د رل علتش 
اضطراری به نظر شما چه کارهایی باید انجام دهم؟ 

سه موضوع کلی وجود دارد که اکثر نگرانی‌های ما 
پیرامون و درباره انهاست. این موضوعات عبارتند از: 

#موضوع ه ای بی اهمیت. # مو ضوع ‌های بعید و 
نامتحمل. ٩‏ موضوع‌های رخ نداده 

اگراین سه‌دسته‌موضوع رااز جریان فکر خود حذف 
کنید. خواهید دید که تاچه حد به آرامش روانی می‌رسید 
و نگرانی و اضطراب شما برطرف می‌شود. 

برای حذف نگرانی های ب یاهمیت ا زفکر خویش کافی 
موضوع سوال کنید و ببینید ایااموضوع مورد نظر اهمیت 
نگران‌شسدن‌واتلاف وقت راداردیانه؟ برای‌اين منظور 
بی‌درنگ از خودبیرسیل: این جیزی که من درموردش این 
همه‌نگران شده‌ام چفدر اهمیت دارد؟ وبرای یافتن پاسخ 
ات در کی ۱ 

٩‏ قانون صد سال دیگر: آیا موضوعات مهمی که 
من درزندگی خودبا آنهادست و پنجه‌نرم کرده‌ام و 
آنقدر نگران شده‌ام. صد سال دیگر هم برای من اهمیت 
خواهد داشت؟ 
یعنی در نظر گرفتن زمان.اگر تو جه کرده باشید. حتی 


آقای سعید مجید ی نژاد (وکیل پایه 
یک د اد گستری و کارشناس ارشد 
حقوق خصوصی) 

چهارشنبه ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





« حق مصدومان شیمبایی» 


خلاصه سوال : 

ابا لا اف بر ار اد کار ال سل 
دفاع مقدس می‌باشم که در سال۱۳۱۱ در منطقه آلوده 
سردشت بوده‌ام و با شکایت از طرف ستاد کل نیروهای 
مساح به دکترمعرفی شدم و دکترباتوجهبه مدا کم اعلام 
اه سا ار 








همیشه تکرام کاش كی پیش تم 


ابا می داد اضطر اب بعنی چہ؟ باو قتی که می گوید من مضطر ب هستم. مضطر ب بو ددا به چه 
معناست؟ اضطر اب بعنی تر س از بک عامل ناشناخته و نامعلوم که مو جب ,بریشانی فکر و گاهبروز علامم 
احساس خطر. از حمله مش قلب و ر نگ پرید گی می شو د. ابر این در فر ایند اضطر اب بر خلاف «تر.س 
طییصی و و اقصی؛ دک عامل حفیفی تر س اور یا خط ناک یا سیب زننده و جو د ندارد بلکه فقط به طو ر 
خو د کار دهن ادمی د جار احساس خط می شو د. حالت اضط اب غالبا در هنگام شب شدید می شو د و فر د 
رااز خو ایند د باز می دار د. احساس اضطراب در فرد به هر دلبلی که به و حو د اید قابل در مان است. 


زمان, به صورت خاطرات تلخ و یا غالبا شیرین درم یایند 
که دیگر اهمیت ندارند و چه‌بسا نگرانی و غصه‌های خود 
در آن زمان رابه باد مسخره بگیریم. بیایید یک دوره زمانی 
صدسلله رادر کارهای خوددر نظر بگیرید وهر جاکه 
نگرانی به سراغتان آمد» از خود بپرسیدهآیااین موضوع 
صد سال دیگر کمترین اهمیتی خواهد داشت؟ پس چرا 
به حاطرش نگران باشم؟ به عبارت دیگر موضوعات را از 
ورای صد سال دیگر نگاه کنید. 





٩‏ ارزیابی: در مواقعی که‌نگران موضوعی هستید از 
خود بپرسید. نتیجه آنچه من به حاطرش این همه نگرانم 
چقدر مهم است؟ به عبارت دیگر وقتی به شدت دچار 
اضطراب می شو ید تصویر لحظات و حشتناک تجربه قبلی 
با ار را ترا ری ۳ 
موضوع اینقدرنگران کننده‌است یا اینکه بیش از اندازه 
خودم را باخته‌ام. 

٩‏ غنيیمت شمردن فرصت‌ها: از خود ببرسید این 


ونیسروی مقاومت ضمن تأبید مصدومیت مراتب رابرای 
سیاه منطقه فرستادند که باکمال تأسف این مدارک راقبول 
ندارد. هیچ ارگانی اعم از بنیاد شهید و سپاه منطقه حاضربه 
جوابگویی به من نمی‌باشند و اینجانب تمام مدارک رابه 
دیوان عدالت تحویل نموده‌ام که‌متاسفانه‌هنوز بعد از 
یکسال ونیم به من جواب نداده‌اند ومی گویندباید یک‌سال 
بدهند.من می خواهم بدانم چگونه به سازمان حقوق بشر 
و سازمان ملل متحد شکایت بنویسم. 

عبدا... الفتی از اسلام آباد غرب 


«استفاده ازمزابای قانونی» 


چنانچه بهداری ویزشک سیاه پاسداران مصدومیت 





موصوع چقدر ارزش نگرانی دارد؟ 

# قدر عم سلامت و انرژی خود را بدانیم 

مادرطول حیات خویش مقادیری زمان انرژی و 
عمردراختیار داریم ولی به راحتی این منابع محدودرا 
برای موضوع‌های بی ارزش هدر می‌دهیم. بنابراین هر 
جابامساله‌ای‌نگران کننده‌ای بر خورد کر دید ابتدااز خود 
بپرسید که آیا این موضوع ارزش نگرانی و عصبانیت را 
دارد ی انه واگ ردارد تاچه حد؟ همیشه بیش از اقدام 
مطمئن شسوید که موضوع مورد بحت ارزش پیگیری 
رادارد. در حقیقت بسیاری از ما ساعات گرانبهای عمر 
واندوخته سلامت جان‌وروان خویش رابرای‌رفع 

بعضی از اضطراب‌های مادر مورد وقایعی تقریبا 
ناممکن یابسیار ناد ر است. در حقیقت همیشه جملات 

«اگر جنان بشود جه...؟) 

درواقع افراد مضطرب دچار نوعی بدبینی شده‌اند 
که‌ذهن انهاراازیکسومتمرکزبروقوع رخدادهای 
فاجعه آمیز و ناخوشایند می کند و از سوی دیگر احتمال 
وقوع آنها رابیش از آنچه هست می‌نمایاند و نیز احتمال 
چاره‌جویی ورفع مشکل راپس از وقوع. در فکر انها 
به حداقل می‌رساند. به همین دلیل دار درماند کی 
وروداین افکار تکرار کنید «هرگزاین اتفاق نخواهد 
افتاد.». «اين غیرممکن است.» 

اگربتوانید موضوع های نگران کنن ده را از طریق 
بررسی وارزیابی از جریان افکار خود حذف نمایید 
نزدیک ٩۰‏ درصد نگرانی‌های شما بر طرف خواهد شد. 


شیمیایی شماراتأیید کرده‌وشمامجروح جنگی شناخته ۱ 


شده‌ایداین حق برای شماایجاد شده که از مزایای 
مربوطه استفاده کنید. برای احقاق این حق لاز مست با 
فرمانده محترم سپاه پاسداران مکاتبه نموده ومراتب را 
دقیفا برای ایشان تشریح نموده و عنداللزوم به ملاقات 
E,‏ اس رس لد 
باید متظر رأی دیوان عدالت اداری باشید. سازمان ملل 
متحد و حقوق بش رکاری برای شما انجام نخواهند داد 
Eg‏ 
TT‏ 
فصل گردد. امانشانی‌های م رکزوشعب سازمان ملل 
CE E E‏ 
حقوق بشردر سایت‌های اینترنتی وجو د دارد و مقر 
TS‏ تا 
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جنگ جهانی دوم به واقع یک جنگ جهانی 
بود.همزم ان باسربازان طرفین که مشغول 
قلع و قمع یکدیگر درمیدانهای نبرد بودند. 
مهندسان سعی در طراحی بهترین سلاح هارا 
داشتند. کار گران ملزومات حنگی رامی ساختند 
و کشاورزان غذای سربازان را تهیه می کردند. 
اما روزنامه ها.مجلات ورادیوها نیز سهم خود 
رااز جنگ داشستند.هر کشسوری سعی می کرد 
سربازان خود راقهرمانتر»بز رگ منش تر.قوی تر 
و شجاع تر از دیگری معرفی کند و ابزاراین کار 
چیزی نبود جز رسانه های جمعی.و ظیفه اصلی 
آنهاجمع آوری سوخت برای این تنور عظیم بود. 
تنوری که در انتهای خود میلیو نها انسان رابه کام 
مرگ کشیده بود. 


رز سفید استالینگراد 

لیدی‌افرمان‌هواپیمارابه سوی خودش کشید و 
سرهواپیمایش به‌بالاارفت.همزمان‌بااین مانور رگباری 
از گلوله از زیرهواییمایش ردشد.اینبارشانس اورد 
لی ا دی همه انس نمی افو لك باب سرغت 
به‌اطرافش نگاه کرد و توانست ۸جنگن ده آلمانی را 
بشمارد.از هر طرف که می چرخید یکی از هواپیماهای 
دشمن راهش رامی بست.دربیسیم فریاد کشید و 
تقاضای کمک کرد اماهیج هواپیمایی درنزدیک بهترین 
خلبان زن شسوروی پروازنمی کرد.علبانهای آلمانی 





با معرفی هر فهرمانی تعداد ز بادی از جوانان پر شور برای نام نوبسی در ار تش ها داو طلب می شدند 


هماهنگی خود را بیشتر کردند.روزها 
بود که‌سعی کرده‌بودند لبدیارابه دام 
اندازند و اکنون قصد نداشتند که طعمه 
خودرابه ساد گی از دست بدهند.هر 
یک ازا نان می دانستد کل کر تتهابه 
چنگ این دختر بازیگوش بیافتد دیگر 
فرصت فرود بر روی باند فرودگاه‌را 
نخواهند یافت.نبرد.نبردی بود تابرابر 
و ناجوانمردانه... 

لیدیا لیتویاک در روز ۱۸ آگوست 
۱ در مس کوبه دنیا آمد. کسانی 
کهاورامی شناختند اورابه صورت 
برجسته‌ای‌زیبامی یافتند.این زیبایی 
برای او محبوبیتی در قلب مردم ایجاد کرده بود که به 
موفقیتهای اوبه عنوان یک خلبان جنگی افزوده‌شده‌بود. 
ی تا 
وزارت دفاع به شمار می امد. 

لیدیا پروازرادر ۱۵سالگی فراگرفت وبا آغاز جنگ 
به عنوان داوطلب به نیروی هوایی ارتش سرخ ملحق 
شد.لیدیا در ژانویه ۱۹۶۲ خدمت خود رادر واحدی که 
تماما ز خلبانهای زن تشکیل شده‌بود آغاز کرد. شش 
ماه بعد به دلیل شایستگی هایش او رابه اسکادرانی که 
خلبانهای مرد داشستند متتقل کردند.لیدیاء که اکنون یی 
نامیده می شد. ۷ ماه پس از پیوستن به ارتش و به همراه 
ان واحك پواتست ۲ شکار اول خود را انجام دهد. 

یک ماه بعد لیلیا به درجه ستوان دومی و کمی بعد به 
درجه‌ستوان یکمی ارتقایافت.دراین زمان لیلیاهمسری 
مناسبی یافت.اوبایکی از خلبانهای ماهر روسیه ازدواج 
کرد اما این ازدواج دوامی نداشت. ۲ماه بعد.همسر لیلیا 
در هنگام فرودآمدن دچار سانحه شد و لیلیا را در میدان 
جنگ تنها گذاشت.لیلیا یک قهرمان‌برای رسانه‌های 
گروهی شده بودامادیگربرای‌روح و جسم درهم 
شکسته اش رمقی باقی نمانده بود. 

دردوطرف کابین جنگنده لیلیایک سوسن سفید 
نقاشی شده بود که اغلب به دلیل لقبش با رزسفید اشتباه 
گرفته می شد.او علاقه زیادی به گلها داشت واغلب 
دسته‌ای از گلهای وحشی اطراف فرود گاه‌راجیده 
وبه‌همراه خود به پرواز ی ای جنگی می برد.مکانیک 
هواپیمایش به یاد می اورد که لبلیا یک کارت پستال از 
رززردداشت که در درون کابین جنگنده خود چسبانده 
بود. 

درطی بهارو قابستان ۱۹۵۳لیلیا بارمجروح شد.او 
همیشه در پروازهای جنگی اش موفق عمل می کرد 
افا در ھا ست درروزارل ا گا ست ۱۱۸ کت هل ۱ 
هواپیمای آلمانی گلهای‌نقش بسته‌بربدنه‌هواپیمای 
لیدیا را تشخیص دادند و همگی برسرش ریختند تا 
غائ یت تو انم درز سفدا سالک اقا سگرن کیل 
ONT TET ET‏ 
یافت نشدند وبه‌همین دلیل ازاعطای مدال قهرمان 
اتحاد جماهیر شوروی به وی خودداری کردند اما بنای 
یادبودی برای او ساخته شد و ۱۲ستاره طلایی.به نشانه 
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۲فروند هواییمایی که لیلیا شکارکرده بود.برروی 


بازمانده پیکر لیلیا در اواعر سال ۹ در زیر بال 
هواییمایش در نزدیکی یک دهکده یافت شد.برای او 
یک مراسم خاکسپاری رسمی تدارک دیده شد و در ماه 
می ۱۹۹۰ توسط میخائیل گورباجف مدال قهرمان اتحاد 
جماهیرش وروی به وی اهداشد .لیلیا لیتویاک هنگامی 
کشته شد که تنها ۲۲ سال داشت. 


هیولایی در اعماق آب 

خحدمهزیردریایی آلمانی به‌ناخدای خودایمان 
داشتند اما ترس در چهره‌همگی آنها دیده می شد.سالها 
قبل ودرزمان جنگ جهانی اول»دو زیردریایی آلمانی 
همین راه رارفته بودند اما هیچکدام به پایگاهشان 
نیروی دریایی جهان نشان دهد.زیردریایی المانی به 
آرامی از میان جزایری کو چک راهش رابه سوی پایگاه 
دریایی اسکاپافلو در شمال اسکاتلند ادامه داد.پس از 
عبورازموانع‌ورودی‌بندر گانترراهش‌راگم کردو 
مجبورشد که به آب‌بیاید.ساعت !بامدادروز 
کر ۱۱۲ شی تازیوک نود اما گار توانشت در زر 
نورشفقی قطبی پیکره بزرگی رادر فاصله ٤‏ کیلومتری 
تشخیص دهد.زیردریایی با فرمان ناحدای شجاعش 
اژدرهایش راشلیک کرد. 








بااولین صدای انفجار خدمه کشتی غول پیکر رویال 
اواک از خواب پریدند.تمام خدمه فکرمی کردند که این 
صداناشی از یک انفجارداخلی است.همین امر سب 
شسد تاکسی به فک ر دفاع از کشتی نباشد و گانتربا یال 
راحت به شکارش ادامه دهد.او ۷اژدر به سوی کشتی 
دشسمن شلیک کرد که تنهادو تااز آنهادربدنه کش 
دشمن نشستند. ۱۵ دقیقه بعد رویال اواک در اعماق آب 
بودو ۸۸۲۳ نفر از حدمه خودرانیز با خود برده بود. 

انگلیسی هاتاصبح فردا که غواصانشان تکه 
پاره های اژدرهای المانی را در بدنه ناوشان یافتند.فکر 
نمی کردند که مورد حمله یک زیردریایی قرار گرفته 
اند.یس ازاینکه انها فهمیدند یک زیردریایی المانی 
به راحتی وارد یکی از بنادر حفاظت شده انگلیس شده 
هراس بر آنها چیره گشت. این حمله جسورانه به قدری 
عالی اجراشد که چرچیل درباره‌اش نوشت:«شاهکاری 
برجست با مهارتی حرفه ای!»دستگاه تبلیغاتی هیتلر با 
طول و تفصیل به شرح این عملیات متهورانه پرداخت 
وپس ازاینکه یو -۶۷به پایگاهش باز گشت به گرمی 
ازخدمه اش اس تقبالشد.حتی هیتل_رهواپیم ای 
شسخصی خودرافرستاد تا آنهارابه برلین ببرد.اکنون 
گانتروزیردستانش بهسوژه تبلیغاتی مناسبی برای 
مجلات و روزنامه های المان تبدیل شده بودند. 
ویلیام شسیرر خبرنگار آمریکایی که قبل از جنگ گانتر 
راد ر بر لین ملاقات کرده‌بوده‌اورااین جنین وصف 
کر د: اروش وه کاملا و اناویک‌تازی متعصب:) 

درنتیجه‌این پیروزی‌شگفت انگیز: گانتر پرین اولین 
فرمانده‌زیردریایی رایش سوم شد که به مدال صلیب 
شوالیه دست یافت.او توانست بیش از ۲۰ کشتی متفقین 
راغرق کرده و به ۸ کشتی دیگر صدمه واردسازد. 

درروز ۲۰فوری» ۱۹۶۱ زیردربایی یو -۷؛پایگاه 
خودرادرفرانسه ترک کرد. روز بعد گانتربه یک کاروان 
دریایی‌متفقین حمله کرد و توانست ۶ کشتی دشمن راشکار 
کند.۱۳ روز بعد آخرین پیام بیسیم یو -۷؛ شنیده شد.یو- 
۷ در غرب ایرلند به همراهی تمامی خدمه و ناخدای بی 
همتایش غرق شد.علت غرق شدن این زیردریایی تابه 
امروز در هاله ای از ابهام باقی مانده است. 

سامورایی دل نازک 

چند سال قبل یک پرستارنظامی بازنشسته‌هلندی 
باصلیب سرخ ژاین تماس گرفت.هدف او یافتن یک 
خلب ان جنگی ژاپنی بود که در یکی ازروزهای سال 
۲ جان وی و چند تن دیگررادر اسمان جاوانجات 
داده بود. 

پرستارپیر گفته بود که درزمان جنگ او به همراه 
یک‌هواپیمای آمبولانس هلندی در حال پروازبرروی 
ج ای جار ار داس ع را راا رو 
جنگی و چند کودک نی زدرداخل هواپیم ابودندو 
قرارب ود که آنهابه خارج از منطقه جنگی برده شوند. 
ناگهان»یک فروند جنگنده زیرو درکنار هواپیمای انان 
دیده شد.زیرو بهترین هواپیمای شکاری ژاپن بودو 
بهترین خلبانهای ژاپن با آن پروازمی کردند.زیروی 
ژاپنی به قدری به هواپیمای او نزدیک شد که پرستار 
داستان ما توانسته بود به حوبی جهره خلبان ان راببیند. 





او و تعدادی از بچه هاسعی کردند که برای خلبان دشمن 
دست تکان بدهند. تصور هراس آنها در هنگام پانتومیم 
بازی کردن درحالیکه فرشته مر گ در فاصله ای نزدیک 
به‌آنهاایستاده بودوبه آنهامی گریست چندان‌هم 
دشوارنیست. پس از چند لحظه خلبان ژاپنی بالهای 
جنگنده اش رابه بالا و پایین تکان داد و دورشد.نفس ها 
در سینه پرستار وهمراهانش حبس شده بود.همگی 
آنان منتظر بودند که خلبان ژاپنی با زگر دد و به‌هواپیمای 
آنان شلیک کند.لحظات به کندی گذشت اما خبری از 
صدای غرش مسلسلهای هواپیمای دشمن نشد.فریاد 
ما ر ا واا ج ع و 
که دیگر خطر از بیخ گوششان رد شده است. 

این پرستار پس از پنجاه سال به یاد ان روزافتاد و 
تصمیم گرفت تا آن خلبان‌ژاپنی رابیابد وازنزدیک‌ببیند. 
خوشبختانه شانس يار پرستار شد وصلیب سرخ ژاین 
توانست خلبان ژاپنی را بیابد.او کسی نبود مگر سابورو 
اکا تک شال روید وای ما ایو فیک اه 
بهترین خلبانان جنگ جهانی دوم. 


۳ عکس سامورابی به همراه امضای او 





هنگامی که ازسابورو جریان آن روز پرسیده 
شدهمه چیزرابه ی ادآورد.در آن روزاوبرای یک 
پرواز گشتی اعزام شده بود و فرماندهی عالی به اوو 
دیگر همرزمانش دستورداده بود که هرهواپیمای 
دشمن.مسلح یا غیرمسلح,را ساقط کنند.هنگامی که او 
جهره‌های وحشتزده بچه‌هارادر هواپیمای دشمن دیده 
بود تصمیم گرفته بود که رحمت خود رانثار این انسانها 
کند.رحمتی که در طی ۲سال بعدی جنگ سابورو ان را 
از دیگر خلبانهای دشمن دریغ داشت. 

سابوروساکایی توانست در جنگهای چین و 
اقیانوس آرام 1۶ فروندهواپیمای دشمن راسرنگون 
کند. پس از تسلیم ژاپن و درپی منحل شدن نیروهای 
نظامی این کشور سابورو از حدمت کنار گذاشته شد.او 
لحظاتی رابه یاد می آورد که از درون دستگاه نشانه روی 
جنگنده اش هواپیمای دشمن رانشانه می گرفت»ماشه 
رامی کشید و هواپیمای دشمن رابه باره‌ای‌ازآهن 
خردشده‌مبدل‌می‌ساخت.اين کابوسهاپس از جنگ 
لحظه ای سابورو را رهانکردند.سابورو برای رسیدن به 
آرامش روحی به مسائل معنوی روی آورد.وی گفت 
پس ازاينکه آخرین باراز درون کابین زیرو در آگوست 
۵ بای برروی‌زمین گذاشته«حتی یک پشهرانیز 
دکته انش 


سرگروهبان کله شق ‏ | 
روز دوم از عملیات پیاده شدن سربازان امریکایی 


درآنزیوایتالیابود.سیلوستر سر خودرااند کی بالااگرفت 


تا آشیانه مسلسل آلمانها را 
ببیند.سربازان آلمانی بدون 
و گروهانی که مسئولیت 
کاملا زمین گیرشده بود.اما 1 
این وضعیت را زیاد نمی شد 3 
ادامه داد جرا که تویخانه 5۲ 
آلمان‌می توانست آن‌منطفه و 
ژا نیس به‌یی کشتار گاه ۲ 
اه 

سیلوستر باز هم دزد کی نگاهی انداخت.مسافت 
۰ متر تامسلسل دشمن فاصله بود و دراین فاصله 
لخت بود.جاره ای نبود.سپلوستر مسلسل دستی اش 
رادردست گرفت وبه سرعت شروع کردبه دویدن. 
او ۲بار تیر خورداما هرباربه پا خواست تاپیشروی 
شانه و دست راست شکسته خودرابه اشیانه مسلسل 
۲مسلسل چی آلمانی رابه رگباربست. ۱۰ نفر دیگر از 
آلمانها چاره ای جز تسلیم شدن نداشتند. 

پس زاین موفقیت.سیلوستر سربازانش رابه جلو 
فراخواند.هم قطارانش به وی اصرار کردند که از جنگ 
که به پیشسروی خحود ادامه دهند.یک سنگر دیگر در 
فاصله ۰متری‌بودو گروهبان جوان‌بانادیده گرفتن 
باران گلوله ای که به‌سویش روان‌بودبه سمت سنگر 
المانه ااورابه زمین دوختند همقطارانش روحیه‌ای 
بردند.سیلوسترباقربانی کردن خود. جنگ شسجاعانه 
راهموار سازد. 

غور باقه خطر ناک 

آسمان شب در دربای مدیترانه زیبا است اما 
لوئیجی فرصتی برای تماشای آسمان نداشت.اوو ۵ 
کماندوی دیگر ساعتی پیش از یک زیردریایی ایتالیایی 
درنزدیکی شمال مصر پیاده شده بودند.این ۱ کماندو 
حرفه ای ترین سربازان نی روی دریایی ایتالیا بودند و 
درهیج کشوری نظیری برای انها یافت نمی شد.انها 
سواربرزیردریایی های کوچکشان شدند وبه سوی 
زیردریایی های دو نفره راخوک می نامیدند.وظیفه انها 
توسط مینهای چسبنده بود. 
و خیم به سرمی برد چرا که تنهادو نبردناوعملیاتی 


بقبه در صفحه ۵۷ 
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نیفتد... نمی دانم چ رآ مینو خواهرم مرا انتخاب و رازش 
8 اس نمی گفت.رازداری خیلی سخت 
است. انگار یک شبه وزن ادم چندبرابر می شود. هر چه 
می گفت» من می شنیدم. هر شب زنگ می زد. ماجرارا 
مفصل برایم تعریف می کرد. بالا خره بعد از پانزده 
سال زند گی با سیروس» کارش به طلاق کشیده بود 
خواهرم می گفت» سیروس عاشق یک زن خارجی 
شده و رفته استاشب‌های بعد چیزهای دیگری 
می گفت ومن خیلی گوش نمی کردم چون همه 
هوش وحواسم به این بود که ا گر مینوبه ایران 
بیاید به پدرومادرم چه بگویم. پیرزن و پیرمرد 
۰ له یک عمر زحمت کشیده بودند 
ودلشان خوش بود زند گی همه بچه‌هایشان 
سروسامان دارد. می‌دانستم احمدرضا برادر بز رگم 
با همسرش حسابی مشکل دارد. مریم خواهرم شب و روز 
اشک می‌ریخت و نگران پسرش بود زیرا توی جیبش 
موادمخدر پيد اکر ده بود. خود من هم کار و کاسبی ام به هم 
ريخته بود. حسابی کلافه ب ودم و حالا مینوهم غصه‌اش 
روی‌ همه غصه‌هاامده‌بود... پانزده‌سال پیش خانواده 
E e‏ امن دو حانم اده سالهای 
سال بود ال سيروم چند سال قبل تر 
برای ادامه تحصیل به خارج رفته و همانجا ماند گار شده 
عا کم ی مخالت 
بسودم»ولی هم پدرم وهم خودمینو کامل أراضی بودند 
برع تراهط تشر کج یی نت مر ا 
ظاه راهم شده‌بود. سالی یکبار بابچه‌هایش به ایران 
می‌امد. جند جمدان هد یه می اوردند و بچه‌هایش ازاینکه 
دوروبرشان شلوغ بود کلی ذوق می کردند... همیشه آمدن 
مینو با بچه‌هایش بهانه‌ای می شد که همه فامیل دور هم 
جمع شویم. میهمانی پشت میهمانی و... 

همگی دسته جمعی به شمال می رفتیم و پدر و مادرم 
سا رای بسا سای کار ماس دنس وا a‏ 
روزی مینو خبربدی به من داده بود. فکر اینکه این خبر رابه 


0O00 00000 000 0 000‏ 00000 ا2 000 لب )| 000 تدای 9۵ تب 


امیرمحمد زحمتکش حمیدرضا رسفیجانی 





پدر و مادرم بدهم مرابه هم می‌ریخت. 

به مینو گفتم: بهانه‌ای بیار و امسال ایران نیا. 

گفت: اتفاقاً داداش تصمیم دارم بیام و ماند گار شوم... 
کنم. مینو خیلی به حرف کسی گوش نمی داد. تابستان‌شدو 
سراغ‌سیروس رامی گرفت واو هم جواب‌های مختلف 
می داد تا اینکه یک روز مادر سیروس برای دیدن بچه‌ها به 
خانه‌ما آمد... پیرزن درددلش باز شد و همه چیزلورفت. 
مادرم از حال رفت. برادرم آنقدر عصبانی شد که تلفن را 
برداشت و کلی باسیروس دعوا کرد. پدرم خشمگین از 
گوشهاتاق جنب نمی خورد... همه اینها به نار خود مینو 
کلی درددل کرد که اشک همه رادرآورد. پدرم گفت: هیچ 
نگران نباش خودم بچه‌هایت رابزرگ می کنم. 

مادرم شروع به نفرین سیروس کرد. برادرم می گفت: 
من یک روز سیروس رابا دستهای خودم می کشم. 

خحلاصه ان رو زغوغایی در خانه به پاشد و همه به نوعی 


پونه پاک گوهر 
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نسیم پاک گوهر سیدمحسن محمدی 





اجاره کنیم و ماهیانه‌مقرری‌برایش تعیین کنیم تابچه‌هایش 
را بزرگ 


پدرپولی به من داد وازفردای آن روز افتادم دنبال 


آپارتمان با آن پول مجبور شدم آپارتمان بسیار کوچکی 


اجاره کنم واین اولین مشسکل بود. مب ۶ ۱۳۰ 
باناله گفت:اخه من جطوربادو تابجه توی‌این خانه 
زندگی کنم؟ 

کفتم نصبوری کن فعلافق_ط همین را توانستیم 
بخریم... 
بچه‌ها باید در مدرسه ثبت‌نام می‌شدند. کلی هزینه 
مدرسه‌هایشأن‌بود.هزینه کلاس پیانو دختر 
شیتوو کلاس است‌کیت سرش .۰۰ ۳۱۱ 
پرخرجی داشت. بعد از دو ماه همه اعتراض 
کردند. مینومی گفت. بهش خیلی سخت می گذرد 
و من و برادرهایم می گفتیم بیشتر از این در توانمان 
نیست کمکش کنیم...بهسیروس زنگ زدم‌وازاو 
خواستم کمکی بکند..سیروس ۱ ۳ 
هرچه پول بخواهد برایش می‌فرستم... 

خلاصه مشکلات جدی‌تری شروع شد. مدل 
زند گی مینو با همه فرق داشت. بچه‌هایش لباس‌ های 
مارک‌دار می‌ پوشیدند. کلاس موسیقی و نقاشی و... 
می‌رفتند غرغرهای زنهای ما بلند شد که چرا او در چنین 
مسطحی‌زندگیم‌کند و تموده ا ۴9 
زند گی کنند.همین شد که من وبرادرهایم مجبورشدیم 
کیسه راشل و زندگی‌مان راپرخرج تر کنیم... 

امااین مسابقه تمامی نداشت. یکی از برادرهایم همه 
پس اندازش رااز دست داد. برادر بز رگم در استانه طلاق 
قرار گرفت و خلاصه‌همه جاجهنمی به پابودو مینواز 
همه جابی خبر به راحتی زند گی می کرد. بالاخره یک روز 
آنقدر عاصی شده بودم که به سیروس زنگ زدم و گفتم: بيا 
اران انت که وم ۱۱ ۳۳۳ 

گفت: دلم می خواهد... اگر مینو قبول کند. 

این بارهمه هجوم آوردند به مینو که از سر تقصیر 
شوه رش بگذردوبه خاطر بچه‌هاهم که شده ب رگردد... 
اول مین و قبول‌نمی کرد ولی وقتی فشارهای‌مارادید» 
علی‌رغم میلش بارش را جمع کرد و رفت. روزی که توی 
فرودگاه بود با چشم گریان به من گفت: من زن بدبختی 
هستم. با وجود خیانت شوهرم باز دارم می‌روم که با او 
زند گی کنم. 

دلداری‌اش دادم و گفتم,توزن‌فداکاروبا گذشتی‌هستی. 
ار کار Ee‏ 
دورو سوارهواپیماشد. چیزی قلبم راجمع کرد... مینو 
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مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) 
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حساسیت‌های 
من به بازی 

چنین درج کرده‌اند. 

من با آنکه در آغاز میانسالی هستم» در منزل در کنار 
کسانم زندگی می کنم وبا انکه سعی کرده‌ام زندگی 
آرامی داشسته باشسم.امابایک مشکل اساسی مواجه 
شدهام و آنهم برادر بزرگترم است که حدودا ده سالی 
از من ور کر استه اما اه عمد وھ نا خساسیت‌های 
مرابه بازی می گیرد. ضمن آنکه هیچ گو نه احترامی هم 
همواره از دهان خود سر و صدایی ایجاد می کند که به 
شدت روی من تاثیر منفی می گذارد. درواقع او دقیقا 
می داند که من چه حساسیت‌هایی دارم» وسعی می کند 
باح ر کاتش باعث شده که برادر دیگرمان با مشکلات 
به هیچ و جه اعمال خود رانمی پذیردودرمقابل دیگران 
بیگناه و بی آزار می‌نمایاند. اما به محض آنکه بامن تنها 
درنظر گرفته بودید راهم به کار گرفته‌ام. از جمله آنکه 
سعی کرده‌ام تانسبت به اعمال او بی محلی نشان دهم 
و یا تلاش داشته‌ام تاح ر کات او رابرای خودم عادی 
کنم و حتی از محبت کردن به او هم استفاده کرده‌ام و 
زمانهایی هم باشجاعت سعی کرده‌ام تاباحرکات او 
معرفی کرده بودید. تنھادرصد بسیار کمی موفقیت 
به دنبال داشته‌اند و مشکل اساسی سر جای خو د باقی 
برای اینگونه مواقع پاسخ موفقی ندارد. چرا که آرامش 
اورده‌ام که راهی رابرای گریز از چنین ناراحتی‌هایی که 
برایم به وجود می‌آید نشان دهید. من احساس می کنم 
که سیستم اعصابم تا منتهای در جه تضعیف شده و 
به سرعت اصساس پیری بر من مستولی شده است. 
لطفایک راه‌موثربرای‌مبارزه‌بااین بازیهایی که‌بامن 
TEE‏ ار احق وا 


احساس نکنم. 





ناهنجاری 
دوسویه 


سرکار خانم س الف از تهران: 

-موارد معدود 

موردی که شما آن راشرح داده‌اید. از معدود موارد 
درعلم روانشناسی است که‌مابادونوع ناهنجاری از 
دو طرف مواجه هستیم و متاسفانه درمان یکی بدون 
آنکه دیگری راهم به موازات آن به سطحی از تفکر بهتر 
ومعقول‌تربرس‌انیم»امکانپذیرنمی‌باشد.ودرواقع 
یکی از دلایلی که ترفندهای مختلف روانشناختی که 
شماتاکنون به کار گرفته‌اید و موفقیتی حاصل نکرده‌اید 
هم همین دوطرفه بودن مشکل شمااست. درحقیقت 
در اینجاما در درجه اول مواجه با مشکل برادر شما 
هستیم که درست در هنگامی که باید آرام بگیرد و ذهن 
خودراتوام‌باارامش کند(مانندزمانی که ننسسته‌و 
برنامه تلویزیونی راتماشسامی کند) شسروع به ساختن 
صداهای ناهنجار از دهان و گلوی خود می کند. درواقم 
با که هام که ات اضر کر که‌خمهعما که او 
انجام می‌دهد در راستای برهم زدن رامش شمااست 
ومی‌خواهد شمارا ازار بدهد اما واقعیت این است که 
این تنها یک هدف توجیهی یابه عبارت ساده تر دسته 
دومی برای اوست و حقیقت ماجرااین است که او در 
اعماق ذهن خود با مشکلی بس عمیق تر مواجه است 
که او رابه انجام چنین عملی می کشااند. درواقع زمانی 
وا رن هار اما هی در شمارا فتاه 
عمل خود معترض می ابد تاه ان اد 
و دلیلی برای عمل خود می رسد اما واقعیت این است 
که درآوردن اینگونه صداها دلیلی ارغ تراز 
آن دارد که شمارادر کنار خودش درهنگام تماشای 
تلویزیون می‌یابد و آنگاه‌سعی در آزاردادن شمادارد. 
معمولاً چنین صداهای ناهنجاری خو د به دلیل اعتراض 
شخص نسبت به ذهنیت‌هایی است که چه‌اززمان 
گذشتهو جه‌درزمان حال اوراآزارمی دهد که البته 
واقعیت آن باید در هنگام مشاوره با 
روانشناس در هنگام گذراندن یک 
دوره درمان» کشف شود. 

-سوی دیکر 

امادراینجاماباطرف دیگری 
هم درگیرهستیم که آن هم خود شما 
می‌باشد. حساسیت‌هایی که شما از 
خودتان نشان می‌دهید و فشاری که 
روی سیستم اعصاب خوداحساس 
می کنید» همه و همه نمایانگر یک 
واقعیت است و آن هم پایین بودن 
سطح مقاومت و یا مصونیت روانی 
شمااست. درحالی که انسان قاعدتا 
بای دبتوانددر مقابل رفتارهایی کاملاً 
بی تفاوت باشد و آن را از ذهن خود 
عبوردهد. شمانه‌تنهاقادر به عبور 
دادن آن در ذهن خود نیستید بلکه آن 
راتبدیل به یک عامل جهت برهم زدن 
ارامش خودتان می کنید و درمقابل ان 
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هم خودتان بدون چاره و در دام افتاده قلمداد می کنید. 
حال متو جه شده‌اید که مقصو داز ناهنجاری دوسو یه 
چیست. درحقیقت آنچه که برادرتان در مقابل آن گرفتار 
آمده و آنچه که شمابا آن دست به گریبان شده‌اید»اگر چه 
درعمل. مشترک نشان داده‌اند»اماواقعیت این است 
کههیچ ارتباطی بایکدیگ ندارندو تنه‌انتیجه این 
دوناهنجاری درهن‌گام رفتارعملیبه یکدیگر گره 
خورده‌اند. از سویی برادرتان باید در مورد صداهایی 
که از خودش می‌سازد وریشه‌یابی انها و سپس زدودن 
آنهاء هدر مان‌اقدام کندو از آنجا که‌اودرمیانسالی بسر 
روحی وروانی بیشتری تقویت کنید وبا انجام درمان 
دارودرمانی انجام می شود. خودتان رابه سطحی مناسب 
ضعف. باعث می شو ید که دیگران درقبال شما از ابزار 
آزاردهنده‌ای استفاده کنند تابه کمک آن حرف خود را 
در مقابل شما به پیش ببرند. 
باشد باز هم در هنگام بر خورد دوسویه باز هم نتیجه 
هردو.ام اه رکدام جداگانه برای درمان مشکل خود 
اقدام کنید.حال اجازه دهید تانتایج مثبت راهم در 
دهمم.درواقع در صورت قرار گرفتن در روند رفتاری 
صحیح و مبست. از انجا که برادرو خواهرهستید 
نه تنها رفتار آزاردهنده گذشته را کنار می گذارید. بلکه 
بلافاصله تبدیل به یار و پاوری کاملاً باگذشت نسبت به 
یکدیگرمی‌شسوید وسعی می کنید تادر مواردمختلف 
دست یکدیگر را گرفته و به یکدیگر کمک کنید. و چنین 
می‌ شسود که یک ناهنجاری دوسویه تبدیل به یک پیمان 
یاری می‌شود که هر کدام تبدیل به یک 
می‌شسوید. درواقع ممکن است که 
در ریشه ناهنجاری با یکدیگر هیچ 
ارتباطی نداشته باشید امادر نتیجه 
آن می توانید به بهترین شکل شریک 
شده وبه کمک یکدیگر از بسیاری 
از مشکلات و ناهمواریهاء عبور کنید. 
درواقع این از فواید ایجاد ذهنیت مفید 
ودرست درافرادی است که در یک 
در مسیر صحیح قرار می‌دهیم. آنگاه 
صلح و ارامش یک نتیجه بدون تردید 
است که آن‌مکان رافرامی گیردو چه 
بهتر از زند گی در محیطی که مملو از 
صلح و ارامش است. 


موفق و پیروز باشید 
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مجموع هکا خگلسستان, یادگاری به جای‌ماند ها زا رگ تا ریخ یته را ناسست .که رو زگا ری‌همانند نگینی 
در میا نای نارگ »مید رخشید.بنیا دا رگ تا ریخ یته ران به د وره صفو یه و زمان شاه طهماس ب اول با ز میگ ردد. 
ای نا رگ در دور هکریم خان زند با زسازی شسده و در دورهفاجار به محل دربا رو سکونت سلاطینقاجار 
اختصاص یافته اسست»>گفتن یاس تکه اص رالد ین شاه د ر د وران حیات خ ود تغیی رات بسیاری راد ر مجموعه 
گلستانایجا دکردهاست. در بی شاز یک سوم‌فضا یارگ, دا رالحکومه و محل سکونت شاه قرار داشت .این 
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تالار آئینه درغرب تالار سلام و دربالای‌سر در و ایوان 
مشهور کاخ گلستان است. ساخت تالار آیینه همزمان با 
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تالار سلام حدودسال ۱۲۹۱ هق آغاز گردید و ظاهرا 
در سال ۱۲۹۶هق بایان رسید. در آغاز انتقال اشیاء و آثار 
موزه قدیم به موزه جدید. این تالار به تخت طاووس و تاج 
کیانی احتصاص داشت. شهرت عمده تالار ائينه علاوه بر 
ترئینات آن بیشتر به دلیل نقاشی معروفی است که مرحوم 
میرزا محمدخان کمال الملک غفاری بسال ۱۳۰۹ هق از 
ان ترسیم کرده و اینک در کاخ گلستان نگهداری میگردد. 
تالار سلام 

پس از اولین سفر ناصرالدین شاه به اروپا در سال 

۰ هق و دیدن موزه‌ها و گالریهای بزرگ کشورهای 











غربی وی تصمیم گرفت که موزه ای شبیه به موزه‌های 
اروپادرارگ ایجاد نماید. بدین منظور عمارت خحروجی 
راتخریب و در عوض درسمت شمالغربی ودر جوار تالا ر 
عاج بناهای کاخ گلستان جدید. یعنی سرسراو تالار ائينه 
کا سان و انان مو زهان نهاده تالماعت تا نم رود 
سال ۱۲۹۱ هق آغاز و در سال ۱۲۹۶ هق پایان یافت. 
ولی به دلیل تزیینات زیاد و چیدن اشیاء که با نظارت 
مستقیم شاه صورت میگرفت بهره برداری از آن تاسال 
۵۹ هق به طول انجامید. این تالار ازهمان آغاز به 
منظور تاسیس وتشکیل موزه بنااگردید. ولی پس از انتقال 
تخت طاووس از موزه‌ه ای قدیم و تالار آئینه به آن و نیز 
برگزاری سلامهای حاص ورسمی درآن بتدریج نام تالار 
سلام رابه خود گرفت. دراین تالار نفیس ترین اشیاء و 
آثار هنری اهدایی» بویژه جواهرات سلطنتی نگهداری 
میشد. درسال ۵ به سبب بر گزاری مراسم تاجگذاری 
محمدرضا شاه پهلوی در این تالار موزه آرایی آن بطور 
کلی دگر گون شد وبه‌شکل امروزی درآمد. در طبقه زیرین 
تالار سلام حوض خانه ای قرار دارد. امروزه حوض خانه 
وسیع زیرین به دوبخش تقسیم گردیده است: بخش 
شرقی با نام تالار مخصوص به نمایش هنرهای ظریفه 
ایران در دوره قاجار» و بخش غربی آن با نام نگارخانه برای 
ارائه آثار نقاشی هنرمندان ایران دردوره قاجار احتصاص 
یافته است. 
تالار الماس 

درسمت جنوبی محوطه کاخ گلستان بعد از عمارت 

باد کی تالار الماس فراردارد. بنیادواساس این تالار در 





زمال فتحعلی شاه نهاده شده ولی در زمان ناصرالدین شاه 
تعییراتی در ظاهر و تزئینات آن داده اند. این بنا بمناسبت 
آئینه کاریهای داخلی اش بنام الماس خوانده شده است. در 
زمان ناصرالدین شاه اغلب طاقها و طاقنماهای جناغی این 
تالار مانند بسیاری از طاقهای دیگر کاخ گلستان به طاقهای 
قوسی یارومی تبدیل گردید ودیواره ای تالار به انواع 
کاغذ دیواری خارجی پوشانیده شد. این تالار با توجه به 
انکه از جمله بناهای فتحعلی شاهی است به محل موزه 
آثار و اشیای وی اخحتصاص یافته و قرار است در زیرزمین 
آن نیز جای خانه مجموعه دایر گردد. 
تالار عاج 
بعداز تالا رآئینه‌ ودرسمت غرب تالاربرلیان تالار 
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ساخته شده و از بناهای دوره ناصری است که البته بعدها 


درزمان خود وی در نمای آن تغییراتی دادند که به صورت 
امروزی درآمده‌است.دراین تالار در زمان ناصرالدین 
شاه هدایای پادشاهان دول خارجی نگهداری میشد و 
درزمان پهلوی محل پذیرایی وبرپایی مهمانیهای رسمی 
دربار بود. ازاین رو درارایش درونی آن تغییرات عمده‌ای 
داده شده است. حوض خانه زیر این عمارت برای نمایش 
تابلوهای نقاشی اختصاص بافته است. 
حوض خانه 

این عمارت که درطبقه فوقانی تالار عاج واقع است. 
ازبناه ای دوره‌ناصری است وزمانی آب قنات از داخل 
آبنم ای‌این عمارت به داخل حوضه ای حیاط کاخ در 
جریان بوده است. این عمارت نیز در زمانهای مختلف 








تغییراتی يافته و اکنون با نصب نفیس ترین تابلوهای 

نقاشان اروپائی در قرن ۱۹ میلادی از جمله آثار معروف 

تبدیل به نمایشگاه دائمی تابلوهای نقاشی گردیده است. 
شمس العماره 

این بنا شاخص ترین بنای کاخ گلستان و ممتازترین 

شا قبل از سفربه اروپ اوبراثر دیدن تصاویربناهای 





پایتخت خود ایجاد نماید تا از بالای آن بتواند به هم اه 
درباری ان منظره شهر و دورنمای اطراف راتماشاکند. 
ساحت عمارت در سال ۱۲۸۲ هق آغاز میگردد وپس 
از ذو سال بایان میبذپردو آن را شمس العماره‌مینامند و 
وب بر تست هل 5 امس هی 3 
علی محمد کاشی بوده است. 
خلوت کریمخانی 

در گوشه شمال غربی محوطه گلستان دیوار به دیوار 
تالار سلام. بنایی سر پوشیده و ستوندار بصورت ایوان سه 
دهنه ای و جود دارد که درمرکزآن حوض جوشی ساخته 
شده و بیشتر اب این قنات شاه از میانه حوض میجوشیده 
است. این قسمت از کاخ گلستان که جلو خان یا خلوت 
کریمخانی نامیده میش ود جنانچه از نامش پیداست از 
بناهای دوره کریمخان زند است و قسمتی از حلوت خانه 
وی به شمارمی آمده است. این بنا ظاهرا در سال ۱۱۷۳ 
هق احداث گردیده‌و درزمان ناصرالدین شاه که بنای 








جدید تالار سلام ساخته میشده است» قسمت اعظم آن 


تخریب گردیده و امروزه تنها بحشی از آن باقی مانده 


ایت 


عمارت باد گیر 
عمارت باد گیر در زمان فتحعلی شاه درضلم جنوبی 
باغ گلستان ساخته شد. ولی در زمان ناصرالدین شاه 
تصرفات عمده ئی در آن انجام گرفت وبه شکل امروزی 
درآمد. در زیر تالار وعمارت مذبور حوضخانه وسیعی 





وجود دارد که در چهار گوشه آن چهار باد گیر بلند پوشیده 
از کاشیهای معرق, آبی» زرد و سیاه باقبه‌های زرین ساخته 
شده است و هوای حوضخانه و تالار و اتاقها بوسیله انها 
به خوبی خنک ميشود. 
کاخ ابیض 

دراو ار مات اع لوب اه اسان 
ای ا وا ا ی ا تشون 
گرانبها برای شاه ایران فرستاد. چون در آن‌هنگام تقریبا 
همه کاخهاو تالارهای ساطنتی با تابلوها و اثاثیه متعدد 
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پرو آراسته شده بود ازاین رو ناصرالدین شاه تصمیم 
محل کلاه فرنگی یا برج آغامحمدخانی بود. کاخ جدیدی 
بنانماید وهدایای‌سلطان‌رادرآن جای دهد. این بنابه 
علت سفیدی رنگ نمای ساختمان که بشیوه بناهای قرن 
۸اروپا گچبری و نماسازی شده و نیزبه سبب آنکه پله 
ایض نامیده شد. کاخ ابیض از همان ابتدای بنای خود به 
محل اشتغال صدراعظمها احتصاص یافت و جلسات 
هیئت دولت تاسال ۱۳۳۳ شمسی در این کاخ و در تالار 
تاجگذاری محمدرضا شاه پهلوی در ضلع غربی و نیز 
طبقه پایین ساختمان تغییراتی بو جو دآمد وا زسال ۱۳۶۷ 
به موزه مردم شناسی تبدیل گردید. 
عمارت بر لیان 
درسمت شرقی تالارعاج. چند تالارواتاق زیباو 


امات کی (۲۷) ۸۷۷ 








مجلل و جود دارد که سطح کف آنهانسبت به کف تالار 
عاج وتالارهای دیگر پایین تراست. در زمان ناصرالدین 
شاه بعلت کهنگی وفر سو د گی بناهای قدیمی ارگ»اغلب 
آنها را ویران میکردند و به جایشان ساختمانهای جدیدی 
میساختند. در این زمان عمارت بلور را خراب کردند و در 
جایش عمارت امروزی رابنا نمودند. این عمارت درزمان 
پهلوی برای بر گزاری جلسات رسمی باسران دول 
حارجی و مراسم تشریفات مورداستفاده قرار میگرفت. 
نگار خانه 

تکار انیت ازابه کته تفس تانلن‌های انی 
هنرمندان دوره قاجار است که دران سیر تحول نقاشی در 
ای ران و آثارهنرمندان مشهورآن در معرض نمایش قرار 





گرفته اسست: از تفاشانمشهورری که اتار انانبه تما نش 


درآمده است میتوان به محمود خان صباء مه ر علی» کمال 
محمد حسن افشار اشاره نمود. 
موزه‌مخصوص 

که بگذریم به تالار موزه مخصوص يا عمارت موزه اصلی 
می رسیم. این نخستین موزه مسلطنتی و دولتی در ایران 
است که توسط ناصرالدین شاه تاسیس گردیده است. شاه 
براثرمسافرت به اروپاو دیدن موزه‌هاو گالریهای بزرگ 
کشسورهای غربی. تصمیم گرفت که او نیز موزه‌ای شسبیه 
به موزه های اروپایی» درا رگ سلطنتی تاسیس و ایجاد 
نماید. این تالار از همان آغاز به منظور تاسیس و تشکیل 
موزه بنا گردید ونیزبرگزاری سلامهای خاص و رسمی 
در آن بتدریح نام تالارسلم رابخود گرفت.درسال 
شاه پهلوی در این تالا موزه آرایی آن بطور کلی د کر کون 
شد و به شکل امروزی درامد. در طبقه زیرین تالار سلام 
حوضخانه ای قرار دارد که به دو بخش شرقی با نام تالار 
مخصو ص به نمایش هنرهای ظریفه و مرسعات در دوره 
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عشق که پیر و جوان نمی شناسد... هر چند 
خیلی‌ه‌ااین عشق را تقبیح کردن د»ولی من 
می‌دانستم که خدا گوشه نظری به ما دارد و مشکلات یکی یکی حل می‌شوند... 

سیزده سالم بود که همراه برادر بزرگترم از شمال خراسان به تهران آمدم. باید کار 
می کردم. اولش توی یک کار گاه کیف‌سازی... بعد هم نظافت چی شم و بیست ساله 
بودم که رفتم خانه خانم شسمس...زن مسنی بو دو تنها... فرارشدهرروزبروم خانه‌شان 
و کارهای او را انجام بدهم. هرچند زن تنهایی بود.ولی آپارتمان خیلی بزرگی داشت و 
هر روز بچه‌هاو نوه‌ها می‌ریختند آنجا... هم کارها از حرید و شست وشوو پذیرایی 
با که تس بو 

کم سس زد رپ بو سرب با رس 

در اپارتمان خانم شمس. سرایداری زند گی می کرد که یک پسر جوان داشت به اسم 
محمد... تازه از سربازی آمده بود. هنوز کار و کاسبی نداشت. قرار بود برود توی کار خانه 
یکی از همسایه‌ها کار کند. اما پسر پر جنب و جوشی بود. توی کارهای اپار تمان به پدرش 
کمک می کردو گاهی هم خر ید همسایه‌ها را انجام می داد. یک وقتهایی هم خانم شمس 
به من می گفت. فهر ست خر ید رابه محمد بدهم تا او این کار را انجام بدهد... 

به همین سادگی بااو اشنا شدم. یک وفتهایی مرا توی راه پله می‌دید و سلام و 
احوالپرسی می کرد... یک بارهم که مادرش رابرده بود مشسهد برایم روسری آورد... 
همان روسری شد آغاز عشق و عاشقی... با هم که حرف نمی زدیم» ولی نگاهایمان مملو 
از شسورو هیجان بود... وقتی محمد رفت سر کار دیگر خیلی کمتر می‌دیدمش... گاهی 
غروبها که برمی گش تم خانه» اورامی‌دیدم. یک وقتهایی برایم از سر کارش حرف می زد 
و می گفت. چقدر حقوق می گیرد و چقدر مزایاو... من هم ذوق زده می‌شدم. انگار این 
پول رامن گرفته بودم... یک وقتهایی خانم ش مس به من پول بیشتری می دادو من هم تا 
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از: راشین مختاری 
"دادگاه" . 


گفت. می روم کیش ... آنجا کارهست.من که دیگه 
از همه چیز عاصی شده‌بودم قبول کردم. دو سال بود که 
کار نمی کرد. بیکاری او هزار مشکل ایجاد کرده‌بود. 
اجاره‌خانه, مخارج بچه و... و... و... گفتم» برو. مادرم 
گفت. زن و شوهر نباید از هم جدا زندگی کنند... به نظرم این حرف کمی مضحک بود. 
وقتی نان شب نداریم کنار هم بودن چه معنی دارد! 

وحیدرفت کیش...قراربوددریک نجاری کار کند.هفته‌های اول ازبدی اب و هوا 
و گرما می‌نالید. به ناله‌هایش عادت داشتم. اهل کار نبود و هر وقت کمی بهش سخت 
می گذشت. ناله‌هایش بلند می‌شد.امااین بارمحکم ایستادم.بهش گفتم.ا گر بر گردد. 
طلاق می گیرم. حداقل شش ماه باید کار کند بعد می تواند مر خصی بگیرد و به دیدن‌ما 
وال دکی ان را ای بانه م ی کرد ا ا امام توی آن دو سال 
همه جور بازی‌هایش رادیده‌بودم. سرهر کاری می‌رفت به هفته نمی کشید که یا خراجش 
می کردند با خودش به بهانه‌ای کار راول می کرد. معلم بچه‌های دبستان بودم. حقوق کمی 
داشتم که زند گی مان رادر سطح بسیار ابتدایی اش می گذراند... وحید هیچ عیبی نداشت 
جز تنبلی... به همان حقوق من قانع بود و انگیزه‌ای برای کار نداشت. اما من محکم ایستادم 
و این دفعه کو تاه نیامدم... 

بعد از هر سه ماه کم کم بهانه‌هایش قطع شد حتی یکی» دوبار پول هم برایمان فرستاد. 
نمی دانید چقدر حوشحال شم فکر کردم بالا خره‌ و حید دست از تنبلی‌هایش برداشته. 
شب عید به او گفتم. بياید تهران. چند روزی مر خصی بگیرد... گفت. نه. صاحب کارم 
گفته» اگر توی تعطیلات بمانم. حقوقم رادو برابرمی‌دهد... باورم نمی شد این حرفها را 
از وحید می شنيدم. هشت ماه بود که به خانه نیامده بود. تصمیم گرفتم غافلگیرش کنم 
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7 عشق تیر وغنی زمی‌شناسد 


محمد را می دیدم به او می گفتم... 

چند ماهی گذشت تایک بارنامه‌ای دستم‌دادو توی راه بر گشت به خانه هزاربار ان 
راخواندم. در واقع ابراز عشق کرده بود و از من می خواست که همسرش شوم...من هم 
فردای آن روز همه چیزرا برای خانم شمس تعریف کردم. بر حلاف تصورم خانم شمس 
اصلاازاین خبر خوشحال نشد وبا عصبانیت گفت: چه معنی دارد یک یس غریبه به تو 
نامه بدهد؟ از حالا دیگر حق نداری او راببینی... 

نمی‌توانستم معنی حرف ‌هایش را بفهمم. از فردای آن روز حق نداشتم از خانه بیرون 
بروم. خریدها را می‌داد به پدر محمد انجام بدهد و زودتر مرا می‌فرستاد خانه که بین راه 
محمد را نبینم...ولی من و محمد قرارهایمان رادر ایستگاه اتوبوس می گذاشتیم انقدر 
می‌ایستادم تاازراه بر سد بعد همانجا می نشستیم و باهم حرف می زدیم یکی دوبار 
همسایه‌هاما رادیدند و به خانم شمس گفتند و اوغوغایی به پا کردو تهدیدم کرد که اخراجم 
می کند. گفت. دلش نمی خواهد حدمتکارش رابه چشم یک دختر ناپاک ببیند و.. 

بالاخره یک روز به من گفت: تکلیفت راروشن کن. یا محمد باید از تو خواستگاری 
کند وتا آخرهمین ماه به عقدش دربیایی یا زاینجامی‌روی ودیگر حق نداری‌برای 
من کار بکنی! 

گفتم: آخه محمد تازه رفته سر کار و... 

عصبانی شد و فریاد زد: اخه دختره کم عقل -تومی‌دانی توی محل چقدر دارند پشت 
سرت حرف می زنند ؟ همه همسایه‌ها به متلک يا جدی به من حرفهایی می زنند -تو را 
بدنام هر مردم... 

دلم گرفت گفتم: آخر مگر دخترو پسرهای خودشان عاشق نمی‌شوند؟ 

خانم شمس بازوهایم را گرفت و براق شد و گفت: تو باآنهافرق می‌کنی. وقتی بی پول 
باشی» وقتی خدمتکار باشی... وقتی... 


بای مردبود! 


وباعیدی که گرفته بسودم بلیت کیش را خریدم وبدون خبر»رفتم آنجا...اول رفتم دم در 
کارگاهی که مثلاً فکر می کردم» وحید انجاست... صاحب کا رگاه گفت. چند ماه است که 
وحبد از انجارفته است! تعجب کردم. دلم هری ریخت. پرسان پر سان» اخر شب پیدایش 
کردم. بر حلاف تصورم که فکر می کردم از دیدن من خوشحال می شود آنقد رعصبانی 
شد که می خواست همان شب مراببرد فرود گاه و بر گرداند... نمی دانید چه حالی شدم. 
باورم نمی شد وحید با من این رفتار را دارد. بغض گلویم رافشرده بود. سر و وضع وحید 
عوض شده‌بود. لباسهای شیک تنش بود و بوی اود کلنش داشت خفه‌ام می کرد. فهمیدم 
کار بت اب داستان استت ,وک یکی ووساعت مارا ترش ها ان سر عازن اند 
چند نفرزنگ زد و بالاخره مارابرد خانه یکی از دوستانش. گفت در خانه خودش چند مرد 
با هم زند گی می کنند و نمی تواند مرابا خودش ببرد آنجا... دلم می خواست حرف‌هایش 
راباورکنم... اصلادوست داشتم همه چیز رانادیده بگیر م. شاید لحظه‌ای بود که حاضر 
بودم‌بزرگترین دروغهاراباور کنم...ولی سخت بود... مخصوصا فردای آن روز باز اصرار 
داشت ما هرچه زودتر به تهران بر گردیم. اما من قبول نکردم. وقتی از خانه رفت دنبالش 
راه افتادم. به چند خانه و مغازه سر زد و بالااخره رفت توی یک خانه و چند ساعتی بیرون 
نیامد.از همسایه‌ها پرسیدم دراین خانه» کی زند گی می کند؟ یکی از همسایه‌ها گفت: 
سپیده خانم با شوهرش. 

گفتم: سپیده؟! 

مشسخصات وحید را که دادم تایید کرد و گفت. شوه ر سپیده خانم است... نمی‌دانید 
چه حالی شدم. رفتم دم درو آنقدر درزدم و داد و هوار کردم که مجبور شدند در راباز کنند. 
انجابود که متوجه یک واقعیت تلخ شدم... حق بازن همسایه بو د» وحید شوهر سپیده بود... 
وحید پسر بسیار خوش قیافه‌ای بو د که همیشه جیبش خالی بود. شاید خود من هم گول آن 














بغض گلویش رافشرد 
انار کردو فت 
چقدر خام و ساده دلی تو 
و آدم‌های نااهل است... 
بعدهاحرف‌های خانم 
بالاخره خود خانم شمس 
رفت بایدر محمد حرف زد 
ول ادن کي مال 
کند تا بتوانیم هرچه زودتر 
زندگی‌مان‌راشروع کنيم. 


سه ماه بعد من زن عفد کرده 










ا 
۱ خانم شمس در یکی از 
آپارتمانهای همان محل برایمان 
کار سرایداری پیدا کرد و ماهم 
زندگی‌مان راشروع کردیم. هر وقت به دیدن پدر شوهرم می رفتیم» سری هم به او می زدم» 
کارهایش راانجام می دادم و حس می کردم. چقدربه او مد یونم...دیگر بعد از ازدواج 
همسایه‌ها مهربان ترشده‌بودند. زنها جواب سلامم رامی دادند و تازه داشتم معنی حرف 
خانم شمس را می فهمیدم که می گفت: زنها وقتی تورابا محمد می‌بینند. هرگز نمی توانند 
تورآبادخترهای خودشان مقایسه کنند. می ترسند مباداشوهرهایشان به تودست‌درازی 
حالا بیشتر از ده سال می گذرد. من صاحب دو بچه هستم و هر وقت به آسمان کم ستارء 
این شهرنگاه‌می کنم به محمد می گویم:این ستاره‌های کم سو توی این آسمان پردود و غبار 
مال آدم‌هایی مثل ماست که توی این شهر غریبیم و توی این محل» غریبه ترین... 





چهره‌زیب‌اراخوردم و 
زنش شسلدم. حالا مسپیده 
که یک زن ثروتمند بود 
شیفته وحید شده بود... 
فهمیدم چند ماه است که 
به عفد هم وو واب 
پادوی سپیده شده بود... 
زن چنان اشک می‌ریخت 
که انگار آمده بودم مجنون 


راازلیلی جداکنم.حیرت 


می گفتم: این شوهر من 
اس واین بچه‌اش و سیيده 
اشک می ریخت و می گفت: خب 
شوهرمن هم هست. باور کن من 
عاشقش هستم. حاضرم یک پول 
حسابی بهت بد هم وبابچه‌ات 
بروی دیگر برنگردی... 

هت زده به و وحید نگاه می کردم.دلم می خواست او چیزی بگوید. اماسرش پایین بود 
وهیچ نمی گفت. یک دفعه حس کردم شانه‌هايم سنگین شدهاند.بچه‌ام رابغل کردم‌واز 
خانه بیرون رفتم. وحید دنبالمان می‌دوید. ته دلم صدای پایش را که می شسنیدم خوشحال 
می‌شدم. اما وقتی به من رسید گفت: منو ببخش. در حق توبدی کردم ولی زند گی با سیپده 
همان چیزی است که من می خواهم... تو که می‌دانی من اهل کار نیستم این زن حاضر است 
همه زندگی اش رابه پای من بریزد... 

بقیه حرفهای ش آنقدر تلخ بود که در ذهنم باقی نماند... آمدم تهران, داد گاه حانوادهو 
فرم طلاق را پر کردم... 
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دوره سوم 


وی dy‏ تربع 


یک روز زندگی 
فقط بر ای خو دم 


شب از نیمه گذشته است. طبق معمول با تکان دست پسر 
کو چکم از خواب بیدار می‌شوم.یادم نمی آید خرین باری که 
شب خواب راحتی داشتم کی بود؟ چند بار در رختخواب 
غلست می‌زنم ولی بی خوابی بدجوری توی چشمانم جا 
خوش کرده است. زند گی مشت رک شش ساله‌ام همچون یک 
فیلم تکراری به سرعت جل وی دید گانم به نمایش می‌اید. 
من و سعید همدیگر راخیلی دوست‌داشتیم. شوهرم کار گر 
کارخانه بوده‌وهست.اگرچه من تحصیلاتم بالاترازاو بود 
ولی این مسایل برایم اهمیت نداشت. جشن ازدواج نگرفتیم. 
بعداز ماه‌عسل, خیلی ساده و قانع زند گیمان راشروع کردیم؛ 
نه خرید خاصی. نه طلا و جواهر... شوهرم همیشه می گفت: 
(کاش من لایق توباشم... کاش بتوانم قناعتهای توراجبران 
کنم و آرزوهایت راب رآورده‌سازم...»ولی من‌می‌دانم که‌ه رگز 
روزگاراین اجازه‌رانمی‌دهد. چرا که روزبه‌روززندگی به 
ماسخت تر می‌گیرد! حالا که بچه هم به جمع‌مان اضافه شده 
است! آهی سنگین ازاعماق سینه‌ام زبانه‌می کشد. باز امیررضا 
غلت زد وبا مشتهایش در گیسوان پريشانم چنگ انداخت. 
وای چه دردی داره! مثل همیشه! بل داشتم می گفتم... نه 
خانه‌ای. نه پس‌اندازی... از کمک اط رافیان‌هم. ای چه بگویم! 
باسنگینی بلند می‌شوم. آبی به چهره‌ام می پاشم و در آیبنه خود 
رابادقت برانداز می کنم. دیرو ز عاطفه خانم همسایه‌مان 
می‌گفت:«شراره خانم» تاز گیها خودت راتو اینه‌دیده‌ای؟! 
زیر چشمانت خیلی گود شده است!؟» خوب معلوم است» 
نه عواب راحت نه تغذیه مناسب,نه‌همدم...راسستی چرا 
مادرها باید فدا شوند؟ لیاقت من یک زند گی خیلی خیلی 
بهتری‌است.صورت زیبايم.این همه هو واستعداد...اصلاً 
تقصیر خودم است. زیر نور چراع خواب اتاق محفرمان رادید 
می‌زنم. اسباب بازیهای پسرم همه جا پخش شده است. لجم 
می گیرد! به ماه خبره می شسوم. حتی زیبایی این ماه کامل هم 
مرابه وجد نمی اورد! ولی نه» باید یک راهی باشد! شادکامی 
باید دوباره در من نفس بکشد! مگر من چه چیزی از بقیه کم 
دارم؟ دور اتاق به چرخش می‌افتم. کاش سعید بیدار نشود. 
نمی گذارد حتی ادم با ارامش فکر کند! اهان فهمیدم چه 
کار کنم. آمدم که فریاد بکشم‌ولی دستم ناغافل مانم شد! 
صبح خیلی زود سعید مثل هميشه راهی شد. صبحانه راهم 
درست کرده بود. پسرم در خواب نازی فرورفته است. ولی 
ی رات راز تاو دیسا 
و نیمه بگیرم! با ضربه‌های ملایم دستم بیدارش می کنم. هر 
دو اماده رفتن می‌شسویم. پسرم خواب الود است. صدایی 
دردرونم می گوید:«بگ ذاربچه بخوابد. گناه‌دارداصبحانه 
نخورده کجا می‌بریش ؟!» فورا جوابش رامی‌دهم: «ساکت 
شوادیگرحق حرف زدن‌نداری!ا زاین به بعد ه رچه دلم 
خواست انجام می‌دهم . فقط من و خواسته‌هايم مهم است 
فهمید ی ؟» سرا پولهای خر ج خانه می روم. نصف بیش‌تر 
آنهارابرمی‌دارم .نمی‌دانم چقد رهست حتمامثل همیشه‌ما 
رافقط تانیمه‌برج می‌رساند. پس به‌درک !در کمد سعیدباز 
است و دستکش‌هایش بیرون افتاده است. جقدر این مرد به 















خودش بی‌توجه است! توی این 
هوای‌سردبازی‌ادش ‌رفته...نه 
فرارشد حرص نخوریافوقش 
کمی‌سرمامی خورد. آنهاراسر جایشان‌می گذارم و طبق 
عادت همیشگی کمد رازیرورو می‌کنم.بله...! چند دسته 
اسکناس هزارتومانی پشست وسیله‌ها پیدامی کنم‌ادست 
شمادردنکندا اینهاکجابودن؟! یعنی جه؟عجب! فقط 
«ندارم»هایش مال من است؟ ای بدجنس!ولی من از تو 
زرنگ‌ترم. حالاببین کی می‌برد! همه پولها را برمی‌دارم! قلبم 
ارا و د ا س وت 





شتابان به در خانه مادرشوهرم می رسانم» دکمه زنگ رادو سه 
بارباغیظ فشارمی‌دهم:( اد بجنب!) »حتماً باز داردمی لنگد تا 
خودرابازحمت بهدربرسانده.دربازمی شود چهره‌اش 
می‌دهم: «تأأعصر بچه پیش شما باشد. من چند جا 

هم بخورده است!» از کارم لذت می‌برم. 
ذلهاش می کند... 

می شوم مبادابازاحساساتی شوم!آن 


صدای لعنتی باز در گوشم زنگ می‌زند: 00 ۲ 


«چرادروغ گفتی؟!آن پیرزنبیچاره که 


همیشه...» گفتم:«ساکت شواتوباعث سس 


کین را تیاده 

گوش نمی‌دهم. پس من که به هیچ ۱ 
آرزویی نرسیده‌ام »چی؟ باید از همه 1 

انتقام بگیرم. فهمید ی؟!» به عادت 

همیشگی می‌خواهم سوار اتوبوس 

واحد شوم. ولی نه» چقدر احمقم! 

حالاتو کیفم یک عالمه پول هست.بگذار مثل کلاس بالاها 
رفتار کنم. نباید قرارم رابا خودم فراموش کنم! یک ماشین 
مدل بالا رادربست می گیرم. اخ جان» چه کیفی دارد! من هم 
ادم شسده‌ام! حالا سعید دارد بین اهن پاره‌ها با تک کلنجار 
می‌رود. مادرش هم از دست بچه کلافه شله است...من 
یک دنیا برنامه خوب و شاد برای خودم دارم! اول باید کجا 
بروم؟ اهان یکسال است که سینما نرفته‌ام بایک عالمه 
خوراکی‌ه ای جورواجورا تازه ب دون نق‌نق‌های امیررضا! 
بعد به آرایشگاه موزه و پارک می‌روم. ولی توی این هوای 
سرد تک و تنها قدم زدن چندان لذ تی نداردا خوب است به 
بادبچه گیهام کمی بدوم!اوای داشت بادم می‌رفت!اصل 
کاوشرتتاست تا لش کش کف ایور که قال زا هم 
چشمم را گرفته است. گران است.ولی من دیگر قید همه چیز 
رازده ام! من یک انسان دیگری شده‌ام!دست در کیف می کنم 
و هرچه اراده کنم بدون نگرانی می خرم! احساس برنده بودن 
و ازادی می کنم. ان صدای لعنتی راهم خفه کرده‌ام. وای چه 
تیپ ی ابنازم به خودم!بهتر است کمی هم موهايم رابیرون 
بگذارم.ساعت دو بعدازظهر است. حالا حسابی خسته و 
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«نازنین آریافرد» در داستان «یک روز زندگی فقط برای خودم» نوعی 
طغیان درونی در برابر تکراروملال و حرمان رابه شیوه‌ای‌ساده و رساء باز آفرینی 

| کرده‌است. شناخت روشن و تجربی این نو بسنده از سو به‌های مختلف هستی | 
انسانی »همراه باقر بحه داستانسرایی وانگیزه معنا آفریدن» پشتوانه‌ای قوی 

است در عرصه داستان نو بسی. 









گرسنه شدهام. بروم یک ساندویچی چیزی... نه نادان! تو 
باید بهترینها رابخوری! به این زودی یادت رفت؟!به سمت 
یک رستوران گران قيمت می روم.باید هرچه‌هوس کرده ام 
و و و و 
yS‏ مرئب 
تاخرخره پرشده‌ام.ولی دستپخت‌های سعید همیشه آدم رابه 
هوس می‌اندازد... سوهرم‌باروی گشاده به استقبالم می‌آید. 
۱ و ۱ 
باشد لباسهایت. چقدر بهت می‌آید!» 

با زچاخانهایش شروع‌شد.می گویم:« خیلی خسته‌ام. 


ب بعد برایت تعریف می کنم.» خوب حالش را گرفتم! 
کم (باشد عزیزم» زود برو پیش بخاری بنشین!) به سرعت 


س 


می‌رود تا برایم چای بیاورد. حتماً باز به اندازه 
یکلشکر چای دم کردهاست!وای که هیچ 
حم وقت صرفه‌جویی نمی‌کنداولی دیگر مهم 
/ نیست. چرا که من دیگرقربانی این 
| زند گی نیستم و سرشارازشادیم! 
راستی‌فرداچه؟ نهدیگر‌بااین 
فکرها روزت را خراب نکن! آماده 
شده است تا بیرون برود. نمی دانم 
کجا.لابد باز چیزی رافراموش 

کرده است بخرد! صدای تقلا 


مت 1 





وجستجوی‌دستهایش راکه 
کمدش را می کاود. می‌شنوم. با 
چهره‌ای مشوش و گرفته پیشم 
می أ ید. کمی من ومن می کند: (... 
چیز... توامروز کمد من رامرتب نکرده‌ای؟» آهان فهمیدم! 
سراغ پولهارامی گیرد. واقعا چه رویی داردابا خونسردی 
وبی‌تفاوتی پاسخ می‌دهم: «چطور شده عزیزم؟ چیزی گم 
کرده‌ای ؟!» حشمهای مهربانش پر از سوال است: «راستش 
از مد تهاپیش کمی پول پس‌انداز کردم تاامشب که‌سالگرد 
ازدواجمان است یک ارگ مانیتورداربرایت بخرم. خر 
یکبار گفتی همیشه عاشق موسیقی بودی... بقیه حرفهایش 
رانمی‌شنوم. او از کی یادش بوده؟! سالگرد ازدواجمان! پس 
چراخودم فراموش کرده‌ام از امسست ی وین همه 
عاشق موسیقی بودم ولی فرصتی نبود... سرم گیج می رود. 
لرز پیدامی کنم .حتماً رنگم پریده‌است .وامی‌روم.بامهربانی 
ودلسوزی‌شانه‌هایم‌رامی گیرد: «قشنگم! حالت خوب 
است؟!»صدایش راواضح نمی شنوم. مات نگاهش می کنم. 
می گوید: «اگر خر جش کرده‌ای, فدای سرت. مال خودت 
بود. شراره. شراره جان! چی شده است!...» ضعف کرده‌ام. به 
اطراف چشم می گردانم. درو دیواں قالی‌هاءقاب‌ها... انگار 
همه جای خانه پر از نگاههای متعجب و چشمهای مهربان 
اوست! بايد فرار کنم از این چشمها... از خودم... 5 












زمانی که‌درراباز کردم ووارد 
حياط خانه شدم» خواهر کوچکم 
الاله به سویم دوید و شادمانه به 
آستین کاپشنم آویخت و گفت: داداشی, بابا قول داد...» 

من که مدتهاء موضوعی به کلی افکارم رادر گیر کرده 
بود و تا حدی ناراحت بودم با بی‌میلی گفتم: «علیک سلام!» 
این رفتارسردمن کمی از جنب و جوش لاله کاست.وقتی 
چهره درهم او رادیدم دلم گرفت؛ او که گناهی نداشت.با 
لحنی متفاوت از قبل گفتم:«حب.بابا چه قولی داده خانم 
کوچولو؟)بااین پرسش من دوباره آن خن ده بچه گانه به 
صورتش با ز گشت.به سرعت سلام کرد و همانطور که به 
وسعت صورت کو چکش می خندید گفت:«امشب‌قراره 
شام بریم رستوران!» این کلمات آغشته به خنده رابه کرات 
تکرارمی کرد. امااین موضوع آن قدرهاهم مرابه وجد نیاورد. 
چرا که از یک سونزدیکی زمان کنکور و سنگینی دروس و از 
سوی دیگر رفتار همکلاسی‌ام رضا ذهنم رابه کلی مشغول 
خود کرده بودند. 

درراه بر گشت به خانه رضا رادیده بودم که بعد سلام 
وعلیک کوتاهی سلانه سلانه‌به‌راه حودرفتهبودواین 
دیدارسبب شد تاافکارم متوجه او و رفتارش شود.رضاو 
خانواده‌اش حدود چندماهی وارد این محل شده بودند. پدر 
خانوادهد ریک سانحه رانند گی فوت کرده‌بودو خانواده‌برای 
پرداخت دیون ماشین اقساطی و بدهی‌های دیگر پدر»مجبور 
شده بودند خانه رابفروشند وباباقی مانده پول, خانه‌ای در 
این محلهبه رهن بگیرند.رضا که به ظاهر فردی آرام به نظر 
می رسید در محله و مدرسه درطی این جند ماه نتوانسته بود 
کسی رابه عنوان دوست بپذیرد. در جمع دوستان مدرسه 
هیچ گاه حاضر نمی شد و اگر دقایقی در کنار دوستان قرار 
می گرفت» حضورش بر رفاقت او دلالت نمی کرد. جرا که در 
هیچ بحث و مجادله‌ای حتی دوستانه شر کت نمی کرد و این 
انزواخواهی و چرت زدن گاه گاهش در کلاس درس سبب 
شدبچه‌ها خاصه خودمن نیز بااستفاده‌ا زاین مواردشک 
برانگیزبه‌او گیرداده‌و گوشت تلخی‌اورامورداستهزاقرار 
دهیم. البته چندین بار از مسوی دبیران و مسوولین مدرسه در 
این خصوص به رضا تذ کراتی داده شد که به اصلاح حالات 
خودبیردازدولی انگار مقابله با چنین حالتی در توان رضانبود 
و جرت‌زدنش کمافی‌السایق ادامه داشت. 

از زمانی که رضاوارد کلاس شد و در کنار من نشست 
بت یفن هن 
یکی انزواطلبی رضا و دومی حالات غیرطبیعی و جرت‌زدن 
او. این موضوع تابدان جاادامه‌داشت که خودمن سعی 
کردم با علت یابی, نظر کارشناسانه‌ای در جمع دوستان و 
همکلاسی‌هاابراز کنم وعلت این رفتارهای رضارابا دلایلی 
معقول به گوش همه برسانم و از انجایی که هر نوجوانی در 
چنین سرایطی خود رابرتر می‌بیند و در صدد عیب جویی 





«راز انزوا» داستانکی است «شخصیت محور »از نو بسنده 


خوش قریحه «امیرمهدی نور آقایی» که با پرداختی واقع گرابانه 
نوشته شده است. از «امیرمهدی نور آقابی ». دانشجوی حقوق 
تاکنون جند داستان در اطلاعات هفتگی به چاپ رسیده است. 


از دیگران برمی آید. ماهم برای ضربه زدن و حراب کردن 
رضادست به کارشدیم.بعد از چند روز متوجه شدیم که 
راف راد دورس ام تست سور خی مرا 
مخدر گذرانده و این عمل او به حواست پدرش انجام گرفته 
بوده است. در حالی که رضا در شرایط ناخوشایندی از لحاظ 
خانوادگی و درسی قرار داشت به این نتیجه رسیدیم که 
رضابرای گریزاز تحمل طافت‌سوزاین وضع وبه‌علت 
آشفتگی روحی گرفتارافیون‌ شده» به نظر می رسید که حالات 
تک کی ا با فعض اس ادو دو رفن را ان 
فاد و ار 
شخصیت ادم معتاد منطبق کنیم و با حرکتی که الاله به دستم 
دادازمداراندیشه خارج شدم و به آلاله که از لذت خوردن 
شام دررستوران حرف می‌زد نگریستم. با شادی خواهرم 
خحوشحال و از ان حال و هوا خارح شدم البته خوشحالیم 
بابت این بود که پدر رابا تو جه به مشغله کاری و چند ساعت 
اضافه کاری که به آن علاوه‌می کرد تاچرخ اقتصاد خانواده 
بهتر بچ ر خد کمتر در خانه می‌دیدیم و حالا این موضوع باعث 
شده بود تا خانواده دور هم جمع باشند. 

در رستوران, آلاله ازهر دری سخن می گفت و این سبب 
شد تاتمام حواسم متوجه او باشد و پدر که مرامفتون شیرین 
زبانی خواهرم دیده بود. بدون صدا استین کتم را کشید تامرا 
متوجه حضور گارسون کند.البته پدر صرفاجهت مشورت 
در سفارش غذانبود که مرامتوجه حضور گارسون کرد بلکه 
به حاطر آن بود که از آن حالت کود کانه که به خود گرفته بودم 
ار سسوم چرا کبرای جرانی همچرن‌ من کهدر رد کی 
ورود به دانشگاه قرار داشت بازی کود کانه انهم در رستوران 
جایز نبود. 

بع داز چند لحظه پدر طی مشورتی که‌باماداشت با 
سا شون ا ص دا و ا 
مشکلات کاری که داشت وازاتفاقاتی که در محل کاررخ 
دادهب ود حرف زد. بعد از صرف غذاهمگی از پدر که‌بااین 
کارش پس از مد تهاباعث شد تاخانواده‌در کنارهم‌باشند 
تشک کردیم.همان‌طور که میز غذارا ترک می کردیم دو 
گارسون نزدیک شدند تامیزرا تمیز و مرتب کنند پدر از 
آنهاتشکر کردومن‌همین که‌سسربر گرداندم تاازآنها تشکر 
کنم‌دریک لحظه نگاهم بانگاه رضا گره خورد. اصل انتظار 
چنین بر خوردی رانداشتم در یک لحظه که به چشمان رضا 
نگاه کردم آرامشی در لبخند و نوعی صلابت و پایداری در 
نگاهش دیدم که همچون ضربه‌ای پنه ان همه باورهایم را 
آوار کردو ازاینکه گاه او رادر جمع دوستان غیرمنصفانه به 
نقد کنسیده بودم متاثر وشرمنده شد م .دران موقعیت فقط 
توانستم به او بگویم: (مراب ببخش!» و او خندید به آرامی نسیم 
صبحگاهی و به وسعت بال پروانه‌ای و از فراز لبخند نگاهم 
کرد.نگاهی شفاف و روشن؛ بی هیچ کدورتی. آهسته به پدرم 
گفتم:«آن جوان همکلاسی من است که حالا فهمیدهام برای 
تأمین هزینه خانواده‌اش دررستوران کار می کند.مادر مورد 
نا ۹ 
خسته و خواب الود بود...» ۳ 


اي رس مش کی (۷)۳۱شرر۷ 


پیام و بامع تمصع 
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۱ نیمی از سال هشتاد و هفت هم سپری شده است و 
سومین دوره «مسابقه بز رگ داستان‌نویسی» اطلاعات 
هفتگی. مثل زند گی ومثل تاریخ در گذراست وادامه 
دارد. 

دوره سوم این مسابقه کم‌مانند. با بهره گیری از جزء 
به جزء تجربه‌ها و اموزه‌های ارزش‌مندی که در جریان 
برگزاری دو دوره پیشین به دست آمده باوزن و اعتباری 
فزاینده دنبال می‌شود. به عبارتی دیگر کار حلاق دراین 
عرصه به گونه‌ای عمیق‌تر و تمر کزیافته تر»باسنجید گی 
ررر وها هی وا د کر فته استا یا ت ی 
که حاصل تلاش جمعی‌مان, در فروتنی واقع گرایانه 
درحششی سزاوار یافته است و لامحاله تاثیری گسترده 
وماند گاربر جای خواهد گذاشت تابی گمان راه‌به 
سوی آینده بجوید. بارجوع به دستاوردهاء واقعیت‌هاو 
گوناگونی نویدبخش دید گاههاو ثاراغلب پرطراوت 
نویسندگان جوان و جستجوگری که داستان‌هایشان 
تاکنون دراین دو صفحه چاپ شده است. می توان به‌ رغم 
بسیاری دشواری‌ها و تنگناها؛ به با زخورد و آینده دورو 
نزدیک این حرکت فرا گیر امیدوار ماند. 

به‌هر تقدیر با توجه به استقبال ورویکرد دلگرم 
کننده نویسند گان اغلب جوان و مخاطبان و خوانند گان 
خوش قریحه و باذوق و اهل قلم» این مسابقه بزرگ و 
درنوع خود بی‌نظیر گرم و پر جلوه ادامه دارد و بانگاهی 
رآهبردی به سوی فرداو فرداهاراه‌می‌ جوید. در ادامه 
این مسابقه که در جایگاه خود بی رقیب مانده است. به 
رأی‌العین درمی‌يابيم که چگونه‌این حر کت برانگیزاننده» 
به خودی خود سویه‌هایی چند گانه در قلمرو تولید 
ال دیق در مر هقی ادات ارو اها ست 
در تعبیری‌دیگر «مسابقه‌بز رگ داستان‌نویسی»مجله 
ریشه‌دارو قدیمی و معتبر اطلاعات هفتگی به مثابه یک 
کار گاه گسترده‌داستان‌نویسی -بدون‌اداهاوادعاهای 
غالبأهیاهوگرانه‌متداول -درسراسر کشور تاثیری 
کارساز و دامنه‌دار بر جای نهاده است. 

اکنون با اغتنام فرصت باری دیگر برای آن عده 
از عزیزان نویسنده وهمچنین نوقلمان خوش قریحه 
وپویا که شاید به تازگی با این مسابقه و ویژگی‌های 
آن اشنا شده‌اند. یادآوری ضروری می کنیم که یگانه 
شرط شر کت در مسابقه بزر گ داستان‌نویسی «اطلاعات 
هفتگی»این است که به‌دلیل محدودیت نا گزیرر صفحات 
-هر داستان کوتاهی که می فرستید حتی‌المقدور نباید 
حجمی کمتر از یک صفحه و نهایتاًد و صفحه چاپی مجله 
را دربر بگیرد و به خو د اختصاص دهد. داستان‌هایتان را 
حتماً برروی یک طرف کاغذ - با حفظ فاصله‌ای مناسب 
ومتعارف بین سطرها "با خط خوانابنویسیدیا تایپ 
کید دا | کر مر هش رانك دا ان وتان را 
با قید عبارت «مربوط به مسابقه بز رگ داستان‌نویسی» 
ازطریق ۳11411 (پست الکترونیک) مجله اطلاعات 
هفتگی بفرستید. 

همراه‌باهر داستان‌هم_هرباروهمواره-شرحی 
مختصر از فیوان ادت ل و سراق قتایت‌های 
ادبی و هنری تان رابنویسید و به انضمام یک قطعه عکس 
وف ترا تخاب در کار اسان نان ارسال کین 
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راننده ته رما سس 





درمی ۱۹۹۸.ساعت هفت صبح «رابرت موهر) 
نگاهی به فهر ست محموله قطار اند اخت و به اتفاق 
هم‌کارش مهندس «الن‌لیندلی» (که در اتاق راننده 
مشغول آزمایش موتور بود) سوار بر قطار به سمت 
کار خانه 121276116 که در ۱۷۲ مایلی 61۳ قرار 
داشت به راه افتاد. «رابرت» از اینکه می‌دید. چنین قطار 
غول‌پیکری را هدایت می کند. در دل احساس غرور 
می کرد. محموله قطار گاز قابل احتراق پروپال مایم بود 
و نیاز به مراقبت و احتیاط زیادی داشت. 

در آن روز«کاترین مارشال» اله مادردو 
کودک به نام‌های (زاجری» و «امیلی» جهارساله 
مشغول گل کاری محوطه جلوی خانه‌اش بود. خانه 
آن‌ها درست نرسیده به کارخانه 1,81876116قرار 
داشست. روزبسیار زیبایی بود. علف‌های خشک شده 
روی ریل آهن در زیر نور آفتاب مثل طلامی‌د رخشید. 
(امیلی»با دستان کر کش مشغول خاک بازی بود و 
از این کار لذت می‌برد. «کاترین» به قدری سر گرم کار 
بود که از دخترش غافل ماند. 

(رابرت» لبخند ملایمی به «لیندلی» زد و گفت: 
امروز ناهار میهمان توهستم. چه غذایی برای ناهار 
امروز تدارک دیدی؟ «لیندلی» در حالی که فنجان 
قهوه‌اش را سر می کشید گفت: همکار عزیز! تصمیم 
دا زا 
شدم. من غذای حاضری را ترجیح می‌دهم. حال اگر 
حدس زدی چی داریم؟ «رابرت» در حالی که از روی 
کر ار 
بگذاری. «لیندلی» در حالی که بلند می خندید گفت: 
استیک خو ک. آنها همکار و همچنین دوستان خوبی 
برای یکد یگر بود ند. 

E oT 
نز دیک می شد ند. راه‌آهن از میان شهر‎ 96 
عبورمی کرد. آنه اب‎ 
تابه مقصد نزد یک شدند. «رابرت» فوری سرعت ترن‎ 
را کاهش داد و چراغ چشمک‌زن را فعال کرد. هنگامی‎ 
SS 
داشت .او تصور کرد سگی روی ریل نشسته است.‎ 
را ی را ار : کو جولو‎ 
برو کنارا با شنیدن صدای بوق قطار «کاترین» ناگهان‎ 
به خود آمد ونگاهی گذرابه اطراف خود انداخت.‎ 
اثری از «امیلی» نبود. قلبش از شدت ناراحتی به تیش‎ 
افتاده بو د.‎ 

«لیندلی» که به مقابل خیره شده بود» رو به رابرت 
کرد و گفت:شی روی ریل آهن چه می‌تواند باشد؟ 
گمان می کنسم. حیوان و بابقچه‌ای از پباس‌های پاره و 
پوره‌باشد.«رابرت) به جلو نگاهی انداخت و فریاد 
ود که را ۰ باردبا 
کودک فاصله داشت 


بیش از ۲۶ خیابان راپیموده بودند 





(کاترین» به سرعت به داخل خانه رفت. او گمان 
می کرد «امیلی» مشغول بازی با برادرش است. زیرا 
دخترک علاقه زیادی به بازی با وی داشت. هنگامی 
که به انجا رفت «امیلی» را ند ید. او در حالی که دستش 
رابرروی‌سینه‌اش گذاشته بود به «زاچری» گفت: 
خواهرت را ندیدی؟ یسرک در جواب مادر گفت: 
نهاو که اینجا نیست! همین یک جمله کافی بود تا 
TE‏ ۱ 3 

آنهاهمه قسمت‌های خانه‌رابه دقت گشتند» ولی 
اثری از «امیلی» نبود.«کاترین» از شدت ناراحتی قادر 
به حرکت نبود. موجی از ترس و دلهره بر او مستولی 
شده بود» «زاجری» هنوز کنارش ایستاده. به شدت 
می گریست و می گفت: مامان خحیلی نگران «امیلی» 
هستم. 

«لیندلی» مجبور شد سرعت قطار رابه حداقل 
برساند.با کاهش سرعت قطار«رابرت»به سرعت 
از کابین راننده خارج شد. او از سمت راست موتور 
عبور کرد و در پشت سپر لوکوموتیو ایستاد. وی سعی 
داشت هر طور شده دخترک رانجات دهد. ترن در 
بیش از ۵۰باردی توقف می کرد ولی «امیلی» فقط 
مر 
۰ ثانیه اورازیرمی گرفت.«رابرت» فریاد بلندی 
سرداد و گفت: کوچول و از خط ریل بروبیرون» ولی 
کودک در جای خود نشسته بود و کوچکترین حرکتی 
نمی کرد.‌سرعت قطار اهسته آهسته کاهش یافت و 
صدای سوت دلخراش آن به حداقل رسید. در این 
فاصله «رابرت» تا آنجا که امکان داشت خو د رابهسمت 
بیرون قطار کشید. کود ک همچنان در وسط ریل نشسته 
بود. «رابرت» پای راستش را جلو گذاشت و در جال که 
دندان‌هایش رابه شدت به هم می‌فشرد فریاد زد: برو 
جلو برو جلو فقط چند ثانیه! ان چند ثانیه هم طی شد. 
(رابرت» تا انجا که امکان داشت ای چیش را کشید و 
به وسیله پای راستش دخترک رابه خارج از ریل پرت 
کرد. «امیلی» با سر بر روی سنگ‌ها سر خورد. قطار در 
حال ایستادن ود «رابرت» فوری از ترن به بیرون پرید 
وب‌سسوی نود ارف امیابهسلدت مي در دست 
و خون از بین موها بر روی پیش‌انی اش سرازیر بود. او 
از اینکه میدید دختر بچه زنده است. خو شحال شد. 
سپس او را از روی زمین بلند کرد» در آغوش گرفت و 
گفت: عزیزم. گریه نکن الان می‌رویم و مامان راپیدا 

«کاترین» که پسرش رامحکم به خود چسبانده بود. 
نگاهی به اطراف اند اخت. تقریبا ۲۰ قدم جلوتر مردم 
رادید که گروه گروه در اطراف ریل جمع می‌شدند. 
(کاترین) به همراه «زاجری» به ان سمت دوید. با 
مشاهده‌این صحنه از شدت ناراحتی ماتش برد.مردمی 
که شاهد این ماجرابودند. فوری با نیروهای امدادی 
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قطار متوقف شد. چراغ‌های چشمک زن روشن و 
خاموش می‌شدند و اخطار می‌دادند که وسایل نقلیه 
بایستی از روی ریل عبور کنند. 

(رابرت»ازمیان جمعیت عبور کرد وبه مت 
معاینه دخترک شدند. «کاترین) eT‏ 
و کنترل خود را از دست داده بود. پس از معرفی جرد 
TS‏ 
از ماموران آمبولانس وی رابه کناری برد و گفت: خانم! 
جای نگرانی نیست. فقط خواهش می کنم» آرامش 
خودتان را حفظ کنید. خحوشبختانه «امیلی» صد 
جند انی ند يده بود. بای ماموران پلیس به این ماجرا باز 
شد.انهامشغول بازیرسی و تحقیق شدند. «رابرت») 
به آنان اظهار داشت که بایستی راس ساعت مقرر این 
محموله‌هارابه مقصد برساند. «لیند ی» که مشغول 
ابتدا «رابرت» نپذیرفت. ولی بعد قانع شد. او همراه 
ماموران به اداره پلیس آمد و ماجرا را برایشان شرح 
داد .لباس کار «رابرت) اخون‌آلود بود.ب پس از باز جویی 
پلیس به خاطر فداکاری و از خود e‏ 
جایزه‌ای داد و از وی تشکر کرد. عصر آن روز هنگامی 
که رابرت به خانه باز گشست. خانواده‌اش به گرمی از 
کر دید .ساعتی پس از انا کانر بن)ار طریی تارب برن 
به حاطر جات جان دخترش از وی تشکر کرد. روز 
بعد «رابرت» سواربر اتومبیل به سمت خانه «کاترین) 
وارد خانه شد. در آنجا «املی» رادید به سویش دوید 
و او رادر آغوش گرفت و گفت: سلام «امیلی! 
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هوای پمپ بنز ین ها را داشته باشید! 

تابه حال شنیده‌بودیم که فلانی با باد هوازنده است 
اما خدا و کیلی تابه حال ندیده بودیم و یقین داشتیم که 
بابادهوآنمی شسودزند گی کرد؛ جون انسان موجودی 
های دیگر تعارف می کنند که:«بریم هواخوری! a‏ 
باافراد وقتی که متو جه می شوند که دوستشان دارای 
شغل به درد خوری هست. با حالت التماس دعایی به او 
می گویند:«هوای ما راهم داشته باش!» 0 

بیت هوابی: 
(هوادار توام جانا. و می دانم که می دانی» 

هزاران خاصیت دارد هوای خوب و مامانی 

علیرغم انچه گفتيم اخیر ابا خبر شدیم که ظاهر | 

بعضی‌هاباهمین باده و آزنده‌اند وازراه‌هوانان‌می خورند. 


این ا گر به دلیل کمبودامکانات اولیه عده‌ای با استفاده 
بستند وبه خلق الله قالب می کردند؛ هم اکنون پیدا 
شدند کسانی که دراین زمینه پیشرفت کردند وداخل 
محصولات عرضه شده هوامی بندند. نوعی هوای 
کرده است( که البته اگر هم عرض نمی کرد خودش به 
زودی درز پیدا می کرد). 
رای زیر لس‌برسی‌صصب عل 
امده.دربعضی از جایگاه‌های پمپ بنزین»بنزین رابا 
هواقاطی می کردند که به جرم کم فروشی مورد پیگرد 
قانونی قرار گرفتند. 

دفاعیه یک پمپ بنزینی: جطور شد خود رانندگان 
که‌بنزین داخل هوای‌سالم شهرمی کنند تحت پیگرد 
قرارنمی گیرند.اماحللا که ما آمدیم‌همان‌هوای 
می گیریم؟ 

جوابیه قابل دفاع:ا گر به این می گویند منطق.پس 
همه می دانند که در مواقع اورژانسم موردنیاز هوای 


توی سیلندر هوا خحوشش می‌اید؟! ا ۱ ومواردی دیگر 
از همین قبیل! 








استفاده های عمومی از بر ج مبلاد 

برای جماعت حقوق بگیر و مستاجر وقسط دهنده 
رک ار ار ات 
وطبقات.واژه«.سربرج»یک چیز کاملآملموس و 
اشناست. انهاسالهاست که سر هر برج.بایک دست 
می گیرند.بادست دیگرمی دهند. چیزی هم اگر از 
حقوق مکفی شان ته کیسه رمزدارباقی ماند. دو دستی 
نگه می دارند تا ته برج که به اعتباری باز همان سر برج 
مورد بحث خودمان می شود. 

یسک حرف عوامانه: تابگویی«ب».من تاسر 
برج رفتم! 

فلذاست که‌برای اقشاربسیاری از مردم هميشه 
در صحنه مان جای هیچ گونه اعجاب و استفهامی 
نیست اگر از سوی شورای محترم شهر اعلام شود 
که:«نرخبازدید ازبرح میلاد تهران. ۱۰ هزارتومان 
خواهد بود.) 

آنهایسی که برج ایفل وبرج پیزا-یاحتی همین 
منارجنبان خودمان_رااز نزد یک دیدند.به خوبی 
می دانند که مبلغ مزبوررقم چندانی نیست. آن‌هم برای 
برج بلند پایه ای که سالهاست رهگذران شهردارند 
روزشمار افتتاح آن‌رااز نظرمی گذرانند و دلشان‌ برای 
تمام شدن کار برج و آغاز به کار نامبرده لک می زند. 

زبان حال بابا طاهر: 
سر برج بلند چندان نشینم 

که گردد افتتاح و موببینم! 

اسفاده‌های مردمی از برج: و امااين برج مذ کور 
علاوه بر کاربردهای علمی و فنی و مخابراتی که قولش 
رادادند؛ تو سط عموم مردم نیز قابل استفاده‌وبهره لى 
است.در زیر به جند نمونه از مواردمردمی استفاده از 
برج میلاد اشاره می شود. لطفاً به زیر نگاه کنید: 

اساستفاده دیداری: عموم خرد و کلان مردم 
می تو انند با پر داخت ۰ هزار تومان ناقابل از برج بالا 
روند و از فراز گنبد اسمان آن» شهر را بهتر ببینند. البته 
اگردودموجودروی‌سطح شهرتهران گذاشت‌ وچیزی 
دیدید ماراهم خبر کنید.( نکته لازم دیدارشناختی: 
برای دیدن خودبرجباید از بیرون برج به آن نگریست. 
بالای برج بروید» خودش رانمی توانید ببینید. این 
مطلب راعلم امروز هم ثابت کرده است.) 

۲-استفاده شنید اری:البته که شنیدن کی بود مانند 
دیدن؛ اما از طریق این برج و استفاده منطقی از ارتفاع 
آن می توان در هردوره‌ای برای رساندن صدای خود 
به گوش پاره ای از مسوولان و مدیران میانی جامعه که 
بعضاً ممکن است یا گوششان خیلی بدهکار نباشد و یا 
که حواسشان به جاهای دیگری پرت و پلاباشد. کمال 
حسن استفاده را کرد. اجداد ما در آزمنه قدیم هم ازاین 
روش استفاده می کردند. مجرب ومسیوق به سابقه 
است. این هم که گفتند:« گوش اگر گوش تو و ناله اگر 
ناله من....والی آخر»؛ در یک کلام چرت گفتند. گوش 
شنوا زیاد هست. برج بلند تابه حال نداشتیم. 

۳-استفاده هوایی: بعضا پیش می اید که هوای 
شهر بیشتر از حد مجاز به سرب و چربی و منواکسید 
کربن و هانری کربن و هوای نفس وغیر ذالک آغشته 
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می شود که نفس کشی رأنحت‌این شرایط سخت 
می کند. دراین گونه مواقع می شود رفت سر برج 
میلاد و تا جاداریم اکسیژن برای دنیامان ذخیره کنیم. 
خر ی کر 
همین هم هست که همیشه دو یدروژن سر یک اکسیژن 
دعوادارند که البته حون دعواشان ابکی است. زود به 
تفاهم منطقی و مندلیفی وخانوادگی می رسند. 

۶-استفاده زمیشی: گاهی به خاطر شدت 
گرفتاری ها و حواسپرتی‌ه ای روزمره»پیش می اید 
که آدم دچار چی زگم کرد گی می گردد. مثلا جورابش را 
گم می کندو تافریزریخچال راهم زیرورومی کند. 
اماناامیدوسرخورده‌برمی گردد. خب دراین قبیل 
مواردمهم یاحتی موارد کم اهمیت تر اما مشابه آن(مثل 
گم شدن بچه آدم در پایین سهر یا گم شدن سگ آدم 
دربالای نسهر) نیزمی شسود از بلند مندی این برج‌برای 
بافتن چیزهای گم شده خودوحتی هویت گم شده 
شهراستفاده بهینه به عمل اورد. حتی از ان‌بالا شاید 
بشسوداهل عمل راهم در سطح شهر و لابه های زیرین 
ان شناسایی کرد. 

۵-استفاده چشم اندازی: هر عقل سالم و کاملی 
بر را کر کی ی ده 
که از نقاط مرتفع ومشرف بر تشریفات و تشکیلات 
مردم» خیلی بهتر و عمیق ترمی توان نسبت به ترسیم 
یک چشم انداز صد درصد کاربردی و امیدوارانه در 
راستای بسیاری از معضلات و مسائل از قبیل: مسکن 
اشستغال ازدواج» جوانان. قطعه هنر مندان» زیر خط 
فقریان»و e‏ جزان. افدام کرد. به عنوان مثال سازمان 
ملی جوانان عزیز می تواند برخی از جلسات تصمیم 
گیری و گرهگشایی خود رادر بالای برج میلاد با 
سعادت بر گزار کند. قطعااز ان بالا بهتر می شود جوانان 
ES‏ اد در سراتان ترا ار 
پایین آنهاببینند؛ چیز حاص و جدیدی نیست. طبیعی 


1-استفاده اقتصادی: تهران آنقدر درندشت و 
او سروک ا کر ن کل یی ار سردم 
ان ی افلان محل و منطقه بعضا بی اطلاع می مانند. مثلا 
می روند بقالی سر کو چه شان یک جنس رابه قیمت 
حندلابهنامی خرند.درحالی که نمی دانند در یک 
محل دیگردر همین شسهر‌یک بقالی در سریک کو چه 
هست که همان جنس را به قیمت هفشده سال قبل می 
فروشد و خیلی از مسوولین ماهم از همان بقالی جنس 
و و ۱ 
توانند از ان بالا-هرچند که شایع کردند از اون بالا کفتر 
میایه......و خزعبلاتی از این دست -تمام بقالی ها 
میوه‌فروشی هاهسوپری‌هاء و غیره فروشی های تمام 
محلات و منطق شهر رادر تیررس نگاه اقتصادی خود 


موارد در زمینه انواع استفاده‌های عمومی از امکانات 
برج میلاد. هرطور شده در فرصت های مقتضی بعدی 


فی بروج مشیده! 
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کوردهامی شکنند 


بسیاری از شما فکر می کنید که در مسابقات شناء تنها 
یک نفر در استخر شنا کر ده و به مقامی دست می یابد. اگر 
شما با این عقیده موافقید باید بدانید که کاملاً اشتباه فکر 
کرده و بهتر است که طرز فکر خود راعوض کنید . به غير 
از شناگر » مربی و تیم های پزشکی › یک تیم دیگر نیز 
رای فو فعیت شا کر ان مشغرل به فعالیت هی اشد کر 
می گویید نه به این آنالیز کامپیوتری توجه کنید! 

نرم افزار رایانه ای جدیدی با تلاش محفق ایرانی 
دانشگاه آذشوو ک ازاقه شله است که ا اناده از آن 
شناگران حرکات سریع خود در آب را ارتقا خواهند داد. 
پیش بینی می شود از فناوری ابداعی این محقق برای آماده 


سازی ورزشکاران در المییک ۲ لندن استفاده شود. 
با استفاده از این نرم افزار جدید شناگران می توانند از 
تکنیکهای موثرتری در سر خوردن در بازخوردهای ابی 
در اعماق اب بهره مند شوند. 
به سمت دیگر لبه استخر قرار دارد که تنها می تواند از 
شتاب حرکتی خود برای بازگشت و ادامه حرکت سریع 
استفاده کند.این نرم افزار جدید نه تنها داده‌های کاربردی 
درحصوص وضعیت سر بدن و مسیر حر کت شنا گر ارائه 
می کند بلکه شیوه های مثری برای ارتقای وضعیت بدن 
و درنهایت به حداقل رساندن مقاومت اب در برابر بدن به 
نشاگر ارائه خواهد کرد. 

به گفته (دکتر روزبه ناعمی»محقق ایرانی دانشگاه 
ادینبورگ و تیم تحفیقاتی این پروژه با استفاده از این 
فناوری نوین می توان به جابجایی رکوردهای مختلف 
جهانی والمپیکی شنادر اینده‌امیدواربود چون نتیجه‌نهایی 
استفاده از آن افز ايش سرعت شناگر خواهد بود. 

پیش بینی می شود با اتمام پروژه و انجام آزمایشات 
مختلف از این تکنیی برای اماده سازی ورزشکاران 








۹ 


المییکی در المپیک ۲۰۱۳ لندن استفاده شود.همچنین 
ب رآوردمی شود که‌طی ۲ ۱ماه‌آینده تمامی‌شنا گران‌انگلیسی 
از ان برای افزایش رکوردهای خود استفاده کنند. 

دراین ف رآیند پیچیده نشانگرهایی به بدن شناگرمتصل 
شده تا حر کات بدن وی در آب به دقت مشخص شود. این 
نشانگرها اطلاعات لازم را به سیستم رایانه ای ارسال می 
کند که با تلاش دکتر ناعمی طراحی و ساخته شده و در 
انم ۸ 


مههههوهههههموممم. .............. 


مفهوم آواز برندگان کشف شد 

محققان کانادایی موفق شدند مفهوم بعضی شیوه های آواز خواندن در پرندگان 
را درک کنند. بر اساس مطالعات زیست شناسان و جانور شناسان, جانواران معینی از 
جمله گونه های مختلف از پرندگان گرمسیری در هنگام خواندن اواز به همان اندازه 
با یکدیگر همخوانی دارند که انسانها دارند. آنها با دفت اصوات موسیقی را هماهنگ 
پراکنده و یا همپوشانی کرده و همخوانی کاملی را به وجود می آورند و گاهی آنقدر 
یکسان می خوانند که صدا به نظر متعلق به یک پرنده می آید. زیست شناسان نظریات 
مختلفی را برای توضیح این اجراهای موسیقیایی خیره کننده مطرح کرده اند. با این 
حال آزمایشهای رفتاری این گونه های همخوان با مشکل مواجه بوده زیرا بعضی از 
این گونه ها در جنگل های متراکم زندگی کرده و امکان مشاهده رفتاری آنها از نزدیک 
وجود ندارد. در جهت تکمیل این تحقیقات 
دو محقق کانادایی برای درک مفهوم همخوانی 
گونه های مختلف در پرندگان توانستند با 
استفاده از میکروفن موقعیت پرندگان را بر 
اساس صدای انها مشخص کرده و در نهایت با 
تعیین مکان جفت های همخوان و تعیین فاصله 
آنها در هنگام خواندن, دلیل این هم خوانی ها 
رامشخص کنند. 

این محققان در کاستاریکا به تعقیب یک 
جفت چکاوک سفید و قرمز به نام «چکاوک 
تریوتروس)» پرداخته و دریافتند که همخوانی 
زوجها زمانی با همپوشانی مواجه می شود 
که آنها از یکدیگر به ميزان ۱۶۰ متر فاصله 
گرفته اند.این نوع همخوانی نشان می دهد که 
همخوانان از این راه برای ارتباط برقرار کردن و یافتن یکدیگر سود می جویند. البته 
این فرایند تنها در زمان جدایی رخ نداده و پرندگان زمانی که در کنار یکدیگر نیز قرار 
دارند به همخوانی می پردازند. برای یافتن دلیل این عمل محققان صدای همخوانی دو 
چکاوک دیگر را به گونه ای شبیه سازی کردند که به چکاوکها حس مورد هجوم قرار 
گرفتن توسط پرنده های دیگر القا شده و آن را پخش کردند. نتیجه این عمل همخوانی 
انفجاری دو چکاوک با صدایی بسیار بلندتر از حدی بود که در حالت عادی با یکدیگر 
می خواندند.این افزایش شدت صدانشان داد که این پرند گان از همخوانی نه تنها برای 
برقراری ارتباط بلکه به عنوان ابزار دفاعی نیز سود می جویند. 








ریات ا 9 ۳۳:۲ 


این گوشی در بازار نیست 

علم روز به روز در حال پیشرفت است واین پیشرفت باعث می شود که وسایل ارتباط 
جمعی نیز پیشرفت شگفت انگیزی داشته باشند. یکی از وسایلی که‌هر روز به سمت بهتر 
شدن حر کت می کند» گوشی تلفن های همراه می باشد .اگر شما بخواهید صبر کنید تا 
یک گوشی جدید خریداری کنید باید تا آخر عمر به انتظار بنشینید! 

شر کت ایسوس گوشی هوشمند جدیدی که مجهز به سیستمهای وای فای, ۳02 
بل ت و چ سس انس است را روات ا ار می کک کت امون ارب هال کون 
تلفن همراه هو شمند خود ۴۰0۲۷ ۸8118 را که به پردازشگر ۱۲ مگاهرتزی و ویندوز 
۱ مجهز بوده و قابلیت نصب بسیاری از برنامه های مخصوص تلفن های همراه را 
نیز دارد ارائه کرد. 

این دستگاه‌می تواندبرای ذریافت نامه ها و بغامهای الکترونیکی اسفاده شنده و 
همچنین قابلیت استفاده و پردازش فایلهای نوشتاری مایکر وسافت 1260610 ۵010 ۷۷ 
1 ) را نیز داراست. 

این گوشی هو شمند فاقد صفحه کلید بوده و از طریق یک نمایشگر ۸ ۲اینچی لمسی 
می توان به برنامه های مختلف دسترسی پیدا کرد. این نمایشگر تحت 11016-) فعال بو ده 
و کاربر می تواند عملیات مختلفی مانند 

زوم کردن انتخاب و حرکت دادن رابا 

اشاره سر انگشت انجام دهد. 

این گوشی فوق العاده به 

سیستمهای بلوتوث. ۳0۲ وای فای» 
دوربین ۲ مگاییکسلی و کارت 
حافظه میک رو ([ مجهز 
بوده و بیشترین سرعت آن 
براق دسترسی به شبکه ۳۰۱ 
مگابایت بر ثانیه ذکر شده 











اس این دستگاه نیز برای ادرس 
دهی بیشتر با برنامه نقشه های 
گ وگل درارتباط نزدیک خواهد 
بود.شرکت ایسوس تابه حال 

هیچگونه اطلاعاتی مبنی بر قیمت و زمان 
ارائه این دستگاه کو چک و کم وزن اعلام نکرده 














با ماهواره» خانه خود را زیر نظر بکیرید 
بسیاری ازافرادی که با کامپیوتر کار کرده اند نام شرکت 
گ وگل به اسمشان خورده‌است. بز ر گترین و بهترین موتور 
جستجوی جهان در اینترنت که از دو سال گذشته تصمیم 
گرفت در بخشهای دیگر ی نیز فعال‌ شو د. یکی ازاین بخشها 
1 بود که کاربران با استفاده از این نرم افزار 
می توانند به صورت مستفیم به ماهواره گ وگل وصل شده‌و 
محل سکونت خود رابه بهترین وجه ممکن مشاهده کنند. 
شرکت گوگل تصمیم گرفته که از فن آوری های بهتری 
استفاده کند وبه‌همین منظورماهواره ۱-6۲60۵126 که‌برای 
تصویربرداری هوایی از جانب گ وگل به ماموریت فرستاده 
شده بود.وارد فضاشد. تصاویر تهیه شده از این ماهواره در 
نرم افزارهای مختلف گ وگل از جمله ۲4۲۲۸ 0081٥‏ و 
5 مه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
۱ با سرعت ۵ مايل در ثانیه به دور زمین 
حرکت می کند و از فاصله ۶۲۳ متری زمین تصاویر سیاه 
و سفید و رنگی تهیه خواهد کرد. همچنین دوربین این 
ماهواره قادر به تشخیص اشیایی به اندازه ۶۰۰1 سانتیمتر 
با این حال به خحاطر محدودیت های امنیتی که دولت 
آمریکا برای این عملیات ایجاد کرده است. گوگل از 





تصاویربا کیفیت متو سط ونه خیلی بالا استفاده خو اهد کر د. 
همچنین به گفته مسئولان گ وگل تصاویر رنگی با کیفیت 
بالا را تا پاییز آینده در سایتهای مختلف این شر کت مورد 





استفاده قرار گرفته و به کاربران ارائه خواهد شد. 
ماهواره ۲-80۴8 نیز طبق گفته مسئولان شر کت 
6 تا سال ۲۰۱۱ به فضا پرتاب خواهد شد. 


a ههمههووهووهموممم.‎ 







باریکترین کیبورد جهان 


قویترین آهنربا 


آیا تا کنون به قدرت قویترین آهنربای جهان فکر کرده اید؟ کجا به دنبالش گشتید و 


جستجویش کردید؟ 


تا به امروز قویترین آهنربای جهان در دستگاه تشخیصی 1۷11 که در پزشکی کار 


نظر شمادر مورد کیبورد کامپیوترتان جیست؟ دوست 
دارید کلید های بز رگ و بر جسته داشته باشد و یا ظریف و 


بهمین منظورو در همین 


ضخامت ٩۰۲‏ میلیمتر معرفی کرد.همانطور که در تصویر 
مشاهده می کنید ظرافت وراحتی استفاده ا زاین کیبورد 

غشی انعطاف پذیرسیاه رنگی که به این کیبورد 
متصل است تایپ کردن رابسیارراحت کرده و می تواند از 

این کیبورد برای انواع مختلف کامپیوترها طراحی 
شده و به گفته این شرکت باریکترین کیبورد موجود در 
د اسر اراس اه ورد اک امال یا :0 
به بازار عرضه شود. 


۰ 


ا ل نام ۵ ک5 


چە » 


دادد۱ 








برد دارد تعبیه شده بود. اما چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه قویترین آهنربای 
جهان که قدرت آن 1۷ برابر قدرت آهنربای مو جو د در دستگاه 2۷11 است در آزمایشگاه 
انجمن ملی مغناطیس در ایالت فلوریدا با بودجه ای در حدود ۱۰ میلیون دلار در دست 
ساخت است. 

میدان حاصل از این آهنربا ۱۰۰ تسلاخواهد بود. به گفته سرپرست این تیم از موارد 
استفاده این آهنربا می توان به کنترل شرایط دما در ساخت نیمه هادی ها.ساخت دستگاه 
[ با ویژگی بالاتروقیمتی پایین تر و خطوط انتقال انرژی الکتریکی با ولتاژ بالا اشاره 
e‏ آهنربا می تواند در آزمایشهای فیزیکی به منظور کشف نقطه عطف زمین که در 
انجا جاذبه صفر خواهد بود نیز کار برد داشته باشد. 

سرپرست این تیم مدعی شد که به تکنولوژی ساخحت آهنربایی بامیدانی بالاتراز ۱۰۰ 
تسلا نیز دست يافته و در اینده ای نه چندان دور نسبت به ساخت آن اقدام خواهد کرد. 





این آهنر بادر ۲۰۰ قطعه در محفظه ای متحرک در دست طراحیست. 








» 


دی در خدف 


است 





وا سوفن 





با 





کوهبنانی‌ها چشم انتظار گاز 

کوهبنان یکی از شهرستانهای سردسیر استان کرمان 
است. شش ماه از سال هوادر این منطقه به شدت سرد 
می‌شسودوبرف و بارانهای مداوم مردم رادچار مشکلات 
فراوانی می کند. 

به همین خاطر یکی از نیازهای اساسی این شهرستان 
گازاست که در بهمن ماه‌سال ۵احضو ر مسوولان استان» 
کلنگ گازرسانی به شهرستان کوهبنان به زمین زده شد و 
از آن زمان تاکنون اهالی کوهبنان شم انتظاررسیدن گاز 
شهری به منازلشان هستند. 
این سوال پاسخ بگویند که طرح گازرسانی به کوهبنان؛ 
اکنون در چه مرحله‌ای است و آیا در سال جاری اهالی 
کوهبنان می‌توانند به آرزوی دیرینه خود دست یابند و یا 
باید همچنان منتظر بمانند؟ 

مریم پارسا 
برگزاری مسابقات دوومیدانی 

مسابقات دوومیدانی گرامیداشت سال نوآوری و 
شکوفایی و نکوداشت مقام شهدای دولت به همت هیات 
دوومیدانی مهریزوباهمکاری فرمانداری این شهرستان 
باعنوان جام شهدای دولت در پیست دوومیدانی ورزشگاه 

دراین مسابقات که در گروه‌سنی نو جوانان زیر ۱۷ 
سال انجام گرفت. بیش از ۸۰شرکت‌کننده حضور داشتند 
که در چهارماده ۱۰۰ مت ۱۵۰۰ متر» پرش طول و پرتاب 
دیسک په رقایت پرداختند. 

درماده N‏ امترمیثم حجی پوربازمان ۱۲ثانیه‌و ۶٩‏ 
صدم ثانیه به مقام نخست نائل آمد و سیدامین حسینی 
منش»نادر فیرو زکوهی ابوالفضل رشیدی» میثم باغی» 
ناصر فیروزکوهی به ترتیب حائز مقامهای دوم تاششم 
شدند. در این ماده ۲۳ شرکت کننده حضور داشتند. 

درماده ۰ ۱۵۰مترسیدداوودحسینی بازمان دقیقه 
حسینی» محمد مهدی بهبودی» عباس باغی» مهدی آزادی 
به ترتیب حائز مقامهای دوم تاششم شدند. در این ماده ۳۰ 
شر کت کننده حضور داشتند. 

در ماده پرش طول میثم حجی پور با پرشی به طول ۵ 
سیدداوود حسینی. علیرضا زارع بید کی میثم باعی ناصر 
در این ماده ۰ شر کت کننده حضور داشتند. 

درماده پرتاب دیسک حسین زارع بید کی با پرتابی 

معادل ۲۲مترو ۰سانتی‌متر قهرمان شد و نادر 





فیرو زکوهی مجتبی گلدوز محمدحسین علیزاده. 
ابوالفضل بهبودی. میثم جسمانی به ترتیب حائز مقامهای 
دوم تاششم شدند.دراین ماده ۱۷شرکت کننده حضور 


: 
۰ 
۳ 


در پایان به نفرات برتر جام شسهدای دولت جوایز 
ارونتهاق اهتام از انیا تقدیر خن 


محمد‌حسین زارع بید کی - رئیس هیئت دوومیدانی مهریز 
خاموشی رایکان! 

تیرهای چراغ برق روستای چغان از توابع لارستان 
کار یی ادر واا ی ایک اها ا یمتا ور نک 
است و رفت و آمد در آنها بسیار سخت صورت می گیرد. 

مسوولان برق منطقه‌ای جویم لارستان وب است 
فکری به حال این مشکل بکنند. 

شاپور فاطمی -روستای چغان 
مسابقه با وبلجر 

به مناسبت هفته بهزیستی» یک مسابقه دوومیدانی با 
ویلچر بین تعدادی از جانبازان و معلولان رامهرمزبرگزار 
شد.دراین مسابقه که با همکاری اداره بهزیستی و اداره 
تربیت بدنی شهرستان رامهرمز انجام گردید نفرات زیر 
مقام‌های اول تا چهارم رابه دست اوردند: 

۱-وحید شیرازی 

۲-ولی شجاعی مهر 

۳-مسلم پیرامون 

۶-مسلم احمدی 





درپای‌ان این مسابقه به رسم‌یادبود لوح تقدیرو 
هدایایی از طرف منو جهر احمدی رئیس اداره بهزیستی 

را یه فان دبا 
محمدعلی بوسفی -خبرنگار اطلاعات هفتگی 

وزیر صنایع بخواند 

بازنشست بشویم. درحالی که تعدادی از دوستان ماازاین 
مسوولان معدن می گویند: نوع استخدام انهابا گروه‌ما 
بمانیم در حالی که ریه‌ها و مجاری تنفسی ما کاملاً سیب 


ر“ ۲ 
اطلاعات ی (۳۶) سارم ۱۳۳۶۲ 


دیده اس ت؟!مادر تونل‌های پر خحطر ۲۰۰متر زیرزمین» 
زور رد کار می کنیم. 
هنگام سفر آقای احمدی نژاد به کرمان برای ایشان 
نامه‌ای نوشتیم که جواب امد به امور اداری شرکت ذغال 
سنگ مراجعه کنید. آنها هم گفتند هیچگونه مجوزی برای 
استخدام نداریم! لطفا کسی به داد ما برسد. 
جمعی از کار گران روزمزد 
بی آبی در خانقاه 
غا ادیک از اط تارب هر سےا ریس در 
فاصلههشت کیلومتری این شهرقراردارد. ۵۵۰نفر 
جمعیت در قالب ۸۵خانوار در این روستا زند گی می کنند. 
جاذبه‌های گردشگری و سیاحتی این روستاهر ساله تعداد 
زیادی از مسافران را جذب خود می کند. اما حدود سه 
ماه‌است که‌این روستاآب آشامیدنی ندارد. مسافران‌ نیز 
در کناراهالی زج ر کشیده آبادی دراین ایام بسیا رعذاب 
می کشند. مسوولان محلی باادعای اینکه | گر تحت پوشش 
شبکه قرار بگیرید» آب خواهید داشت. اهالی روستارا 
متقاعدبهاین امر کردند.حفاری‌هاصورت پذیرفت و 
قول‌داده‌ش ده که‌درهفته دولت این شبکه آبرسانی مورد 
بهره‌برداری قرار گیرد امابا کمال تاسف هفته دولت به 
اتمام رسید چهره روستا در اثر حفاری‌ه او عدم لوله 
گذاریها مخدوش گردید اما هیچیک از مسوولان محلی 
حتی آب و فاضلاب پاسخگو و پیگیر نبوده و نیستند. اهالی 
O‏ عدیر 9 اس رل 
مشکل اب خود هستند. لذا تقاضامندیم قبل از فرارسیدن 
مرا ر ای شاتفاه را ارت آبی جات ده 
رئیس شورای اسلامی روستای خانقاه 
بخش مرکزی هریس از توابع آذربایجان شرقی -عباسعلی سیف هریس 
نیش عقرب! 
(هرچه بگندد نمکش می زنند 
وای به روزی که بگندد نمک.) 
(جندی پیش در مهد کودک یکی از ادارات کر مانشاه 
ریه کرد کیک از کار کاواس زو فاا این فطل 
شبیه یکی از تیترهای اغراق آمیز بعضی نشریه‌های زرد 
تاک ا ا 
آسیب شدیدی به این بچه نزد و فقط باعث شد یک شب در 
بیمارستان بستری شود امابه راستی اگر این عقرب کمی 
درشت تر بود یااینکه به جای یک دختر بچه پنج ساله» 
نیش او وارد بدن کودکی شیر خواره یا نوپایی می‌شد. چه 
اتفاقی می افتاد؟ جراباید در مهد کو دک اداره‌ای که از همه 
مهدهای کودک خصوصی ایرادهای بهداشستی می‌گیرده 
عقربهارژه بروند؟ ماموران اداره بهداشت» پس از سر کشی 
به مهد کودکهای خصوصی. حتی از یک سوراخ کوچک 
روی تسوری در هم ایرادمی گیرند. آن وقت در مهد کودک 
اداره خودشان چنین اتفاقی میافتداچه کسی باید به 
مهد کودک این اداره سر کشی کند؟ اگر یک عقرب در یک 
مهد کودک خحصوصی بچه‌ای رانیش بزند. واقعاً چه بلایی 
برسر مدیر و کا رکنان آن مهد می آورند؟اگردراین اتفاق که 
در شهر کرمانشاه به وقوع پیوست. کودکی قربانی می‌شد. 
چه کسی پاسخگو بود و کدامیک از مسوولان مسوولیت 
حادثه رابه عهده می گر فتند؟ 
پس بهتر است ادارات دولتی به جای عیب و ایرادهای 
نابجاء کمی هم به فکر اصلاح سیستم درونی خود باشند. 
صبا مهربانی فر 
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سمیه داودبیگی 
یادمان باشد 


beigi _somayeh@yahoo com 


از رویش ساعت ساختم تایادم نرود خوابم يا که 
بیدار هوشیاری حق ندارد بخوابد. و خودش رابه 
ندیدن و نشسنیدن بزند. یادم باشد کارهای زیادی برای 
انجام دادن دارم ولی هریک به نوبت. 

زندگی ثانیه‌هاست. 

نه عمر طولانی. زندگی در حوضچه اکنون است 
انیه‌هایی که عین واگن‌های قطارباری قراراست 
نیکی‌هایم را حمل کنند تا مقصد خدا. 

کنار هم طولانی‌ترین قطار است؛ اما در عالم هستی 
چه واگن‌های زیادی که خالی است. 

یادم باشد واگن‌های قطارم خالی از دست نرود 
چون برنمی گردد این بی‌باز گشت. 

زندگی بارش انیه‌هاست زابرامید ابررسخاوت 
خداوند. از آن بالا فرصتها هد یه داده می‌شوند. موهبتی 
به من و تو تابه لیاقت برسیم. لیاقت دیدار خداء زند گی 
فرصت لا نق شان است: 

فرصتهارابه یاد خدامعطر کنیم عین گلاب» خدا 
زندگی راتقسیم کر ده به تعدادثانیه‌ها. یکمرتبه نخواست 
تاره صدساله روی. 

چراناامیدی؟ مگر خدا رانمی‌شناسی؟ او که تکرار 
می کند طلوع راء بارش باران راء هنوز کودکان رامتولد 
می کند این جه شباهتی به ناامیدی دارد؟ 

دلیل بزرگی برای از دست ندادن مادارد. مگ می‌شود 
ساخته‌اش رافراموش کند؟ از هر دری که کلیدش خود 
اوست. یکی مثل اراده از رویش ساخته و داده تا ما زياد 
پشت در نمانیم. خود او گفت: توبه‌پذیرم. 

راهی پیش پایم ساخته تا فکر نکنم زندگی بن‌بست 
است و شانس تکرارشدنی نیست احترامت کرده قلم 
مو و یک بوم نقاشی به تو داده. اعتمادت کرده و این همه 
ايده روی زمین پاشیده تا از روی این الگوها یک طرح 




















اصل تر دید 

دو دریانورد باهم در مورد آخرین سر درا ی جر 
گفتگو می کردند. یکی از آنها گفت: تقریباً یک ماه از زمانی 
که در دریا بودیم می گذشت که متو جه شدیم دکل‌های 
کشتی توسط موریانه ها خورده شده‌اند و تقریباً چیزی از 
اا اداس 

ملوان دوم گفت: چقدر وحشتناک! 

ملوان اول گفت: این دقیقا همان جیزی بود که من در 
ابتدا فکر می کردم اما این به شانس تبدیل شد. چون به 
محض اینکه بادبانها را پایین کشیدیم تادکلها را تعمیر کن 
طوفانی سخت در گرفت.اگر بادبانهایمان در آن‌هنگامبالا 
بودند. حتما کشتی چپ می‌شد. 

- پس واقعاً خوش شانس بودید! 

-در آن‌هنگام من نیز همین فکر راداشتم. اما از آنجایی 
که بادبانها پایین بودند. ما قادر نبودیم کشتی را به درستی 
هدایت کنیم و به خاطر باد به یک تپه برخورد کردیم. 





سوراخی در بدنه کشستی ایجاد شد که بسیار بز رگتر 
از حدی بود که‌بتوان آن را تعمیر کرد. ما واقعاً گیر افتاده 

-اين دیگر آخر بدشانسی است! 

-وقتی که این اتفاق افتاد من هم همین فکر را داشتم. 
امامابه کمک هم توانستیم کشتی راسالم به ساحل برسانیم» 
درحالی که آذوقه بسیاری برای خودمان نداشتیم. هنگامی 
که در جزیره بودیم و به بخت بد خود لعنت می فر ستادیم» 
در زیر خاک گنج پیدا کردیم... 

تازمانی که از تمام جوانب موضوع آگاهی نداشسته 
باشید نمی توانید بگویید که اتفاقی خوب است یا بد. 
زند گی غیرقابل پیش‌بینی است و حتی همین تردید وعدم 


درس زند کی 
بر لب جوی کنار کس که دو ستش داشتم نشسته 
بودم. او کف دستش رادر جوی فرو بردو آن رابیرون اورد 
وبه‌من نشان داد و که گفت: آبی که کف د ستم جای گرفته 
وبه راستی جنین بود» مادامی که دستانمان رابادفت 
بازنگه داریم» آب در کف دستهاباقی می‌ماند. امااگر 
که آب را به اجبار در دستمان حفظ کنیم» با کوچکترین 
تکانی آبهابه زمین سرازیر می‌شسوند. این بزرگترین 
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اشتباهی است که مردم در هنگام عاشق شدن مرتکب 
می‌شوند.آنها می خواهند عشق را به اجبار حفظ کنند. 
به آن امر می‌کنند. از او انتظار دارند بدین گونه است 
که عشقشان همچون همان آبها با کوچکترین تکانی از 
بین می رود و نابود می‌شود. عشق باید ازاد باشد. شما 
تم تو نب طبیخت) عشسی بر تغییر دهیل: | کر کی وا 
دوست دارید. اجازه بدهید آزاد باشد. اما انتظار گرفتن 
نداشته باشید, نصیحت کیل اما امرنکنید. خواهش 
کنید. ولی دستور ندهید. 

مهروز لاریمی 


انداز ه خواستن 

ای سقراط بزرگ برای کسب معرفت نزد تو آمده‌ام. 

سقراط مردرا کنار ساحل دریا بردودستی به آب 
زدند. سقراط سر جوان رابه مدت ۳۰ثانیه زیر آب فرو 
کرد و وقتی او رارها کرد از وی خواست تا بیرون از 
آب آمده و نفسی بکشد. از او حواست تا خواسته‌اش 
را تکرار کند. 

مرد جوان بری ده بریده گفت: «معرفت ای... 
بزرگ) 





سقراط مجدداسر اورابه زیر آب کرد و این بار کمی 
پیشترسرش رازیر آب‌نگه داشت پس از چندین بار 
تکرار سقراط از او پرسید: «جی می خواهی ؟) 

مرد جوان نفس نفس زنان گفت: «هوا...من هوا 
می خواهم.) 

سقراط گفت: خو ب است. حالاهر وقت که‌معرفت 
رابه اندازه هوا خواستی آن را به دست می‌آوری.» 
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0 کت هر مز انصاری 


-من هم احتمالاً می توانم در این زمینه کمک 
کنم. من بیشتر دوستان «گلوری»رامی‌شناسم. پس 
از آنکه لحظاتی درسکوت قدم زدن «گراسیلا 
کک 

_-ماهمسایه‌ای داریم به نام خانم «اوترو» که 
«گلوریا» در زم ان حیاتش غالبا به دیدن این زن 
می‌رفت. حالا هم گاهی «ریموند»رادست او 
می‌سپارم. دوست داشتم تو هم با او صحبت کنی! 

-درچه مورد؟ ایا او اطلاعات تازه‌ای درباره این 
حنایت دارد؟ 

-نه» ولی شاید بتواند کمک بکند. 

جه کمکی؟ 

این زن دارای قدرت‌های روحی است. شاید 
بتواند قاتل را شناسایی کند! 

-داری درباره یک پیشگو حرف می‌زنی؟! 

( گراسیلا» لحظه‌ای مکث کرد سپس گفت: 

-«گلوریا» به قدرت روحی او اعتقاد داشت. این 
زن همیشه به او می گفت که با فرشستگان محشور 
است. و خواهرم نیز باورش شده بود. بد نیست با او 
ملاقاتی داشته باشی | 

-گراسیلاء راستش من به این قبیل چیزها اعتقادی 
ندارم. چطور ممکن است فرشتگان» روی زمین 
یایند و به یک شسخص خاص کمک کنند!؟ منطقی 
به نظر نمی رسد. اگر فرشته می توانست کمک اش 
کند. او را از چنگ قاتل نجات می‌داد! 

(گراسیلا» ناامیدانه سکوت کرد و حرفی نزد. 
«مک‌آلن» افزود: 

-می دانم تو در کمال استیصال. حاضری به هر 
چیز چنگ بیندازی تاقاتل خواهرت راپیدا کنی! این 
یک امر طبیعی است. چند روزی مهلت بده» بعدا 
شاید به دیدار خانم «اوترو» هم رفتیم! 

(گراسیلا» ناامیدانه سری تکان داد و با لحنی 
غم‌انگیز گفت: 

_خواهرم زن خوبی بود. صبح‌ها دا و طلبانه به 
کود کان بی سرپرست می رسید. به همین جهت. شبها 
دراداره روزنامه به کار مشغول بود. او می خحواست 
و 0 E‏ 
یاری زلزله‌زد گان شتافت. او یک دهنده اعضا بود. 
خون خود را اعطاء می کرد. هر بیمارستانی که به 
خون احتیاج داشت. خواهرم فورا پیشقدم می‌شد و 
حون کمیاب خود رادراختیار آنان می گذاشت. کاش 
آن شب» من جای او به آن فروشگاه رفته بودم! 

-آرام باش «گراسیلا» تو هم به اندازه کافی در 
بیمارستان» کار بشردوستانه انجام می‌دهی. همین 
که از یسرا و«ریموند» مثل مادر دلسوزی مراقبت 
هزم کا یو فان تور کر بو عالامت ا و کت 
باشد آنچه برای او اتفاق افتاد لزومی ندارد که برای 
شخص دیگری نیز رخ دهد! 

(گراسیلا» چنان قیافه اندوهگینی به خود 
گرفته بود که امکان داشت هر لحظه زیر گریه بزند. 
بنابراین» «مک‌آلن» با سخنان تسلی‌بخش کوشید او 
را آرام سازد. 





هنگامی که به قایق رسیدند» 
(گراسیلا» درحالی که دست 
(ریموند» را می گرفت گفت: 

-خب ما دیگر باید برویم. 
اریموند) هم صبح مدرسه 
دار دا 

(ریموند» معترضانه گفت: 

تا کی رس 
ماهیگیری چه می‌شود؟ 

-آقای «مک آلن» خودش به 
آن سرمی زند. حالا از ایشان به 
خحاطر ماهیگیری و شام و بستنی تشکر کن! 

«ریموند) به سرعت به داخل قایق دوید. پس از 
آنکه آهسته به چوب ماهیگیری ضربه زد. ماشسین 
پلیس خودرابرداشت ودوباره بر گشت. با کارا گاه 
«مک‌الن» دست داد و از او تشکر کرد. «مک آلن» 
کت 

-به زودی» وقتی قایقم درست شد با هم به یک 
ماهیگیری درست و حسابی می‌رویم ویک ماهی 
بزرگ صید می کنیم. باشه؟ 

(ریموند» ناباورانه در سکوت سری تکان داد. 
غمی که در چهره‌اش بود. مثل یک بیماری واگیردار 
هن کار آگهپلیس سرایت کرد احساس کرد قلبی 
که در سینه‌اش می تید به خاطر این یس بی گناه 
غمگین است! 

کار گاه«مک‌آلن» درحالی که به «گراسیلا) 
می‌نگریست گفت: 

نوور تیه طور ابت فردا ین هم موی 
به اینجا بيایید. البته قایق من تا ان روز 





اسست. نا 
آماده نمی شود اما می‌توانیم به آن سوی اسکله 
برویم. اگر مایل باشید می‌توانید شب راهم در اینجا 
بمانید. به اندازه کافی جا برای خوابیدن هست! 

«ریموند» با خوشحالی فریاد زد: 

-اخ جون 

گراسیلابا متانت گفت: باشد. درباره‌اش فکر 
می کنم. خیلی زحمت دادیم. به خاطر همه چیز از 

پس از آنکه سوار ماشین شدند. « گر اسیلا سرش 
رااز پنجره بیرون آورد و گفت: 

-اقای «مک‌الن»»ولی باید بیشتر بهشون اعتقاد 
داشته باشیدا! 

-منظو ر تان فرشته‌هاست؟ 

اوسری تکان داد. سپس اتومبیل راروشن کرد 
به راه افتاد. 

کارا گاه «مک‌آلن» پس از باز گشت به قایق. ابتدا 
به سراغ چوب ماهیگیری رفت. وقتی قرقره را پیچاند 
متوجه شد ماهی یی به قلاب نیفتاده. اما از طعمه‌ای 
که به سر قلاب وصل کرده بود خبری نیست! 

همین که نخستین پرتو آفتاب از لای درز پرده 
ET‏ یواست ده ره 
گرفت و قرص‌های ساعت ۱ صبح رابا کمی اب 
بلعید. گزارش‌هارابا خود به سالن برد و صبحانه خود 
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کارآگاه مک آلن افسر کار کشته پلیس. با 
وجودی که به خاطر عمل حراحی قلب از کار 
کناره گرفته اما وقتی که می فهمد قلب پیوندی 
که در سینه اش می تېد متعلق به زنی است که 
ناحوانمردانه کشته شده و قاتل آن هنوز پیدا 


راهمراه بایک فنجان قهوه صرف کرد. در این فاصله 
مرتب به ساعتش نگاه می کرد. کا رآ گاه‌«مک‌آلن»ذاتاً 
آدم عجولی بود. اگر فکری به کله‌اش می‌افتاد. تا آن 
فکر راعملی نمی کرد آرام نمی نشست! حالاهم یک 
فک او را آسوده نمی گذاشت. 

درساعت ۷/۱۰ دقیقه بامداد. با تلفن‌همراه‌اش 
شماره «جای وینستون» را گرفت. خانم «وینستون) 
س زنان کے وا بر دا شاف کت 

من همین الساعه رسیدم. گمان نمی کردم به این 
زودی تلفن بزنی. آحر» گزارش‌هایی که دیروز به تو 
دادم یک عالمه بو دا 

«مک‌الن» گفت: 

-تمام دیروز نشستم و آنها را خواندم. حالا چند 
تاسوال و چند تا پيشنهاد دارم. اگر وقت داشته باشی 
آنها را مطرح می کنم. 

«حای» گفت: 

شمامأموران فدرال, هميشه چند تاسوال و چند 
تا پیشنهاد دارید! 

-امایادت باشد که سن دیگر مأهور فذرال 

| 

-بعله» اماخلق و خوی پلیسی. توی خونت 
هست! کاریش هم نمی‌شود کرد! 

«مک آلن» نگاهی به یادداشت‌هایی که کرده بود 
انداخت و گفت: 

-من لیست اسامی کسانی که به قید التزام از زندان 
آزاد شده‌اند دیدم. 

امایکی از انهابیش از همه مشکوک به نظر 
می رسدا! 

کدام یکی؟ ۱ 

-میخائیل بولوتوف. قبلا ازاودرباره‌سرقت بازار 
«شرمن)» با زجویی به عمل آمده اما کارا گاهان به 
موقعیت جغرافیایی این شخص توجه نکرده‌اند! 

-موقعیست جغرافیایسی؟ ان دیگر چه جور 
صیغه‌ای است! 
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نشده. همه توصیه ها را به کناری گذاشته و به 
دنبال پرونده قتل می رود و برای آگاهی بیشستر 
از پرونده ماجرا به اداره پلیس و نزد دو مامور 
می رود و فیلم مدار بسته روز قتل رامشاهده 
می کند و... 


-منظورم آنست که منزل «بولوتوف» با بازار 
(شسرمن) همین طور با خانه‌ای که اسلحه 111۳۷ از 
آنجا ربوده شده خحیلی نزدیک است! 

خانم «وینستون» گفت: 
باید از این مرد روسی دوباره بازجویی شود. اما این 
هفته داد گاه دارم و سرم خیلی شلوغ است! 

(مک آلن) با احتیاط گفت: 

خانم «وینستون» پس از لحظاتی درنگ گفت: 

-راستش نمی‌دانم «تری» باید راجع بهش فکر 

«وینستون» خندید و گفت: 

-خحب» دیگر چه سوالی داری؟ 
به کارت بانک «کوردیل» شده باشد. سارق. پول 
امد؟ 

آیا سارق, کارت مقتول راهم با خود برد؟ 

-نه. کارتش داخحل دستگاه بود. دستگاه به طور 
خودکار دوباره کارت را بلعید. این یک اقدام امنیتی 
از طرف بانک است تااگر کسی پادش رفت یس از 
برداشت پول» کارت خو د را از دستگاه بگیر د» کارت 

«مک آلن»سری تکان داد و از روی دفترچه‌اش 

-هنگام تماشای فیلم‌های مربوط به این دو 
نمی‌توان فهمید چه می گوید؟! 

-درست است. یکی از همکاران ماء برادری دارد 








که ناشنوااست. 

این همکار ماء فیلم را به 
او تال فاد نا سل آبا 
می‌تواند سخنان قاتل رالب 
خحوانی بکند؟ این پسر حدس 
زد که قاتل هنگام برداشتن 
اسکناس‌ها از دستگاه می گوید: 
«پول نقد را فراموش نکن!) یا 
می کند! 

مال )رسد 

ا این پسر زبان روسی می‌داند؟ شاید قاتل 
جمله‌ای به زبان روسی بیان کرده باشد! 

-چی ؟ اوه فهمیدم منظورت چیست. اشاره ات 
به «بولوتوف» است! 

خحب» سوال دیگری هم داری؟ 

_اگر خسته‌ات نکرده باشم یک سوال دیگر هم 
درباره یک نفر دیگر دارم. 
در داد گاه آماده‌تر می کند. خحب» این سوال راجع به 
کت 

-جیمز نون! 

-منظورت شاهدعینی قتل «جیمز کوردیل» 
است؟ 
دیده است. یا خیلی چیزهای دیگر... اما در شرایط 
بحران روحی. حتی نمی تواند به یادبیاورد که این 
پارو کلاه برسرداشت پا نها 

_خب. منظور؟ 
دهیم ممکن است تاودا گاهء به بسیاری از سوالات 
ما پاسخ بگویدا ۱ 

«وینستون» پس از لحظه‌ای مکث گفت: 

-دراین باره باید باسروان صحبت کنم. بعداً 
خبرش را بهت می‌دهم! 

کارگاه«مک آلن» پس از آنکه گوشی را گذاشت؛ 
نوار ویدیویی صحنه قتل «گلوریا» را برداشت و از 
خحود او رابه موسسه ویدیو 7141 واقع در خیابانی 
در «هالیو ود بر ساند. 

با صاحب این استودیو «تونی بنکس) از قدیم 
تصویری بود! 

از آخرین باری که به اینجا آمده بود چند سال 
شیم گذشے. در ان روزهاء سر قت هتاخانه‌ای از 
یکی از بانک‌ها صورت گرفته بود و دوربین امنیتی 
مسلحانه پنج نفر نقابدار شرکت داشتند که پس 
ازربودن‌مبلع ۰ ۰ دلار یول نقد. از معر که 
گریخته بودند. در طی ۱۲ روز این چهارمین بار بود 
که مبادرت به س رقت می کردند! یکی از رهبران این 
گروه که دوربین او رانشان می داد هنگامی که در 
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حال گر فتن کیسه پول از دست صندوقدار بو یک 
بااین شخص زیاد بود این نقش به خوبی قابل 
رژیت نبود. بنابراین» کارگاه «مک آلن» فیلم را به این 
لابراتوار آورده‌بود تابادستگاه‌های دقیقی که داشتند 
همین نقش خالکوبی شده سرنخ خوبی برای 
وت اسر کک ر مارد دا وکو ق کلت 
که همه اعضای گروه به دام پلیس افتادند!در همان 
زمان. از طرف «افب ی آی» تقدیر نامه‌ای هم برای این 
موسسه فر ستاده شد. 

حال که «مک آلن» پس از گذشت سالهاء دوباره 
به‌این مکان آمده‌بود این تقدیر نامه قاب شده را 
برروی دیوار می‌دیدابه سوی دخترکی که پشت 
میز پذیرش نشسته بود رفت و پس از معرفی خود 
گفت: 

با آقای «تونی بنکس» کار داشتم. 

لحظه‌ای بعد. مردی از یکی از اتاق‌ها بیرون امد 
که «مک‌آلن» تشخیص داد «تونی بنکس» است. 

انتدا کارا گاه«مک آلن» رانشناخت. اما وقتی 
کرد همه چیز به یادش آمد و در حالی که به تقدیر 
نامه روی دیوار اشاره می کرد گفت: 

-سلام آقای «مک آلن» ما هنوز نامه ارزنده شمارا 
حفظ کرده‌ايم. چه خدمتی از من ساخته است؟ 

«مک الن» گفت: 

-می خواستم نگاهی به این فیلم بیندازی و ببینی 
ساعت جند است؟ 

«تونی» گیج شد و بااندکی تردید پرسید: 
ساعت؟ 

-بله» می خواستم صفحه ساعتی را که صاحب 
فروشگاه در این فیلم به دست دارد برایم مشخص 
کا 

(تونی بنکس »او راهمراه خود به اتاق بز ر گی 
واقع درآخرراهرو برد که «مک‌آلن»می‌دانست 
اتاق تدوین فیلمها است. نوار ویدیویی راداخحل 
دستگاه ا وآن رابه کار انداخت. «مک آلن» 

(تونی بنکس)»مد تی وقت صرف کرد تاقسمت 
موردنیاز یعنی صفحه ساعت آقای «کانگ» را تا آنجا 
که امکان پذیر بود بز رگ نماید. چند بار آن راعقب 
و جلو برد و با فشار دادن دکمه‌های متعدد. تصویر 
رامورد بررسی قرار داد. اما باز هم شماره‌های روی 

سرانجام نواررااز دستگاه بیرون اوردو در حالی 
کات بان داد زس ل کیت 
دستگاه‌های ما بهتر از این نشان نمی دهند. 


ادامه دارد 
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اشاره: 


پای صحبت بزر گترین دروازه‌بان تاریخ فوتبال ایران 
امیر آقاحسینی: شاهینی‌ها موفقیت‌شان را 
مرهون راهنمایی‌های 
دکتر اکر امی هستند 


داوود غرانوش 


وقتی قرار شد با داو» نشستی داشته باشم, گفت بگذار ابتدا کار این بچه‌ها را که کارت و لباس می خو اهند هماهنگ 
کنم. بعدا. .. زیاد اهل صحبت و گفت وگو نیست و چیزی را از آن دوران (۱۳۲۵ تا ۱۳۳۷) به خاطر نمی آورد. 
امیر آقاحسینی را می گویم. بزرگترین دروازه‌بان تاریخ فو تبال ایران. همو که درباره‌اش آن زمان می ففتند: «مثل 


گربه شیر جه می‌رود.) 


بح ی و مر راو ات ریاس یی رد -نادی المتیای 
عراق در ۱۵ سالگی و در لباس تیم محصلین ایران انجام داد که برنده هم شد. 
آقا حسینی د کتر اکرامی را یک انسان شریف می‌داند: بازیکنان آن دوران شاهین - که شاگردان د کتر ہو دند -واقعاً 


بجه‌های صمیمی. بافرهنگ و دوست داشتنی بودند. 


توپ‌های پار چه‌ای 

امیر اقاحسینی متولد اردیبهشت ماه‌سال ۱۳۱۰در 
محله گذرتقی خان پشت پا رک شهراست و می گوید: 
هفت روز پس از تولد من پدرم مرحوم شد. تا پنج و شش 
سالگی بیشتر در خانه بودم و گاهی در کوچه اما وقتی 
پا درون دبستان گذاشتم فهمیدم که فوتبال چه چیزی 
است! فوتبال رااز مدرسه شروع کردم. همه چیزم شده 
بود فوتبال. از مدرسه فرار می کردم تادنبال توپ‌بدوم. 
طرفدار پر و پاقرص مسابقات فوتبال بودم» آنهم با توپهای 
پارچه‌ای که از جوراب درست می کردیم و به جای دروازه 
دوتاسنگ در زمین خاکی سنگلح می گذاشتیم. خانواده ام 
دوست نداشتند من فوتبال بازی کنم» فقط مادربزر گم 
حیلسی علاقهبه‌ من داشت.من‌هروقت بازانوی زخم 
شده به خانه می آمدم» آنها خصو صا مادربز رگم ناراحت 
می‌شد. به همین دلیل من هم پنهانی فوتبال بازی می کردم! 
تا ایکا 


پشتم باد خورد! 

آن روزها پس ازاتمام دبستان به دبیرستان خاقانی وارد 
ودرآنجادرس می خواندم. همشاگردی بسیارداشتم.اما 
در آن میان نوجوانی بود به نام پرویز سینایی. او که علاقهام 
رابه فوتبال می‌دید.روزی به من گفت:دوست داری در تیم 
باشگاهی بازی کنی.ومن درجا پاسخ مثبت دادم واومن 
رابرد آن باشسگاه و به شخص مرحوم دکتر اکرامی معرفی 
کرد. تازه‌باش‌گاه ساهین دو سه‌سال بود که تاسیس شده 
سود عرحوم کر امی‌بهاهن بای مخیت 3 تست و ا 
حر کات مرا به دقت زیر نظر می گرفت. اما من فقط دو, سه 
جلسه به تمرین رفتم و دیگرنرفتم. یعنی پشتم باد خورد! 
چون کمرو بودم فقط می رفتم در زمین‌های خاکی سنگلج 
والیبال بسکتبال و یا پینگ‌پونگ بازی می کردم. 


گوشم در دستان د کتر ا کرامی 
بنده در کلاس هفتم درس می خواندم .أن موقع جشن 
آحرس ال رادردبیرستان خاقانی گرفته بودند Ol,‏ 
گوشه‌ای ایستاده و داشتم بازی بسکتبال همشاگردی‌هایم 
راتماشامی کردم که ناگهان حس کردم گوشم دردستان 
کنسس ا ان رام قاروا ار کل اد رین 





فوتبال‌نمی‌آایی.نکنه علاقه‌ای‌نداری.هان؟ سرم را 
برگرداندم تا ینم وچه کې ات ایام جوم د کنر 
اکرامی بود e‏ »می‌آیم. آن بز رگمرد 
لبخندی‌زدوگوشمرارهاکرد و گفت :منتظرتم ا 
رفتم تمرین تیم باشگاه شاهین. البته آن روزها در دبیرستان 
قر یب هم تحصیل می کردم. در یک بازی‌روبروی تیم 
دبیرستان دارالفنون بازی می کردم که مهاجهان یک گل 
زدند.امابعداً هنگام وقت تلف کردن من با توپ. ناگهان 
توپبه‌نوک پایم خوردورفت توی دروازه‌مان!اقای 
صدفی دبیر ورزش مدرسه‌امان بو د» او تصور می کرد من با 
تیم مقابل تبانی کرده‌ام. بعداً پس از گرفتن چند توپ این 
برداشتش تغییر کردوبه من گفت عالی بودی و فردای آن 
روز مرابرد ناهار جلو کباب داد! 
بازی در پست‌های مختلف 

اوایل که به فوتبال باشگاهی پرداختم. در پست‌های 
مختلف بازی می کردم اما هنرنمایی‌های «امیر صادقی») 
دروازه‌بان تیم تهران جوان تشویفم کرد که دروازه‌بان شوم. 
ابتدامی رفتم پشت دروازه‌می ایستادم و مهار توپ راتو سط 
«صادقی» تماشا می کردم تااينکه بالا خره توسط صادقی 
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سال ۱۳۲۸ -امیر آقا حسینی در یک دیدار باشگاهی تهران در مقابل 









وارد باشگاه شاهین شدم. البته «صادقی» اول گلر جوان و 
خوبی بود. او خوب شیر جه می‌رفت آنهم در زمین‌های 
خاکی سنگلج یا همان پارک شهر فعلی. 

شسروع بازی‌ام در تیم شاهین حدود سالهای ۱۳۲۳ 
و٤۱۲۲‏ بود. ان روزهابنده فقط از فورواردهای معروفی 
چون: بیوک جدیکار حجری, شکیبی» امیر عراقی» مهدی 
مسعودانصاری. د کت رامیر مسعودبرومند ومرحوم تیمسار 
محمد خاتمی - که شوت های خطرناکی داشتند -"واهمه 
داشتم وبالاخره یکروز هم... 

تا گل خوردم! 

وقتی توسط «سینایی» به باش‌گاه شاهین وارد شدم» 
در تیم دسته سوم آنهابازی می کردم و گلر این تیم بودم. 
در یک مسابقه حذفی روبروی تیم دماوند -وابسته به 
شاهین- ایستاديم.ما آن بازی راباد رخشش همبازی‌هايم 
بردیم و اسم ورس می در کردیم. مسابقه بعد ی ‌مابا تیم 
شاهین بود. من در این بازی بیشترین گل را دریافت کردم؛ 
۷ گل !و آن گله اراهیچوقت فراموش نمی کنم. بنده با 
aT‏ 
پایان بازی سعی دان شتم که گل کمتری دریافت کنم! پس 
این بازی بود که مسوولان باشگاه‌مرابرای عضویت 
شهباز تیم دسته دوم شاهین -انتخاب کردند و شهباز 
شاهراهی شد برای رسیدن من به د تیم اصلی شاهین! 

مانند گربه 

من تازه در خششم در باشگاه شاهین آغاز شده بود. 
آنچنان آماده نشان می دادم که مانند «گربه» روی هر توپی 
شیر جه می رفتم. بالاخره در پانزده سالگی بود که به تیم ملی 
دعوت شد م و ان موقع دکتراکرامی برای اماده شدن‌من 
ھا0 در رازان اناده سار رجه کین وشوه 
من هم زحمت بسیار کشیدم. هر روز تاشب کار من شده 
بود تمرین دروازه‌بانی. رقبای من در آن ایام آقایان مرحوم 
فتح الله مین‌باشیان» عبد الله مها جر مدنی» فوضی» کار لوس» 
قربانعلی تاری وردی و افشار بودند. 

من پس زاین نامبرد گان‌بالا کے آن‌رو زگاربرای 
خود کسی بودند -بادرخشش وزحمات خودبه عنوان 
سنگربان ثابت تیم ملی فو تبال یران انتخاب شدم. 





نخستین بازی ملیی 

نخستین بازی ملی من با تیم ملی 
فوتبال پاکستان بود انهم در ورزشگاه 
شهید شیرودی (امجدیه سابق) ان ایام من 
پانزده»سالم‌بود. گو ی ادربازی‌های قبل تیم 
ملی که مقابل تیم‌های تر کیه و... انجام شد 
«تاری» گلهای فراوان دریافت کرده بود. 
به همین خاطر مسوولان تیم ملی تصمیم 
گرفتند ازروی ناچاری از من درون دروازه 
مقابل تیم پاکستان استفاده کنند که‌اگر گل 
حوردم. بگویند او بچه بوده است! جالب 
اینکه من دراین بازی ملی‌ام -که نخستین 
هم‌بود ‏ شیرجه‌های خوبی رفتم و خودم 
از دروازه‌بانی ام رضایت داشتم!بعد ازبازی 
برخی می گفتنداومثل گربه شیر جه می‌رودو... حتی در 
سالهای بعد. یکی از مقامات عالیرتبه کشور که بازی مرا 
دیده بود -وقتی اعضای تیم ملی رادید. گفته بود: اون که 
مثل گربه شیر جه می رود کجاست. می خواهم ببینمش! 

دهلی نو 

نوزده‌سالم شده‌بود که دکتراکرامی ب از مرابرای 
حفاظت از دروازه تیم ملی دربازیهای فوتبال اسیایی 
۱ دهلی انتخاب کرد.سال ۱۳۲۹ بود.باهواپیمای 
داکوتای ارتش به دهلی رفتیم تاهمراه تیم ملی ایران در 
نعستین دوره بازیهای آسیایی شر کت کنیم. قبل از آن» 
یک ماه در اردو بودیم. آنهم در پادگان ژاندارمری واقع 
درخیاب ان مول وی ان‌زمان. قبل ازرفتن زمزمه‌بود که به 
علت نداشتن بودجه به سفرنرویم امارفتيم. تیم‌های 
فر کت کته ابرا ناین اققا سان همست و اندو ری 
بودند. دربازی نخست روز ۱٤‏ اسفند ۱۳۲۹ رودرروی 
تیم برمه قرار گرفتیم که دو گل توسط امیر مسعود برومند و 
نادر افشار علوی‌نژاد وارد دروازه آنها کردیم. 

جالب ترین دیدار 

اوج درخشش من دربازی با تیم‌ه ای برمه» زاین و 
پاکستان بود. یکی از جالب ترین دیدارهای تیم ملی فوتبال 
ایران دران ایام ودرخشش بنده در تیم ملی به عنوان 
دروازه‌ب ان دیدار مجددایران و ژاپن دراین بازیها بود. تیم 
ملی ایران را آقای هدایت گیلانشاه با زیکن اسبق تیم ملی 
ایران به عنوان دومین رئيس فدراسیون‌فوتبال ایران‌باعنوان 
سرپرست همراهی می کرد. در مرحله نیمه نهایی تیم ایران 
در برابر ژاپن قرار گرفت که پس از ۰٩دقبقه‏ دو تیم به نتیجه 
مساوی صفر --صفر دست یافتند. طبق مقررات ان روزها 
این دیداربه فاصله ۶ ۲ساعت می‌بایست تکرارشود که 
چنین شد. دیدار مجدد ایران و ژاپن راباید جالب‌ترین و 
مهیج‌ترین بازی نخستین دوره بازیهای آسیایی به حساب 
آورد. دراین مسابقه چهره شا خص تیم ایران به عقیده همه 
من و مرداول میدان من بودم که اوایل مسابقه یک ضربه 
پنالنی ژاپنی‌هارامهار کردم تامردان ماباروحیه‌ای قوی 
و تعصبی دوچندان رو زگاررابر حریف سخت کنند که 
درپایان با نتیجه ۳بر آبه پیروزی رسیدیم. گلهای ایران 
رامهدی مسعودانصاری (۲) و امیرمسعودبرومندوارد 
دروازه حریف کر دند. 

در آسیا دوم شد یم 

هنگام بازی‌با تیم ژاپن. وقتی می خواستم شوت کاشته 

بزنم» نا گهان دردی جانکاه کمرم را گرفت وبر زمین افتادم. 








سال ۱۳۲۶ - خروج های ناگهانی آن هم تا روی درون 


هجده قدم و دفع توپ های ارسالی از اساسی ترین کارهای 





همبازی‌هایم ومسوولان آن موقع فدراسیون فوتبال و 
خصوصاسرمربی امان آقای مصطفی سلیمی؛دورم جمع 
شدند و پرسیدند: امیر چی شده؟ گفتم: کمرم درد می کند. 
چون یک با زیکن ژاپنی‌هنگام کرنر بالگد به کمرم ضربه 
وارد کرده و مصدوم‌شده‌بودم.خلاصهتاپایان‌بازی با 
همان مصدومیت درون دروازه ایستادم وازان حفاظت 
کردم. حتی یک ضربه پنالتی راهم مهار کردم اما در بازی 
فینال روبروی تیم هند قرار گرفتیم و بازی رایک بر صفر به 
بازیکنان پابرهنه‌هندی که کفش نپوشیده‌بودند "باختیم 
ونایب قهرمان شسدیم.بازی در مقابل چهل هزار تماشا گر 
هندی در ورزشگاه دهلی و در دمای بالا انجام شد و ما 
روی یک ضدحمله گل خورده و مقام قهرمانی رااز دست 
دادیم. 
جانمان در خطر بود 

به هنگام باز گت به ایران هواپیمای حامل کاروان 
ورزشکاران ایران دچار نقص فنی شد وبرای اینکه 
هواپیما سبک شود و بتواند به پروازش ادامه دهد بارهای 
ورزشکاران راا زآن‌بالابه زمین ریختنداهمه‌ماترس‌ورمان 


داشته بود. اما خلبان (رحمت‌الّه زنجانی) با تردستی و 
هوشیاری هواپیمارادر مرز پاکستان هند سالم به زمین 
ناسحا اعضای ر تحات دة کار زیت 
کند. گویااودوس ال بعدازبازیهای اسیایی دهلی -یعنی 
درسال ۱۳۳۱(۱۹۵۳)-هواپیمایش سقوط وفوت کرد 
دادن حرامین اد 





سال ۱۳۲۸ -اعضای باشگاه شاهین که شناخته شده ترین 


چهر ه های ۳ امیرمسعود برومند» امیر آقاحسینی. شکیبی. 
امیر عراقی» مجری. مهدی مسعود انصاری و... هستند 


vêr (FD نات کی‎ 





خاطرات 
اردور ران ر ات عاظ ان ومر 
یاد دارم. سال ۰ بود که تبمسار هدایت الله 
گیلانشاه بازیکن اسبق تیم ملی به ریاست 
فدراسیون فوتبال ایران بر گزیده شد. محمد 
خاتمی به عنوان کاپیتان تیم ملی انتخاب شسد. 
مسوولیت اماده کردن تیم‌ایران به عهده‌مرحوم 
دکتراکرامی سپرده شد.علت ان بود که تیم 
ملی کشورمانقبًبه‌سال ۱۳۳۰ دریک مسابقه 
دوستانه در برابر تیم پیشاور پاکستان شکست 
خورده بود و مسوولان درصدد بودند این 
شکست رابه هر قیمتی جبرال کنند.د کتر 
اکرامی حدود هماه‌با تیم ملی که افراد آن 
از سه‌باشگاه‌شاهین دارایی و استقلال (تاج 
سابق) تشکیل می شد. صمیمانه کار و تیم را آماده‌مصاف 
با تیم ملی پاکستان کرد. روز چهارم آبان ۱۳۳۱ برابر این 
تیم در امجدیهقرار گرفتیم و بانتیجه ۵ بر صفربر حریف 
پیروز شدیم. بنده آن روز در ۱۷ سالگی از دروازه تیم ایران 
دفاع می کردم و ضربه‌های سهمگینی رامهار کردم. به 
علاوه ۵ گل ایران راامیرمسعود برومند. انصاری و محمود 
شکیبی وارد دروازه پا کستان کردند. 
رمز موفقیت 
همه شاهینی‌های قدیمی موفقیت‌شان رامرهون دکتر 
اکرامی می‌دانند. رم ز مو فقیت ماقدیمی‌های فوتبال ایران- 
که در مکتب شاهین رشد کردیم و شناخته شده خاص وعام 
شدیم-آولاخلاق بعد درس و سوم احترام به کسوت‌بود. 
شمانظری په پیشکسو تان و قدیمی های‌شاهین بیندازید» 
می‌بینی د که همه آنان افرادی تحصیلکرده بااخلاق و با 
منش پهلوانی هستند. یکی از بارزترین خصوصیات 
شاهینی‌های قدیم احنرام به همدیگر و پیشکسوت 
است که کمتر در باشگاهی مشاهده شده است. مر حوم 
دک راگ ا می یک انسان آزاده» با خلاق» تحصیلکر ده و 
علاقه‌مند به پیشرفت کشوردرهمه زمینه‌هابود. او یک 
معلم شایسته بود که تمام شا گردانش منشاً عدمات بزرگی 
در کشور مان نادور وم فش اروش خرهاش عازن 
و حصلت‌های نیکو است. 
اتفاق نا گوار 
حدودسالهای ۵بود که برای تیم ملی انتخاب شدم 


و ناسال ۱۳۳۷ از دروازه تیم ملی حفاظت کردم اما روزی 
که فقط ۲۵ سال داشتم یک اتفاق برایم رخ داد که... آن 





روزهادر دانشس رادرس ی وا EE‏ بازی 
داشستیم. توپی به سوی دروازه‌امان امد. من برای مهار ان 
خیز برداشتم مهاجم حریف پرقدرت بود و تند و تیز. او 
قصدزدن توپ‌راداشت که‌ناگهان پایاوباقوت تمام 
بربینی و چشمان‌من‌نشست.دنیاراسیاه‌دیدم چیزی را 
نمی‌دیدم. هدف گیری مهاجم حریف غلط بود. بینی ام 
شکست.دوروزبیهوش بودم.پزشکان کیسه اشک چشمم 
رادرآوردندوبه جایش مجرای پلاستیکی گذاشتند. بعداز 
این حادثه یک بار دیگر در مسابقه‌ای رسمی درون دروازه 
شاهین مقابل تیم دیناموتفلیس شوروی ایستادم. 

بعد از آن روز دیگر درون دروازه‌ای نیایستادم و برای 
همیشهبادروازه خداحافظی کردم.اماهم | کنون مدير 
داخلی باشگاه شاهین مرکز هستم. 
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تماشاکه راز 


زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 
تاول" 

رن ر 
بوی شن داع بازمی اید 
-سحر کجاست 
ستاره سحری در عقیم ابری سوخحت 
و نیست معجزه‌ای قعر این بلند کبود 
۰ ۰ 
-هیچ کس اینجا گذرگه کوری است 
-جه گفت؟ 
هیچ کسی» هیچگاه هیچ نگفت 
و هیچ‌هاره زد 


و ال( ۱ 

در انتظار نبودی و گرنه می امد 

در انتظار نماندی و گرنه می تابید 

ستاره سحری 

نصرت رحمانی 


نمونه شعر کلاسیک 
مرگ نو 
شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد 
فریبنده زاد و فریبا بمیرد 
شب مرگ تنها نشیند به موجی 
۱ رود گوشه‌ای دور و تنها بمیرد 
در ان گوشه چندان غزل خواند ان شب 
که خود در میان غزلها بمیرد 
گروهی برآنند کاین مرغ‌شیدا . . 
کجاعاشقی کرد انجابمیرد 


ندیدم که قویی به صحرا بمیرد 
چو روزی ز اغوش دریا برامد 
شبی هم در اعوش دریا بمیرد 
تو دریای من بودی» اغوش واکن 
که می خواهد این قوی زیبا بمیرد 
دکتر مهدی حمیدی شیرازی 


پاییز 
محو شد آن باغ گل آن منظره 


دو غزل از مهدی مرتضوی دراز کا 
مهمان خدا 
باز می‌خواهم شوم آن خدا 
یعنی از امروز مهمان خدا 
لب فرو می‌بندم و با اشتها 


می‌نشینم پر سر خوان خدا 
تا سحر شب زنده‌داری می کنم 0 
بر سر من نیز قران خدا 
رشته ایمان من گر پاره شد 
می کنم تجدید پیمان خدا 
روزه گیرم با هزار و یک دلیل 
۱ قاطع و تیز است برهان خدا 
کوچه‌های عشق اید زیر پا 


پیراهن فریب تو از پشت باره است! 
بنده در این ميان به خدا هیچ کاره است 
من چاه و راه را نشناسم -بگو چرا؟ - 
چون جشمهای تو دو شب بی‌ستاره است 
تیار جود ۲۳۳ 
ابروی کج» مرا به جهنم اشاره است! 
تهمت به روی تهمت و از خلق سرزنش 
تا حسن یوسف است دلم را چه چاره است؟! 


مات شد در مه نگاه پنجره 


باغ و بیشه بوی پاییزان گرفت 


ند اران گرفت 


ا می کوبد به در دیوانه‌وار 
باد پاییزی دوباره بی‌قرار ثاب 
در هوای باغ کو کویی نماند وقتی دلم 
در کنار بر که‌ها قویی نماند شمان تو قاب ند 
ر دنار بر ده‌ها فویی در چشمان تو قاب نشد 
سهره‌ها و سارها کوچیده‌اند از نگاه تو افتاد 
رها روییدهند ‏ مرارتکه :1 
درهم‌اند و پرهیاهو بیدها حالا 
آه می لرزند آن سو بیدها 1 
۱ ھی لرزند ان سو بر پای روی این خرده ریزه‌های دلم 
من ولی دلکرمم از امیدها نگذار 
8 لرزند آن سوبیدها که E‏ 
دند "- E‏ ۱ 
خواب دیدم پرتو خورشید ر زحمی حو ا 
۱ صبح فروردین و روز عید را زک پم خود بمار 
۳۹ ۰ ۱ بحدار روی پاهای خود بمانم 
خواب شبنم خواب شب‌بو خواب رود به انتظار 
8 کل سرد شاید کسی بیاید 


محمد رحیمی -رامهرمز 


از افق‌های روشن دور 
این خرده ریزه‌های دلم را جمع کند 
و به چشمان خود قاب 

رضا قاسمی (فراز) -صومعه سرا 






سس 


به مناسبت بیست و یکمین سال درگذشت 
حضرت آیت الله حسین آقا فقیه 
سوگ او 
8 ل از فراق حضرت آقا گذشت 
بیست و یک سال است تا دنبال محمل می‌دویم 
نقش نیکویی بماند ز آدمیء این بهتر است 
لآ اد استاد فقیه و نامدار 
روز ما بی‌چشم او مثل شب یلدا گذشت 
آه از چشمی که مثل مهربانی ساده بود 


در زلال آسمان روبرو پرواز کرد 
او ار ای دردست ازو ناکد شت 
2 کور داریم و صدای حسه‌ای 


آه بر ما این همه اندوه جان فرسا گذشت 


PE E E E E E E E E E E E DE E E E E ی‎ E E E ی‎ E E E E E O E DE ی‎ E E یز‎ DE ی‎ E E E و‎ E ی‎ E E ی‎ E و‎ E E E E E E E E و ار و‎ E E E DS 


جوانه های اد بی 


مصطفی فدابی - اصفهان 

حالب است که شماردیف و قافیه رارعایت کرده‌اید. اما 
از انچه فکرش راهم بکنی خسته‌ترم دوباره بی تو 
درست حدس زدی اری بی‌بال و پرم دوباره بی تو 

از صد بار هم شاید که فراتر رود اینکه دیده‌ام 

که با دلتنگی و با غصه و غم همسفرم دوباره بی‌تو 
ناهید فضلی > کرج 

لازم نیست شاعر تقطیع کردن رابلد باشد. بلکه اگر وزن 
کک او باشد کافی است. 

پاسر ملکیان " شیروان 

3 متی از سروده‌تان راباامید دریافتآثار بهترتان 
می خوانیم: 

خورشید 

می تابد 

ا روشن می‌شوند 

و قلب من 

بی‌قرارتر 

پد 

حمید صاحبی - تهران 


رباعیات عطار و خیام می تواند شمارا باوزن و حال و 


8 ان قالب آشنا کند. 
نسیم صادق پور > کرج 

دکتر محمدرضا شفیعی کد کنی در قید حبات اس 
هفتاد سال از عمر ایشان می گذرد. 


دو غزل از شعبان کرم‌دخت -بابلسر 





® 


چشم تو در ازل که گل و آسمان نبود 
پیش از هبوط حضرت آدم غزل سرود 
وقتی غزل سروده شد ایینه قد کشید 
حوااز آسمان خود آمد شبی فرود 
دریا نشست پیش صدای تو بیقرار 
صحرا نشست پیش تماشای تو کبود 
دستی زدی و صبح و صدا آفریده شد 
جنگل عبور کرد در آیینه‌های رود 
ور بلس قدو ای کاک سه 
ماه از کجاوه جهره خود را به ما نمود 
باران ترانه شد به دل عاشقان نشست 
این کوه در مسیر تو افتاد در سجود 
از ما به شعرخوانی لبهای تو سلام 
از ما به مهربانی چشمان تو درود 


رضا حبیبی "همدان 
بله بر وزن دوبیتی» غزل هم می‌توان سرود. چنانکه 
حافظ بز رگ سروده است: 
متا انار مراوقتی ِ" بود 
که باوی گفتمی گر مشکلی بود 
نامه‌هایتان را خواندم. منتظر آثار بهترتان هستم: 
سلیمان زادعب اس تبریز - آرزو جهان‌پیما. جویم 
وتان مسبت کین نو از کودرر کاس 
سنندج "علیرض‌اقدم‌پور کرج "نازنین علویان 
سبزوار > محمود شیرازی, ورامین. 
آ تشفشان 
... من آمشب تا سحر چشمی به سوی آسمان دارم 
به دیده اشک. بر دل اه و روی لب فغان دارم 
مخور هرگز فریب ظاهر خاموش و سردم را 
که پشت سینه‌ام قلبی چنان آتشفشان دارم 
نه دل دارد کسی را تا بگوید دردهایش را 
و نه من اختری در سینه هفت اسمان دارم 
نگارم می‌رود بر روی محمل من هم از هجرش 
به دیده توتیا از خاک راه کاروان دارم 
رسم روزی اگر بر آسمان از دولت عشقت ۱ 
ببوسم خاک پایت راو سر بر استا 


* 


ن دارم 
مهد ی 0 ۳۹ 1 دوس سوم 





دو دوبیتی از منصور علیزاده اميد به 


زبان حال 


رها دراد و ۱۳۹۱۹ 
همیشه مثل سرو آزاد بودید 
زبان حال کوه بیستون نیست 
بجز این که شمافرهاد بو دید 


مدیون 
شما از آتش و از خون نوشتید 
جنون را با دلی مجنون نوشتید 
درون دفتر جانبازی خویش 
همه ما را به خود مدیون نوشتید 


فریاد 


خاموشم اما 
این خاموشی 1 
2 


از هزار فریاد 
پرهیاهوتر است 
این را 
از کوهی که 
ان‌سوتر است 
بپرس! 
سپیده غلامی >" کرج 
سحر 
سحر بوی تو رادارد 
بوی ستاره‌ها را 
۳ 
بوی ان ۳ 
بوی دلشوره‌های 
گاه به گاه را 

























حمید اصغر زاده شبراز 





اشار ۵ 


گفت و گو با ز هرا ہو لاد یان» کارشناس بر ستاری د بابت 


بیماری بای دیابت 





گفتگواز: آذر دلخوش 


دیابت بیماری بست بلکه عو ار ض اا بیماریر۱ هستند. یکی ار عو ار ض اصلی دیابت ابحاد یماری 


در بای مار است که به ادا بای دیابت می گو بند. 


۳1 اف اط سس در ابن رامین بابکی ا کار شناساد ۳1 ستاری دیات SG‏ گوبی انحام د ادها که 
در ھی خو ایید. 





ود رآغاز در مورد بیماری پای دیابت توضیحاتی 
بد هید . 

باید بدانیم که دیابت بیماری نیست. بلکه عدم تعادل 
بدن انسان است و چنین افرادی باید با مصرف مواد غذایی 
مناسب و داروهای ویژه و از طریق فعالیت بدنی قند خود 
را کنترل کنند.بیماره دیابت رامی‌تواند تا حد کاملی کنترل 
کند. یکی از عوارض اصلی دیابت ایجاد عارضه روی پای 
فرد است که پای دیابت نام دارد. یکی از مشکلات بزرگی 
که بیماری دیابت ایجاد می کند مشکل تصلب شرایین 
ست. تصلب شرایین به مرور به دلیل وجود قند اضافه در 
خون ایجاد می‌شود. به زبان ساده می توان گفت. راه عبور 
خون از دیواره رگ تنگ می‌شود و این تنگ شدن مجرای 
خون. باعث کم شدن خون‌رسانی به اعضا می‌شود. کم 
رسیدن خون به هر عضو صدمه می‌زند. یکی از اعضای 
مهم بدن پا و انگشتان پاو دست است که دچار نوروپاتی 
8 شوند. 

و نوروپانی چیست؟ 

آمسیب دیدن عصب محیطی در کل سيس عم بدن ] 
نوروپاتی می گویند. 

و لطفاً علایم نوروپاتی را ذک رکنید. 

علایسم اولیه آن مسوزش, مورمورشدن و... در پاو 
نهایتا ایجاد بی‌حسی است. این علایم اولیه برای شخص 
یک نوع اژیر خطر است و بايد به انها توجه کند. 

2> نوروپاتی چه مشسکلاتی را برای بیما رایجاد 
م ی‌کند؟ 

بدن انسان رادو سیستم اساسی کنترل می گند | 
سیستم خون‌رسانی است که تغذ یه و دفاع بدن رابه عهده 
دارد. اگر خون به خوبی به هر عضو برسد. ان عضو صدمه 
نمی‌بیند و مشکل عروق که در فرد دیابتی ایجاد می‌شود. 
به علت تنگ شسدن مجرااست که خون‌رسانی رابه عضو 
مختل می‌کند. زمانی که خون به خوبی به عضوی نرسد 
سیستم عصبی را درگیر می کند. یعنی درواقع سیستم 
دوم بدن رام ورد حمله قرار می‌دهد. دراین وضعیت 
رشته‌های کوچک عصبی و مویرگه ای کوچک. اولین 
قسمتی هستند که صدمه می‌بینند. 

صدمه به مویرگهای چشم بیمار باعث کم‌بینایی شده 
وبه مرور شبکیه را مختل می کند و نهایتاً کوری رابه دنبال 
دارد. کل بیماران دیابتی از دو راه صدمه می‌بینند» یکی از 
طریق مویرگها که خون به خوبی به کف پا نمی‌رسد و 
دوم از طریق رشته های عصبی که باعث صدمه رسیدن به 
اعصاب محیطی می‌شود. 

2> از علایم نرسیدن خون به کف پا یکویید. 

سود شدن وتخس رانک دوست باب ه کو دی ا ا 





در سیستم عصبی و درنهایت از بین رفتن عصب پاعلایم 


اصلی آن است. 
«بعد از رځ دادن/ ین علا یم برای بیما ر چه اتفافاتبی 
پیش میا ید؟ 


هنگامی که علایم مذ کور در بیمار پدیدار شد زخم 
ایجاد می‌ شود و چون خون‌رسانی به اعضا دجار اختلال 
شده در نتیجه دفاع بدن خوب صورت نمی گیرد. یعنی 
گلبولهای سفید در آنجا حضور پیدا نمی کنند تا میکروبها 
راازبین ببرند. از طرف دیگر چون خون به خوبی به اعضا 
نمی‌رسد ترمیم کامل انجام نمی‌ شود و مواد غذایی و 
مواد غنی به ان قسمت از بدن رسانده نمی‌شود و اکسیژن 
رسانی اختلال پیدا می‌کند. هنگامی هم که زخم ترمیم 
نشود. همه این عوامل مانند یک زنجیر دست به دست هم 
می‌دهند تا آن زخم تبدیل به پای دیابت شود و مشکلات 
بسیاری را برای بیمار به وجود می‌آورد. 

قوانین مراثبت از پا 

2 برا یاینکه زخم‌های پای دیابت ترمیم پی دا کند. 
بیمار بايد چه مواردی را رعایت کند؟ 

ترمیم زخم‌های دیابتی به سختی صورت می گیرد. 
واقتصادی. هزینه بیمارستان. لطمات روحی و روانی بر 
روی بیمار و خانواده‌اش درپی دارد. 

ما امیدوار هستیم که هیچ دیابتی دچار پای دیابت 
نشودو دراین راستا مراقبتهای حاصی رابه بیماران 
توصیه می کنیم. علاوه بر تغییر سبک زندگی» مراقبت از پا 
باید به صورت مستمر و روزانه باشد. ما برای این مراقبتها 
قوانینی به شرح زیر گذاشته‌ایم: ۱ 

۱-هر دیابتی باید یک ساعت از شبانه‌روز» حتما پای 
خود را خوب نگاه کند. (همه قسمت‌ها از جمله انگشتان 

۲-بعد باید پای خود رابشوید وروزی یک یا دو بار 
این کار راانجام دهد. بدین شکل که دو سطل را که پا تا 
زانو داخل آن قرار گیرد انتخاب کند و بعد داخل آن آب 
ولرم متمایل به گرم بریزد و حتما اول آرنج دست راداحل 
آب کند تامقدار گرمای آب راالحساس کند. (بیماربرای 
این کار از نوک انگشتان دست استفاده نکند. چون امکان 
دارد انگشتان دست او دچار نورویاتی شده باشد.) و بعد یا 
را داخل آب قرار داده و لابه‌لای انگشتان را وب بشوید 
و داخل همان آب ولرم» پای خود را ماساژ دهد و سپس 
ق را خوب خحشک کند. 

بخصوص خشک کردن لابه‌لای انگشتان خیلی مهم 


رطاي رس ا 9 رم ۳۳۶۲ 


مناسبی برای رشد میکروب خواهد بود. 

بعد از خشک کردن به وسیله یک کرم پای خود را 
جرب کند (بیمار می تواند از وازلین و کرم جی و کرم 
ویتامین و لوسیونهای خارجی و... استفاده کند) البته باید 
توجه داشته باشد که لابه‌لای انگشتان نباید چرب شود 
قسمت‌های دیگر یا را جرب گند حت ساق بارا ۳ 
حین چرب کردن می تواند به سمت بالا و پایین ماساز 
دهد تابه حریان خون کمک کند. 

بنا بر تجربه به بیماران پیشنهاد می کنیم که تغییر سبک 
زندگی و پیاده‌روی درست و روزانه رادردستور کار 
خود قرار دهند و شستشوی پارابرای بعد از پیاده‌روی 


بگذارند. 
۵ در مورد پوشس پسای بیماران دیابن یدیز 
توضیحات لا زم را بمرماييد. 


۱-هیچ کدام از بیماران دیابتی حق ندارند پابرهنه 
راه بروند. حتی در منزل. (در منزل از صندل و کفش 
#تفاده کنند) 

تما تک ان خو رابب اساد کان 

۳- کفش بدون جوراب حق ندارند بپوشند. 

٤-قبل‏ از پوشیدن کفش خوب آن را تکان دهند تاسنگریزه 
داخل کفش نباشد که باعث زخم شدن پایشان گردد. 

۵- کفشی که می خواهند انتخاب کنند. باید انگشتان 
پا در آن آزاد باشند. 

1-نوک کفش نباید باریک باشد. 

۷-به هیچ عنوان حق ندارند کفش جلوباز وپشت 
باز بپوشند. 

۸-جنس کفش این بیماران باید چرم و کتان باشد تا 
هوارسانی و اکسیژن رسانی به پوست پا بهتر انجام شود. 

راب تا ند اراق ن سف اك 

E TT 
صدمه بر سد.‎ 

اینها همه برای ایمن‌سازی فرد دیابتی است تا خدای 
نکرده صدمه‌ای به خاطر عدم رعایست ایمنی برای فرد 
بیمار پیش نیاید» ولی چیزی که به طور کلی مطرح است 
اینکه فردی که می خواهد پای خود را از صدمه و یاحتی 
از سوزش و مورمور شدن و... حفظ کند. مهمترین مساله 
برای او کنترل قند حون است. 

کنترل قند خون. کلید اصلی برای یک بیمار دیابتی 
است تا بتواند از عوارض دیگر جلو گیری کند. 

« در پایسا ناگ رصحبتی برا یای ن نوع بیماران 
دارید, بف رمایید . 

به علت اینکه خون‌رسانی به کف انگشتان یا و... 
آنها خوب صورت نمی گیرد» این امر باعث می شود 
فرم اسکلت پاهایشان تغییر کنده بنابراین حتما از کفش 
مناسب استفاده کنند و از پزشک پای دیابت خود کمک 
بگیرند تا توسط و وضعشان بررسی شود. این راهم 
بدانند که حتماً باید قند خونشان را کنترل کنند. 

در پای ان می خواستم این رابیان کنم که عده‌ای از 
این بیماران برای تسکین درد خود از مواد مخدر استفاده 
می کنشد. زیرا تصور می کنند این مواد ميزان درد و 
ناراحتی شان را کم می‌کنن د» در صورتی که نه‌تنها اثری 
ندارد. بلکه باعث تشدید شدن این بیماری می‌شود. انها 
باید به جای استفاده از مخدر از روشهاو توصیه های 
پزشکان استفاده کنند. 








سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


بگذار تا« یطنت عشق» چشمان ترابه عریانی 
خویش بگشاید» هر چندمعنی آن جزرنج و پریشانی 
نباشد. اما کوری را ه رگز به خاطر آرامش تحمل مکن. 
دکتر علی شربعتی مرد بی‌سایه 
نازنینم! 
قلمی خو اهم ساخت از نی باعبهشت. جو هری از 
شیشه ذات کاغذ از صفحه دل. نور از شمع هدایت. تا 
نویسم نام زیبای (تو؛ را 
« که دلم پیش نگاهت هیجست!ا 
زهرامترجمی 





ضرب‌المثل‌های کاشمری 
۱- گوش کرش رابه این طرف کردن 


۲-پنبه دزد دست به ریشش می کشد. 


می‌کنی ؟ 


۶- کدخ دای ده که مرغابی بود وای از آن ده که 


چه رسوایی بود. 

۵- گردن کج را شمشیر نمی‌زند. 

1- گر صد سال در مشکی کنند دوغ. همان دوغ 
است. همان دوغ است همان دو غ| 

۷- کیک (شپش) در شلوار و ریگ در کفش به از 
رفیق ناهموار. 


| چیپ 
۳۱۴۳۱۱۳۱1۳۱1۱۵ 


98 & 








سخت ترین غصه‌ها از دست دادن فرصت‌ها 

۵ نخ داخل شسمع از شسمع پرسید. چراوقتی من 
می شود کسی که در قلب منست بسوزد. ولی من خندان 
ارزو رحیمی مقدم 

۵ وقتی نور حورشید ازلای رشته‌های درهم تنیده 
دلم .چجشم‌هايم رامی‌زند. یعنی من پروانه شدهام! پس 
دیگر به هیچ چیز پیله نخواهم کرد. 

@ کسی به آلاچیقم آمد و گفت:چه‌داری که این 
چنین ارام و اسوده خاطری؟ گفتم: نداشتن 

شماس خراسانی -ستاره دنباله‌دار 

هه اگر«سنگ گ»های بستر رودخانه نبودند. جریان 
O hE‏ سما 

۵ هر چیزی که بشکند ارزشش کم می‌شود. ولی 
ی ار نب اه 


مر سا را 


۸-به گرگ گفتن که می خواهیم چوپانت کنیم گریه 
کرد. گفتند. چرا گریه می کنی؟ گفت: می ترسم دروغ 
باشه! 
-٩‏ کلاه خودت را محکم بگیر به دیگران کار نگیر. 
فرستنده: علی گلشن ابادی از شهرستان کاشمر 
رن 
دو ترانه خر مدشتی 
۲۱ باد صبای صبح غمگیر ‏ سلا از من بر با مادر پیر 
بگ ویچ هات سلامت می رسونه حلال مک نکه شیها داده‌ایم شیر 


۳3 
۳) غریب ی ناله‌های زار داره غریبی دردسر بسیار داره 
اگر یکدم بتالم در غریبی همه میگن دماغ سار داره 


غذاهای محلی ر وستای ده علی ( کوهبنان کرمان) 
نوتاه یکی از غد اهای که برای شر ما حورد گی 
تجویز می‌شود» شوربا است که به این صورت طبخ 
می‌شود؛ابتدامقداری برنج را می پزند تاله شود سپس 
دود ۰عدد مغز بادام دو عدد مغز گردو مقداری 
شوید حشک و نمک به ان می‌افزایند و حدود ۱۵ دقیقه 
می‌جوشانند تا شوربا آماده شود. 


افك ر یلا رلت ت 


vz Y۷ (FA) OT 





بنگر زیرا هیچ زیبایی نصیب نگاه بدبین نمی شو د. 
صبامهربانی فر 
۵ ای مرگ ریشخندم مکن. که« تو فناناپذیری ومن 
از یاد رفتنی!»درحالی که من با توابدیت راتجربه می کنم 
وروح بیقرارم در کنار معبود آرامش مطلق می گیرد.ولی 
تو با تلخیات از یاد می‌روی و باعدم همراه می‌توی» 
پس ای مرگ تو خواهی مرد! نازنین آریافرد 
۵ امشب تمام تنهایی‌هايم رازیرورو کردم نبودی 
از ثانیه‌های دربه‌درم احوالم رابپرسی پس باز قلمم 
می‌نویسد ومن درانتظار تو فقط نگاهش می کنم. تا 
سرخی چشمانم رادرواژه‌هایم ننشانده اما کاش بدانی 
که من رازی خفته بودم و کسی که عاشق بیداری بود مرا 
o‏ ار 
۵ خحسته شدم از اطرافم» دچار خودم شده‌ام» پس 
کر 
سحر جبارزاده 
ټک آنچه شما درباره خود می‌اندیشید بسیار 
باارزش ترازاندیشه‌هایی است که دیگران درباره‌شما 


دارند. سیده فاطمه حسینی 


۲( فکه تخم مرغ: ابتدادو عدد تخم مرغ رابه 
هم‌زده وبایک ر و ۱ 
از روی‌اجاق نیز به هم می‌زنند تأمقداری سرد شود 
غذا آماده می‌شود. ۲ ۲ 

در ستنده: محمود حعفری 
از روستای ده‌علی کوهبنان کرمان 
ظروف به زبان کیلکی 

بر کر: دیگ مسی ویژه جوشاندن شیر. 

تی‌یدن: دیگ بسیار بزرگ برای پخت برنج در 

گوله: کوزه /دوشان: خمره سفالی /زبیلی: زنبیل 
طبق چوبی لبه‌دار / چوپاره: طبق چوبی برای بوجاری 
برنج /هونگ: هاون. _ , , 

کُرداورنده: حسین مه‌حبین اسیایر 
از روستای اسیابر سیاهکل 


داتش آموز کلاس اول ابتدایی 
نماره ۲ ناجه ۱۰ تهران . 


در سال لخصئلی ۸۱۳۸۲ با معدل ۲۰ 
شاگرد ممتاز شناخته شد ه است. . . 
اضر زا مارم برس مخ سر کار خن طافری ر اریت مر یسان نیت 
ابا ال مق باقن ای دياب 





ر ای دستبایی ډه 


مو فقت 


۰ آذقدد ده فک ۱ 


ج خو 


۰ 


۵ داید 


که و 


قتی در 


ای انتقاد از د 


ا دگ 


ان ندا 


اشته داشد 


۰ 
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فك 


6 آذتویی ر اډ 
































پام های ‏ رایکان 


زیرنظر: سروش 





8 بد پنوسیله از زحمات جناب سروان‌عباس 
عباسی رئیس کلانتری ۱۷ شهرک مارلیک کرج» ستوان 
حسین دهفان و استوار پاور اسفندیاری که با سعه صدر 
جوابگ وی اینجانب ودیگر مراجعین به این کلانتری 
می‌باشند, کمال تشکر را دارم. 
اسماعیل غلامی 
3# لی‌لاجان دخترعزیزم بیست و چهارمین بهار 
زند گیست راصمیمانه تبریک می گویم وبرایت آرزوی 
خوشبختی در کنار محسن رادارم 
مادر همسرت سرور فخاری -اسلامشهر 
3 پدرومادرعزیزم امیدوارم سالیان سال در کنار 
مابمانید و مااز سایه پرمهرتان به موفقیت کامل برسیم. 
دوستتان دارم 
۴ همسرعزیزمابوالفضل جان»پدرشدنت را 
تبریک می گویم امیدوارم سالیان سال در کنارمن و 
یگانه دخترمان بمانی 
۴" دختر خواهر عزیزم فاطمه قاسم‌زاده ممتاز 
بودنت رادرامتحانات نهایی به تووخانواده‌عزيزت 
تبریک می گویم» دوستت دارم 
زهره کوه‌بر -قم 
3# خواهرعزیزم الهام جان تمام لحظاتی که با 
توبودم گلی از گلدان وجودت راتقدیمم کردی» 
به خاطر تمام زحماتی که برایم کشیدی ممنونم. 
دو‌سشت دارم 
سیده مهسا ثمرقندی رشت 
۴ همسر عزیزم من به داشتن فرشته مهربانی چون 


تو افتخار می کن باهزاران شساخه گل باس بر ساحل 
بیکران عشقت می گویم مهدی جان تولدت مبارک» 
معصومه طاری ""تهران 
۴ سمیه جان بیست و هفتمین بهار زند گیت مبارک 


دوستت دارم 


امیدوارم که همیشه برایم تکیه گاهی باشی 
میترامعماربان -سمنان 
مهمترین وزیباتریسن آهنسگ زند گی‌ام تیش 
قلب توست E‏ روزم» روز شکفتنت »همسر 
مهربانم لبلا جان سالروز تولدت مبارک 
سعید اکرامی ""تهران 
۴ لیلاجان سالروز شکفتن گل وجودت رابا هزار 
شاخه گل سرخ که به پایت خواهیم ریخت گرامی 
می‌داریم 
عفت. فاطمه. عاطفه. محمد و مهر داد -اسلامشهر 
# از با توبودن عادتی برایمان ساخته‌ای که بی تو 
بودن راباورنخواهيم کرد. ماندنی باش زن داداش گلم 
تولدت مبارک 
سوناء آرزو و شیرین -"مشهد 
محسن ج ان شسکوفه‌های صورتی فدای 
مهربونیات يه دل که بیشتر ندارم اونم فدای خوبیات 
تولدت روبه تو که تنهاعشق زند گی من هستی تبریک 
می گویم همسرت اکرم حسینی " تهران 
۶ سبدی پر از گل رابه تو همسر مهربان و پرتلاش 
تقدیم می کنم حسن مقدسیان -"ملایر 
دبیر محترم آموزشگاه نگارستان خانم پری 
سیدحسینی زحمات بی‌دریغ شمارا در دروس 
زبان انگلیسی قد ر می‌دانیم و امیدوارم هميشه موفق 
ا 


خد 


زهرااینالو -مارلیک کرج 
بیست و چهارمین سالروز تولدت واغا زدومین سال 


زندگی مشست رکمان را خدمتتان تبریک گفته و امیدوارم 
لايق با تو بودن باشم» دوستت دارم 
مهار غلامزاد - شهر ک اند بشه فاز ۱ 
بلا جان بهترین صدای زند گی من تبش قلب 
توست. سالروز تولدت مبارک از صمیم قلب دوستت 
همسرت محسن اکیبری - اسلامشهر 
۴ ایلماه جان‌ستاره عشقم باش و چراغ زند گیم 
۰ شهریور تولدت مبارک 
پدرت جلیل غداوی از گنبد کاووس 
۴ همسرعزیزم سولماز جان تو تنهابهانه برای 
بودنم هستی ۲۸ شهریور سالروز تولدت مبارک 
همسرت جلیل غداوی از گنبد کاووس 
33 مریم جان تولدت مبارک امیدوارم خاطرات تلخ 
گذشته برای همیشه فراموش تاروزهای خوش زند گی 
تکرار شود 1 
سمانه پنجی دوست عزیزم آشنایی و رفاقت ما 


دارم 


هدیه‌ای از جانب خداوند بود بابت آن سه روزی که با 
هم در آن مکان مقدس بودیم خداوند را شاکرم 
محد ثه محبی -مارلیک کرج 
جناب آقای یساول خر مدل ضایعه در گذشت 
بانوی ساجده‌مکرمه را تسلیت می گویم خداوندروح 
ان مرحومه مغفوره را شاد و برای شماو بازماندگان 
تسلی خاطر آرزومندیم 
پسرعمو و خواهر تان يونس و نازی نیرودل 
پسردایی های عزیز در گذشت مادر مهر بانتان را 
به شما تسلیت می گوییم و برایتان صبر آرزومندیم 
۴ دختردایی‌های خوب فوت مادرگرامیتان را 
صمیمانه تسلیت می گوییم مارادرغم خود شریک 
بدانید 


3 


غلامرضا و شهرزاد نیرودل 








داش از لاس چهار بدا رس بای نیتم تاه شیر رز 


وان امز کلاس پنجم اب ای د رما رر بک 
در سال تصیلی ۸۱۰۸۷ ناسل ١‏ مارد مسا انا مد د أت 


داز مال تصئلی ۸1١۸١‏ با سل ۲۰ مارد سار مناخنه فلا است. 





دانس آموز تلاس درم راهنمایی مدرعه اهرار بك 
سالنه شل ات 


در سال تسن ۸۱۰۸۲ دا سا ارد اسار 























۱ 1 اي مت هچ 
اولین موسسه ترمیم مو در ایران ”57 


زیم تخلر مت‌خضخی ترهتم هو ار کاتادا ۱ 
قهر ان خبانان ولی عضی - سب تما آفر نا - حلبقه سوم ` 


لاش آنوز تلاس بنج ابتدایی بدرمه سيد لتر لاش بخ 


در هال تخصبلی ۸۷ ۳ بانل ۱۲۷۱ گرد ازل مناخته فل لا ات 3# 
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زستای ]۳ 
گروه 2 
و اجوهر سر که شن 
FAK‏ 
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پیشخدمت سه 1 نوعی 
رستوران تو نون 
| از اجزامتر 
از د بدنی‌های سه 
ان 
سس 
۳ 
رشته 
معروف اعداد احتمالی ۱ تا ٩‏ را بدون تکرار در خانه‌های 
صی و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 
شبیه شفتالو ڪڪ ڪڪ ۈ 
شل ول << <د دا 
ك که KYL‏ 
۳ جمع 
مزاحم وف سه 
ندامتگاه 
Si ۳۱ ۱ 2‏ 
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| 1 نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


ازبین عزبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و 
به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ 


: 
نک 
ج 


۸ و با با شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند 


دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن 


ان دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
mı mı mm Î‏ تا تا "تا تا mG mG mS mS‏ "ات mm mm mı mı mı mm mı mS mı mı‏ تا mı‏ تا mı‏ تا تالا 15555 








اذساذیت دعنی ار ژ شش فابل شدن د ای «اسان» 


30 کنر کر مز انصاری 


155 تن تن تالا الا‎ mS "تلا الا انا تا تالا انا تالا انا انا تالا‎ ME تالا "تلا انا انا‎ E E mE mE u 

اسامی برند گان جدول شماره ۲۳۲۶ ازبین عزیزانی که‌هرهفته جدول کلمات آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول‌های 

۱- متقاطع: نعمت بیگ وردی- خرم دره متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 

۰ یک e‏ دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفرو برای روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 

ٍ د . پت : تست‎ ٣ 

O‏ 7 ِِ جداول سودو کو و کاکورو نیز انفر به قید شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با شماره تلفن همراه 
- کاکورو: بهروز بحشی-مازددران. سوادکوه قرعهانتخاب و به هر یک هد به ای‌به‌رسم ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند 

E‏ هد 1 یادبود تقد یم می گردد 
جوا بر برندگان مسنقیما درس www.BAZKHOO_ Jadval@ yahoo.com‏ 


جدولها یرنظرندو بازخو ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ AVY‏ ۸۲۰ ۱۷۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ 
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ین 


!-راوی مجموعه‌ای بی‌نظیر از افسانه‌های 
باستانی باعنوان قصه‌های صبحصی 
-معروفترینش فارس است ۲-از توابع 
مازندران -آب ویرانگر -کشسوری صنعتی 
دراروپا ۳- گشاده - گوسفند ماده -خالص 
-ضربهباپا-جوی خون ۳-تقویت 
رادیویی - هوای متحرک -پرنمک ‏ اهلی 
و مطیع ۵-پاره‌ای از چیزی -"پرچم -خون 
-بهنشت ۶-از درختان جنگلی -اصرار 
کردن سقف دهان ۷-جهره -معدن 
"سالخورده و پیر پدررستم "بنددست 
یا پا ۸-عقب. پس - کشورمان در آن منطقه 
جغرافیایی قرار دارد تیه بز رگ 4-تاخت و 
تاز خراسان قدیم ‏ کشور هفتادو دو ملت 
-"پهن‌اور*۱-مردم -لابراتوار-برداشت 
محصول زراعی (-صدمترمربع -تنها 
جنگ ونبرد "هر چیز نوشیدنی "مروارید 
۲--غمزه و کرشمه -کسی که در خواب 
نباشد-خردو کوچک 1۳-اندوهگین 
شدن -درخت مجنون - گوسفند جنگی 
"نوعی زراعت ۱۴-صورت ”عیب و ننگ 









-اسم-سرپرستار 1۵ -خاندان-شریان 
حیانی افریقا -نمایشنامه -عنوانی برای 
اشراف انگلیسی -نت آخر ۱۶-شهری در 
استان‌هرمزگان اتش برافروخته -نوشته 
شده 1۷ -فلانی -خالق فرانسوی رمان سه 
تفنگدار. 


صمودص؟ بهشت -دارایی ٣‏ درخحشنده e‏ 
[-متفکر و اندیشمند "شاعره معروف ایران ۲-گمراهی "جرک عفونت "زاقوام ایرانی "صندلی دوچرخه 
<سیصد کیل و -بزرگان ۴-نفی عرب -حمله کنندگان ‏ -پرنده‌ای‌زیبا1۶-دوستان -جمع‌مورد -آنچه‌رسم 
اینترنتی ”رود مرزی -نوشسته غیرمنظوم -جنس مذکر وعادت باشد 1۷-جنگی بین نادرشاه واشرف افغان که 
۴-دردورنج -ده ان دره -فانوس دریایی -کشتی با شکست افاغنه پایان یافت - چهره و قيافه 

جنگی ۵-شعله و زبانه آتش -زایده‌ای بر سر بعضی از 
حیوانات -پول خارجی -نقیصه ۶-باکلاه هم میآید 
- کاندیدا -وسیله پریدن ۷-آخرین زندانی آلمان نازی 
-دارو آماس "یک ترکی سیم منفی برق ۸-<بمب 
کاشتنی -"ازبیماریهای چشمی "پاکیزه 8-نیستی وفنا 
-آنچه مرسوم است -شهر بادگیرها -مافوق مرئوس 
6۰سحرارت و گرمی -از اجزاء ساعت‌ها -خانه ۱۱- 
خرس اسمانی -غدای شبانه -نشان و علامت عدل‌های 
تجاری-قسمتی ازپا-نفس خسته 1۲-ا ز آب پنیر 
می گیرند "محبس -میوه نرسیده 1۳-شرط رامی‌رساند 
-علف خشک -خورشید از سنگ‌های تزیینی ۱۴- 
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حل جدولهای شماره ۳۳۳۳ 











زبرنظر: سیروس گنجوی 





دراین شکل»تصویر سه میوه(انگور موز» سیب )رامی بینید که در ستون عمودی 
قرار گرفته‌اند و در ستون ششم به جای هر میوه یک علامت سوال گذاشته شده است. با در 
نظر گرفتن ترتیب منطقی این پازل آیا می‌توانید بگویید در ستون ششم به جای هر علامت 
سوال بايد چه میوه‌ای را قرارداد؟ برای راهنمایی شمامی گوییم که به ردیف‌های افقی و 
تعداد انواع میوه‌ها در هر ردیف نگاهی ينداز بل 


پیام رمز! 
کارا گاه «(مک دانی» که 
در لحظه ارتکاب یک سرقت 
خیابانی»درآن‌حوالی حضور 
داتسست» پیغامسی بسرای زئیس 


کلانتری فرستاد. هر چند این 
اگ رخ روف آن‌رابه ترتیب قرار 














خواهید کرد. تو جه داشته باشید 
که حرف قبل از الف. حرف (ی) 
نقطه به نقطه و حرف بعد از (ی) حرف «الف» 
برای آنکه کش ف کنید این جنگلبان در انديشه چه چیز است» نقطه‌ها رااز می‌باشد. برای مثال «بز» می شود: 
شماره یک تا ۵۶ به یکدیگر وصل کنید تااين تصویر جالب در برابر چشمانتان (از».بقیه را خودتان پیدا کنید. 
تیار کر هد برای اسانی کار حروف الفبای زبان فارسی را در اینجا اورده‌ایم: 
اب پت ث ج چ ح خ د ذرزس ش ص ض ط ظ ع غ فق ک گل من وه‌ی. 





سوق - 
با یک خط ر سم کنید 
اا ای ا ری 
او وار این معط 
ری کنیا 6 ا ا 
که خطوط نباید یکدیگر راقطع کنند 
وهمینطورازروی یک خط نمی‌توان 
دوبارعبور کرد. برای اسانی کار نقطه 
شروع رابرایتان مشخص کرده‌ایم. 





آدم برفی با (۱۰) اختلاف! 
این دو تصویر از آدم برفی» در نگاه اول کاملاً شبیه به نظر می رسند اما با کمی دقت می توان دریافت 
که در ۱۰مورد با هم اختلاف دارند. آیامی توانید این تفاوتها را پیدا کنید؟ 


vv (fF امات کی‎ 








داد گنه ین حف دای که درق دب دادن 


د 


0 


ان و جود دار د ادن است که دب ۱ 


۰ 


مت 


۰ 


شخص. خو 


در اهم ف دب خه احهد داد 





زیرنظر: جعفر گودرزی 
j goodarzi@yahoo.com‏ 


کا کد اک اا ره 
سیاسی به مرزبندی‌های غیرواقعی در عر صه 
فرهنگ و به ویژه سینما بدل می‌شود. 

۷ یادداشت‌هاودست نوشهه‌های زنده‌یاد 
رسول ملاقلی پور کتاب می‌شود. 

4 فیلم سینمایی (مخمصه) به کار گردانی 
محمدعلی سجادی پس از دو سال به اکران عمومی 
درم ی آید. مسعودرایگان مهدی پاکدل» شسهرام 
حقیقت دوست و... بازیگران این فیلم هستند. 

۷ مجموعه تلویزیونی «بی گناهان) به 
کار گردانی احمد امینی پس از ماه رمضان از شبکه 
مسوم‌سیما پخش می‌شود.داریوش فرهنگ. فریبا 
ری ری کی ای کی 
و... بازیگران این مجموعه هستند. 

۷ شاهد احمدلوبه‌زودی تله فیلم (پسرها 
سرباز به دنیا نمی ایند» را می‌سازد. 

۷ فیلم سینمایی «دلشکسته»ساخته علی 
رویین تن نیمه دوم ابان ماه اکران می‌شود. 

E 
شهرداری تهران گفت: پس از ماه مبارک رمضان‎ 
مجموعه سینمایی پارک ملت افتتاح می‌شود.‎ 

۷ رضادرستکار متتقد و کارشناس سینما 
گفت:دوران مدیرعاملی رضامی رکریمی در خانه 
سینماء با باج دادن به معاونت سینمایی همراه بود. 

۷ هنگامه قاضیانی برای بازی در فیلم «به 
همین‌سادگی»ساخته روضامی رکریمی جایزه 
بهترین بازیگر زن‌شانزدهمین جشنواره فیلم عشق 
و دیوانگی وارنای بلغارستان رااز ان خود کرد 

۷باحضورفرمانده‌نیروی‌انتظامی‌ونمایندگان 
خانه‌موسیقی ووزارت‌ارشاد.مشکلات گروههای 
e‏ 

۷ هیات اسلامی هنر مندان در واکنش بهاکران 
فیلم مسربلند به کار گردانی سعید تهرانی گفتند: 
نسخه بدلی فیلمفارسی بر پرده سینماهای تهران 
ی 

۷ وزیرفرهنگ وارشاداسلامی‌برای‌ارتقای 
وضعیت سینمای ایران به اعضای کمیسیون 

فرهنگی قول مساعد داد. 








از: هادی نصیبری 


سیروس‌مقدم‌کارگردانمچنوعه ‏ 
روز هسرت یج ربطی به آن مجمو عه ند ارد 







مخاطبان زیادی را پای جعبه جادویی بنشاند. 


علاقهشماب»سوژه‌های‌ماورایی کاملاً 
مشهوداست. فکر می کنید این سوژه ها جقدر به درد 
مناسبتهایی جون ماه رمضان می خورد؟ 

۶ این موضوع پتانسیل و ظرفیت‌های زیادی 
برای کار کردن دارد. موضوعات دینی و مذهبی به دلیل 
حساسیت‌هاو ریزه‌کاریهایشان فیلمساز و هنرمند راهم 
به ظرافت سوق می‌دهد. 
محدودی تهبه و تولید می شو د. این مساله حساسیت 
زیادسازماناست یادلیل دیگری دارد که کارها در 
دفیفه نود اتفاق می‌افتد؟ 

۶ سازمان‌برای تهیه و تولید کارهای‌مناسبتی 
وسواس زیادی به حرج می دهد و دقیقه نودهم اگر طرح 
بهتری نسبت به طرحهای ارائه شده به دست سازمان 
برسد. مسلما آن دراولویت قرار می گیرد و بقیه طرحها 
که شاید تامرحله‌ای هم پیش رفته باشند کنار گذاشته 


ھی ر ا 
2 پیشنهادقصه وموضوع ازسوی تلویزیون 
است یا خودتان؟ 


۸۶ سازمان به تهیه کننده اعلام می کند که امسال 
یک کار طنز می خواهیم یا متافیزیکی یا ملودرام و بعد از 


نویسند گان دعوت به کار می‌شود. 
۸ طرح قصه رابه سازمان می دهید يا فیلمنامه 
کامل را؟ 


© یک ايده اولیه داده می‌شود واگر مورد قبول 


روز حسرت آخرین کار اوست که توانسته در همین مدت کو تاه مخاطب را جذب کند. 





E 

۸ پس برای همین است که تا روز اخر ماه مبارک 
محموعه‌ها در حال تصویربرداری هستند. 

۵ بله چون یک پروسه‌ای باید طی شود. 

2 جند سال پیش محموعه ای ساخته شد با عنوان 
کمکم کن که فضایی ماورایی داشت.روزحسرت 
جقدر به ان فضا نزدیک است؟ 

92 حتی یک فریم و یک دیالوگ هم به‌هم ربط 
ندارن دوم ااززاویه‌ای‌دیگر به موضوع نگاه کرده‌ایم و 
مطمئن باشید اگر طرح و قصه خوب نبود کار نمی کردم. 

2 کارهای مناسبتی سختی‌های زیادی دارد. جقدر 
با آن کنار می آیید؟ 

22 سختی‌هایش راقبول دارم اما طراوتی دارد که 
من همیشه به دنبالش هستم. درست است از لحاظ تهیه و 
تولید انرژی و توان مضاعفی می طلبد و دشواریهای زیادی 
به همراه دارد» اما دقیقاً مثل دیدن فوتبال زنده‌با تماشای 
فوتبال تکراری است. وقتی خودمان هم قسمت بعدی کار 
رانمی‌دانیم به دنبال آن هستیم که ببينيم اتفاق بعدی چه 

> روزی جقدر ضبط می کنید؟ 

2© الى ۶۰دقیقه 

2 گویا تسبیح هم در کار شما حضوری پررنگ 
دارد؟ 

© 2 بله‌با و جودآن‌مابه قصه‌ماورایی وصل می‌شویمو 
مااز تمام ویژگی‌های تسبیح در این کار استفاده کرده‌ايم. 















0 جه‌شد یس از سالها دوری از تلو یزیون با 
مجموعه پیامک از دیار باقی به تلویزیون باز گشتید؟ 

9 0 نمی خواستم خدای‌نکرده‌باانتخابی که‌در 
تلویزیون می کنم. کارخوب از آب درنیاید و شرمنده 
مردم باشم» به هیچ روی نمی خواهم رابطه‌ام با مردم پس 
از دیار باقی را خواندم» دیدم نقش خاصی است و از طرفی 
دیسدم نقش طنز هم در تلویزیون برای بازیگر زن کمتر 


اتفاق می‌افتد. 
2 پس با این محموعه دوباره به تلویزیون بازگشتید؟ 
۰ بل 


© شمابازیگر حرفه‌ای و قدیمی سینماهستید. حضور 





نمی خو اهم رابطه ام با مرد م خد شه دار شود 


افسانه بایگان یکی از پر کارترین بازیگران دهه 1۰و ۷۰ است. بازیگری که در آن سالها بیشتر در نقش زنهایی 
که درزند گی زناشسویی مظلوم واقع می شوند ظاهر می شد و کمتراز توانایبهای بالقوه او بهره بر دند تااینکه‌در 
چهاردهمین جشنواره فیلم فجر به خاطر بازی هنرمندانه‌اش در فیلم سینمایی «خواهران غریب» برنده دیپلم 
افتخار بهترین بازیگر نقش اول زن شد. بایگان در دهه ۰جند سالی از دنیای بازیگری فاصله گرفت تااینکه 
با بازی در مجموعه «پیامک از دیار باقی» دوباره به این عرصه بازگشست. بازی او در مجموعه «روز حسرت» 


بهانه‌ای شد تا پای حرفهای او بنشینیم. 


در تلویزیون چقدر برایتان رضایت بخش بود و هست؟ 

۵ ۵ کاردر تلویزیون ریسک بالایی طلب می کند و 
برای باز یگ سیا نگ ان کد ایت امار ئی درست اتخات 
کنی و به این مساله بیندیشی که در کاری که حضور داری 
چقدربه تقویت جایگاهت در میان مخاطب کمک می کند 
می‌تواند کے از نگرانی‌هایت راتعدیل کند. مهم ارتباط 
صحیح. درست و ارزشمند با مردم و مخاطب است. 

2 شما چه در عرصه سینما با فیلم مرد عوضی و چه 
در تلویزیون با مجموعه پیامک از دیار باقی طنز را تحربه 
کرده‌اید. چه حسی نسبت به این ژانر دارید؟ 

۶ طن_زرادوست دارم واگ رفرصتی پیش ‌بیاید 
دوست دارم تجربیات دیگری دراین زمینه داشته‌باشم. 
طرفدار طنز خوب هستم و هميشه هم نسبت به مجموعه 
دایی جان ناپلتون حس خوبی داشته و دارم. 


فقیت آن طر نت ترس اسب 
4 ا لا اسر اس | ساس 
پوریا پورسرخ بدون شک بازیگر خوش ذوق وباآتیه‌ای است که با بازیهای هنرمندانه‌اش در مجموعه وفاو 


صاحبد لان بر این مهم صحه گذاشت.او در مجموعه روز حسرت هم با حر کات و نوع ادای دیالو گهایش به خوبی 
توانسته با مخاطب ار تباط برقرار کند.او متولد چهارم تیر ماه ٦٥۱۳و‏ فوق لیسانس فیزیولوژی گیاه است. 





© کارهای مناسبتی وزمان پضش آن جقدر در 
موفقیت یک مجموعه و دیده شدن یک بازیگر می تواند 
موثر باشد؟ 

© به‌نظرمن کار خوب تماشاگ رخ ودراپیدا 
می کند. اگر به شعور و سطح بینش و ذائقه مخاطب احترام 
بنگذاری»مسلماًاو متو جه‌این‌ احترام می‌شسودو درهر 
شرایطی کار را دنبال می کند. 

۸ از کار با سیروس مقدم راضی هستید؟ 

¢ ¢ من از آن دست بازیگرانی هستم که هميشه 
کارهای سیروس مقدم راپی گیری می کنم و معتقدم او حتی 
کار متوسط هم ندارد و کارهایش قابل تامل و جذاب است. 

© در ارائه بازی حقدر به متن اکتفا کردید؟ 

¢ ¢ تجربه بازی در شکرانه به من یاد داد که اصلاً 
به متن اکتفانکنم» به همین دلیل در جلسه‌هایی با حضور 
سیر وس مقدم و علیرضاافخمی درباره نقش و روند کار 
صحبت کردم. من از آن با زیگران لوس نیستم که‌برای 
حودم کلاس بگذارم و بگویم همه چیز نقش را فهمیده ام 
سوال و تحقیق می کنم وهر جالازم‌ باشد از کار گردان و 
نویسنده سوال می کنم و حتم دارم سریال روز حسرت یک 








اتفاق را در مجموعه‌های مناسبتی رقم خواهد زد. 

© به نظر شما چراما فقط در ایام ماه مبا رک رمضان 
به سراغ مباحث دینی و مذهبی در مجموعه‌ها می‌رویم. 
مگر ایام دیگر سال نمی توانیم سوژه‌های مذهبی و دینی 
رابه تصویر بکشیم؟ 

۶ 0 من هم بانظرشماموافق‌هستم.امااین قدر در 
این گونه کارها ضعیف و بد عمل کرده‌ایم که مخاطب کمتر 
توانسته با ماهمراه شود. اماماه‌مبا رک رمضان با خانه تکانی 
جان و دل همراه می‌شود و می توان در کنار یک کار مذهبی 
و دینی در مسیر تزکیه و پالاایش گام برداشت. 

© بازیگری برایتان چه مفهومی دارد؟ 

¢ ¢ تجربه دنیای دیگران و زند گی‌های متفاوت 
آدمهای مختلف را تجربه کردن و این مساله چقدر حس 


لذت بخشی است. 
© جه هد ف وانگیسزه‌ای از حضور در عرصه 
بازیگری دارید؟ 


¢ ¢ محبوب و ماندگار باشم. 
2 از حضور در نقشهای منفی که بازی می کنید. 
نمی ترسید. مثل شاهین در صاحبدلان یا مسعود در روز 


اطلاعات س )۵( رم 





© آیانقشی بوده که آن رانپذیرید و بعدها از عدم 
پذیرشتان پشیمان شده باشید؟ 

© © بله‌هم این گونه بوده و هم اينکه بسیار پیش 
آمده که از این که در فیلمی بازی نکر ده ام خو شحال شدهام. 
اما نپذیرفتن نقشی در یک فیلم بعدها پشیمانم کرد. وقتی 
بازی در فیلم «مسافران» به کارگردانی بهرام بیضایی را 
قبول نکردم» بعد که فیلم را دیدم پشیمان شدم. 

© قرار بود در آن فیلم ایفاگر چه نقشی باشید؟ 

© © نقشی که فاطمه معتمدآریا آن رابازی کرد. 

۶ ویژگی‌ه ای نقش نرجس در مجموعه روز 
حسرت جیست؟ 

اومادری دلسوزاست که بسیار عروسش 
رادوست داردوهمهاتفاقهای قصه حول و محور 
شخصیت نر جس می گذرد. 





حسرت؟ 

۵ ۵ راستش رابخواهید سر صاحبدلان‌ازایفای 
نقش ا خیلی می را شدت منفی بود. 
وقتی این ترس رابامحمد حسین لطیفی درمیانگذاشتم 
گفت:نترس وازاین موقعیت استفاده کن و تجربه‌متفاوتی 
رافراروی خودقراربده‌ویک جمله‌ای گفت که‌هميشه در 


ذهنم است و آن اینکه موفقیت آن طرف ترس است. 
2 بزرگترین نقطه قوت پوریا پورسرخ چیست؟ 
0 قدرشناسی و پشتکار. 
© و بزرگترین نقطه ضعف شما؟ 
QO‏ اعتماد زیاد به بعضی‌ها. 
^ می گویند پو ریا پورسرخ از ارتفاع می ترسد. 
@ بله‌درست ‌است. سر صحنه مجموعه وفادر 
لبنان روی صخره‌ای ایستاده بودم و مشغول ایفای نقش 
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جواد رضویان گفت: مجموعه ا 
تلویزیونی «مأم ور بدرقه» قصد 1 ۳ 6 

«جوادرضویان»با زیگر نقش 
«فرامرز) در مجموعه تلویزیونی 
(مامور بدرقفه) هکار کردانین 
| «سعید سلطانی» گفت: انگیزه من 
برای حضو ر در این کار این بود 
که وقتی متن رامی‌خواندم دیدم 
که‌هیچ تلاشى نشده‌برای‌اینکه 
باری‌روی‌دوش بازیک ربیفتدو 
اومجبورش ود که به زورتماشاگر 
را بخنداند. 

وی تصریح کرد: متن‌هایمان هم نمی گویم در جه 
| یک بودولی جذابیت‌های بسیاری داشت و در مر حله 


ساخت نیز سعی کردیم در حق متن اجحاف نشود و 
حداقل |گر چیزی به متن اضافه نمی کنیم. چیزی هم 
از آن نگیریم و امیدوارم این سریال به مذاق تماشاچی 
ساعت ۱۱ شب ماه رمضان خوش بیاید. 

«رضویان» درباره عدم رضایتش از ساعت پخش 
سریال نیز گفت:من بابد از ساعت پخش راضی 
| باشسم.میحاطب‌باید راضی‌باشسد.من اصلانمی‌دانم 
کنداکتورهابر چه مبنایی بسته می‌شود.ولی به نظرم 
شب کمی دیراست به ویژه اینکه از چند وقت 
دیگرماه‌مهر آغازومدارس با زمی شوند.بچه‌هاباید 
۱ زود تر بخوابند. والدین‌هم در گیراین مسائل می‌شوند 
۱ و فطع ااز مهرماه‌زمان پخش خیلی دیر حواهد بودو 
| لطماتی به کار وارد خواهد شد. امیدوارم تاآن زمان 
کار مخاطبان خود را پیدا کرده باشد و انها در تکرار 
پی گیر سریال باشند. 

وی درباره لبخنده ای عمدی خود جلوی 
دوربین نیز گفت:ماازسال ۷ به این نتیجه رسیدیم 




















دنیا بدون موسیقی 
شسماتابه حال فکر کرده‌اید که جهان 





بدون موسیقی چه شکلی خواهد بود؟ باور 

به نظر شماانسان چقدر می تواند بدون موسیقی 
زندگی کند وزنده‌بماند؟ خوب که فکر می کنیم می‌بینيم 
همه میک جورهایی به موسیقی وابسته‌ايم و انگاردنیا 
بدون موسیقی یک چیزی کم دارد. حتماً برایتان اتفاق افتاد 












موم 


چند دقیقه موسیقی خوب گوش کنید. بعد بافوران احساس 
وواژه مواجه شوید. به نظرشماباموسیقی زند گی. من و 






| که نیش خندهای زیرزیرکی مابه 
شدت به مخاطب منتقل می شو د. 
اصلادلیلی بر درست بودن کار 
نمی‌بینیم»امامساله‌ای است که ما 
آن‌راپیدا کرده و ازمقداران‌هم کم 
نکرده‌ايم و سعی کرده‌ام آن را در 


ن 


که بازی کرده‌ام داشته باشم. 
وی درباره مشکلات ساخت 
کارهای مناسبتی نیز گفت: عمده 


]| مشکلی که این گونه کارهای 


کأ همیشهدردقیقه ۰٩و‏ ۲ماه‌مانده 
به ماه رمضان می گویند که قرار است سریال برای ماه 
رمضان ساخته شود. آن هم کاری که قراراست در ۲۹ 
الی ۲۷ قسمت آن‌هم در ماه‌مبا کی مانند ماه رمضان 


شخصیت‌ها و تیپ‌های مختلفی | 


مسلمان مابدهد که شمادر ماه رمضان حداقل |٤‏ 


پیام هم از سریال قراراست بگیرید. آیا این زمان برای 
نویسنده کار گردان» تهیه کننده و بازیگر کافی است؟ 
دراین مان بازیگر موظف‌امست در کوتاه‌ترین زمان 
خودرابانقش هماهنگ کرده و جلوی دوربین حاضر 
شود.اما یا این فرصت برای تهیه کننده و کار گردان 
هم فراهم است که بتوانند اهدافی که قرار است به 
مخاطب منتقل شود منتقل کنند؟ زمان بسیار محدود 
ضربه زننده است. خیلی از کار گردان‌هاشاید در 
شرایطی به سراغ انتخاب بازیگر می‌روند که خیلی از 


بازیگران رااز دست داده‌اند. یعنی زمان. زمان بدی ‏ 


است زاین بابت که اوج کارهای سینمایی است. 
خودمن ٤‏ طرح سینمایی در دست داشتم که ۷قسمت 
اول مامور بدرقه رابرای من فرستادند. از انجایی که 
دوست داشتم در ماه رمضان هم کاری انجام داده 
باشم» در این اثر حضور پیدا کردم. 

او همچنین درباره پرداختن به بحث اعتیاد دراین 


کار نیز گفت:ما تلاش کرده‌ايم تاجایی که امکان دارد» | 


مختصر و مفید به د بحث اعتیاد بپردازيم.دغدغه من از 
«جواد رضویان» نزدیک شده. از من پیروی نکند ومن 
او را تشویق نکنم که به مواد مخدر نزدیک شود. 
رضویان گفت:این سخصیت هروقت هم 
می‌افتد ومااورادردل قفصه‌بهاین مر حله 
رسانده‌ايم تامخاطب‌بداند که «رضویان»الان 


اطاعات ل 9 ۳۳۲ 





۵ 


۷ محم-د اصفهانی ساز 
تخصصی اش پیانو است و اصلا میانه‌ای 

با فوتبال ندارد. 

۷ عزت الله انتظامی بسیار خوش خط است 
و پدرزنش کتاب فروشی داشت. 

ان ار ار 
سینمای بعد از انقلاب است. 

۷ در نیمه دوم دهه چهل بهرام بیضایی از 
اه 

۷ محمدرضافروتن بازیگر مطرح سینما 
عقیده دارد بازیگر باید روانشناس باشد. جالب 
اینکه خودش فارع التحصیل روانشناسی است. 

۷ پرویر پرستویی دردهه ۵۰برای استخدام 
درارتش افدام کردولی کف پای چپش صاف بود 
واو راد فد 

۷7 پارساپیروزفر یکی ازنمایشنامه‌خوانان 
حرفه‌ای است و آثاررچجخوف شکسییر ودورنمات 
رازیاد خوانده است. 

۷ هدیه تهرانی اولین‌بازیگرزن تاریخ سینمای 
رال ار ار در 

۷ لیلا حاتمی عاشق رنگهای تیره است. 

۷ ابراهیم حاتمی کیادر دوران تحصیل 
همکلاسی احمدرضا درویش بود. 

امین زند گانی پای‌فرزاد حسنی رابه‌رادیو 
lS‏ 

TS 
3 ۱ دب‎ 

۷ جمشید هاشم پوربه‌شرطی بازی در فیلمی 
رامی پذیرد که فیلمبرداری ان در تهران باشد. 

۷ سعیدرادمدتی در کشورهندوستان‌همسایه 
راج کاپور بود. 


سینمای ایران موقعبتیی 
طنز ] لود بافته است 


(آمیرشهاب رضویان»در دیداربااعضای 
تحریریه گل آقا گفت: تولید فیلم درایران در 
موقعیت طنزآمیزی قرار گرفته وسینمای ایران 
سینمای بامزه ای شده است. 
امیرشهاب رضویان به همراه عوامل فیلم 
«مینای شهر خاموش»دردیداری با تحریریه نشریه 
گل آقا که به بهانه جشنواره فیلم کمدی گل آقاانجام 
گرفت.عنوان کرد:سینمای‌ایران در مرحله تولید 
وساخت موقعیتی طنز دارد. به‌این تر تیب که مادر 
ایران نظام فیلم سازی استودیویی امن نداریم و در 
واقع در تولید یک فیلم باانواع و اقسام ناامنی‌ها 
مواجه‌می‌شسویم مثلاس رصحنه هنگام گرفتن یک 
سکانس دوربین خراب می‌شود و یا اتفاقاتی شبیه 
به این زیاد رخ می‌دهد. 








لوکیشن مجموعه تلویزیونی «مامور 


گزارشی از پشت صحنه مجموعه تلویزیونی مامور بدرقه 





سراغ‌دخترش ۱ مهشید راا زهمسرش 
می گیرد و می گوید:اگر تابه حال شک 


محل استقرار گروه یک خانه دوطبقه ۰ ۱ + وک ه ۱ ۰ ۴۹ داشتم» حالا دیگر به يقین رسیده‌ام که 
قدیمی در خیابان پاتریس لومومباست. حو ستکار ی متهم ز مهسیش مهشیددخترمن نیست. آخراین چه کاری 
یک حياط متوسط که گوشه ان گروه‌طراح است که کرده‌ای. 
۱ گزارش ا:: هادی ذ ۳ ۱ ۲ 

صحنه حوضی کوچک را درست کرده کت تشون ان وهی 
نفرازاعضای گروه‌مشغول اب بازی در ۳ 5 1 a‏ ۱ محله‌شان نصب کرده کهدررصورت 
داخل حوض بودند. ف ح مشاهده این فرد با تلفن ... تماس بگیرید. 

بعد از حال و احوال‌باگروه پرس صحنه با یکی» دو بر داشت موردقبول 


وجومی‌کنم که امروزقراراست چه 
اتفاقی بیفتد؟ به من می گویند قراراسست 
قسمت سیزدهم مجموعه ضبط شود. 
دو دوربین درحیاط کار گذاشته است. 
قراراست‌صحنه‌رفتن‌سروان آصف 
"سیروس گرجستانی "ضبط شود. 
همسرسروان مهرانه‌مهین ترابی و 
دخترش مهشید-بهاره رهنما "هم در صحنه حضور 
دارند. یکی دو بار صحنه تمرین می‌شود. کار گردان در 
گوشه‌ای‌روبروی‌مونیتورنشسته وصحنه‌رانظارت 
می کند. دو دوربین به کار می‌افتند. اصف قصد رفتن به 
داد گستری دارد. همسر و دخترش با عجله به دنبال او 
وارد حياط می شوند. همسرش نذرو نیاز کرده که همه 
چیز به خير و حوشی بگذرد. آصف عصبانی می‌شود و 
روبه‌همسرودخترش می کند و می گوید کسی حرف 
ردو اا حافطی‌می کاو تی مجن مورد دو لاوا 
می‌شود. گر جستانی کنار کار گر دان می‌اید و به ارامی 
ازاو می پرسد چطور بو دو کار گر دان هم رضایت خود 
رااعلام می کند. بازیگران باید برای سکانس بعد که 


اهر ر 









ا-متولد ۲۵ خرداد ۱۳۲۶ تهران» بچه میدان خراسان. 


۸- در دوران تحصیل بچه‌ای درسخوان و به شدت 
زرنگ بود. 

- از همان دوران کودکی اهل هیات و مسجد بود. 
- در دوران نوجوانی ژیمناستیک کار می کرد و در 
این رشته چند مقام هم اورد. 

- چهار خواهر و سه برادردارد و به خواهر بز ررگش 
علاقه زیادی دارد. 

۷- در دوران تحصیل عاشق درس ریاضی بود. 

۷- علافه زیادی به آثار دکتر شریعتی دارد. 

- پس از گرفتن لیسانس تربیت بدنی»دوره تئاتر 
دانشگاه تهران را هم پشت سر گذاشت. 

4-سال ۵۵ کتاب «پسری به رنگ شب» را تالیف کر د که 
پرتیراژترین کتاب کودک در زمان خود شد. 

۸۰- از سال ۵۱ با حضصور در عرصه تئاتر کار هنری را 
اا 

1- سال ۱۳۵۸ با آزیتا حاجیان ازدواج کرد که حاصل 
این ازدواج دو دختر به نامهای مهراوه و ملیکا است. 
- سال ۱۳۱۰ دخترش مهراوه و سال 1۱۵ دخترش 








دیواربه دیوار لوکیشن مهد کودکی است که روزها 
ثبت نام برای مهرماه را آغاز کرده‌اند و شلوغی آنجا 
کار گروه‌راباوقفه‌مواجه کرده‌است.طراح گریم 
این مجموعه مسیاوش گرجستانی فرزند سیروس 
کردن گریم بازیگرانند. گروه در حياط خانه پراکنده‌اند. 
همسرسروان "مهرانه مهین ترابی > کنارر حوضص 

قرار است دوربین اول که گوشه سمت راست حياط 
است مهرانه مهین ترابی و سیروس گرجستانی رادرقاب 
بگیرد و دوربین شماره دو ورود بهاره رهنما را نشان دهد. 

ناراحتی جناب سروان 
کار گردان دستورحرکت می‌دهد» آصف 
درب خانه رامحکم می‌بنددو 
وارد می‌شود. گویا خیلی 


















ملیکا به دنیا آمدند. 
۳- اوایل دهه ۰ مدتی در دانشگاه علامه تدریس 
می کرد. 

1- گریمور برنامه‌ریز د تار کار گردان» عکاس. 
طراح صحنه بازیگردان مدیر تولید و... از جمله 
کارهایی است که در سینما انجام داده است. 

8- بازی در نقش ولید در مجموعه امام علی(ع) باعث 
شهرت او شد. 

#- عشق و علاقه زیادی به بازی بیلیارد دارد. 

۷- تبتراژ میهمان مامان را حودش یک روزه ساخت. 


U‏ ره 





واقع می‌شود. کار سیروس گرجستانی 
تمام شده و باید به خانه برود. به اتاق گریم 
می‌رود تامویی که بر سرش چسبانده شده 
راجدا کنند. زمان زیادی به افطار باقی 
ات ee‏ هار 
کوچکش پری اراهم سر صحنه آورده 
ات و رین بای ها ههار سر 
کار کا ست گار ردان از گر ری و اسا اقا 
از اذان یک سکانس دیگر راهم ضبط کنند. 

اس ی سا ان اس در 
سکانس زهره‌مجابی, مهرانه مهین ترابی, بهاره‌و فرناز 
رهنمابازی دارند. 

این سکانس مربوط به قسمت بیستم مجموعه است. 
مادرافشین -زهره‌مجابی -و فرنازرهنما که‌ایفا گر 
هن هس رو در صویان و خر اهر سین است هم 
حضوردارند. انها به خانه سروان اصف امده‌اند برای 
گرفتن جواب خواستگاری. ‏ _ 

دستیار کار گردان صحنه را آماده‌می کند. باحر کت 
گفتن کار گردان دوربین به کار می‌افتد وبا خنده‌اعضای 
خانواده سکانس شروع می‌شود. مهشید -بهاره‌رهنما " 
رو به مادر افشین می‌کند و می گوید یک باردیگر خاطره 
حواستگاری خودتان را تعریف کنید و مادرافشین با 
اب وتاب شروع به تعریف ماجرامی کند. در حین 
صحبت بازیگران خنده‌شان می گیرد و صحنه دوباره 
تکرار می‌شود. کار گردان می گوید: کافی است دوباره 
می گیریم» کسی از جای خودش تکان نخورد. 
زمان افطار فرارسیده است. گو یا بعد از افطار هم کار 
ادامه دارد. بهاره رهنما دخترش راباید 
به خانه بفرستد و کلی سفارش به راننده 
می کند که پریاراعقب بنشاند و درراهم 
تفل کند وحتما به پدرش تحویل 
بدهد. افطار رابا گروه می خورم 
وضمن تشر ازدرنامدنی 
برنامه‌ریز کار از گروه 
خداحافظی می کنم. 
- هميشه حلقه 
خبرنگاری به تن دارد. 
- می گویند او قوی‌ترین 
باند سینمایی رادارد اماخحودش 
می گوید مگر من فرودگاهم که‌باند 
داشته باشم؟ 
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تقریب یک هفته می‌شد که شب و روز هوامنقلب 
و طوفانی بود و پشت سر هم باران می‌بارید. دانه‌های 
باران مثل شسلاق به شیشه‌های ساختمان می‌خورد و از 
طنین ناراحت کننده ای که در داخل سرسرامی پیچید» 
آدم از وحشت و ترس سکته می کرد» بخصوص بچه‌ها در 
اینجور مواقع بیشتر ناراحت می‌شوند و بهانه می گیرند. 
(کتسی» یگانه دختر نازنین من و چارلز بود که او رابه حد 
پرستش دوست داشتیم. خلاصه همه چیز ما زن و شوهر 
بسته به وجوداین دختر جهار ساله مامانی بود... جارلز 
هرروزصبح که می خواست سر کار برود به کتی تذ کر 
میداد که مبادا در این هوای سرد و بارانی از اتاق خارج 


لبه پنجره می رفت و تا وقتی چارلز به خانه می آمد. منتظر 
می‌ماند تا اینکه بتواند برای بازی با بچه‌ها به زمین جمن 
با ز کرد نظر تندی به پنجره انداخت و وقتی نور کمرنگ 
با ذوق کودکانه‌ای فریاد کشید: 

- پاپا امروز دیگه می تونم برم با بچه‌ها بازی کنم؟ 

-وقتی افتاب کاملا بالا امد میتونی به شرط انکه 
لباسهای گرم بپوشی. 

کتی با علاقه عجیبی لباسهایش را پو شید و صبحانه‌اش 
بچه گانه و شیرینش گفت: 

-مامان اجازه می‌دی برم؟!! 

با اینکه کسی بیخ گوشم می گفت که از رفتن کتی 
جل وگیری کنم. ما هرچه فکر کردم دلیلی که بواند مان 








رک 
من یک انل ثراری هستم؛ 


رفتن او شود وجو د نداشت... کتی همین که از 
سرسراخارج می‌ شد فقط با یک قدم کوتاه پایش روی 
چمن جلو منزل قرار می گرفت. در اطراف منزل ما هم تا 
مسافت زیادی خیابان عمومی وجود نداشت و وسایل 
نقلیه خیلی به ندرت از خیابان اطراف چمن بازی بچه‌ها 
عبور می کرد. با همه اینها حودم دست کتی را گرفتم و او 
را تاروی چمن رساندم و بعد به طرف آپارتمان برگشتم 
و مشغول پختن غذا شدم. هنوز وسایل غذارا کاملاً آماده 
در دود که تسم مردی موی وه و99 کیت 
در پشت پنجره ظاهر شد... مرد سرش راداخل اشپزخانه 
کرد و بی مقدمه پرسید: 

-شمامادر دختر موبوری به نام کتی هستبد؟! 

-بله فرمایشی داشتید!!؟؟ 

مثل اینکه از یک مو ضوع عادی صحبت می کند خیلی 
خونسرد و محکم گفت: 

-من یک قاتل فراری هستم... پس از سالها زندانی 
توانسته‌ام امروز از زندان فرار کنم و حالا برای اينکه بتوانم 
خودم رابه خارج شهر برسانم به اتومبیل نیاز دارم. 

- متاسفانه اتومبیل ما را شوهرم برده. 

-دروغ می‌گویید من قبلاً تحقیقات کافی کرده‌ام... 
همانط ور که گفتم من یک قاتل حرفه‌ای هستم و مايل 
نیستم وقت خودم را به بحث و گفتگو بگذرانم... بیخود 
وقت را تلف نکنید و بهتره هرچه زودتر سوییج ماشین 
را تحویل دهید چون حتما راضی نخواهید شد صدمه‌ای 
به دختر نازنینتان وارد شود... 

واقعاً که مسخره آمیز بود.درروزروشن یک قاتل 
فراری با کمال وقاحت داشت مرا تهدید می کرد... 

در یک لحظه به نظرم رسید که شوخی می کند ولی 
فریاد خشن او که پرسید: به چه فکر می کنی ؟ قلب مرا 
یکباره از جا کند... نمی‌دانم تحت تاثیر چه قوه‌ای بود که 
یکباره از اتاق بیرون جستم و درحالی که فریاد می کشیدم 








به طرف چمن دویدم... 

بچه‌ها از دیدن من هریک به طرفی فرار کردند کتی نیز 
به طرف من آمد... اما هنوز دستهایم به شانه‌های او نرسیده 
بود که مرد تبهکار با یک خیز از عقب سر من به جاو پرید 
و کتی را بغل کرد و به طرف آیارتمان دوید... 

نفس زنان خود را به او رساندم و با التماس گفتم: 

فص 

و بلافاصله برای اوردن سوییچ ماشین داخل اپارتمان 
شدم ووقتی ب رگشتم متو جه شدم چند نفراز همسایه‌هابرای 
کمک به طرف منزل مامی‌دوند...دلم کمی آرام گرفت... 
ولی در همین موقع جانی فراری کارد بزرگی از جیبش 
بیرون آورد و آنرا زیر گلوی کتی گذاشت و فریاد زد: 

-اگر جلو بیایید سر بچه را خواهم برید... 

فریاد کشیدم: خواهش می کنم بر گردید. 

یکی از انها برای ارعاب (جانی) از همان دور داد زد: 

تو اکنون در محاصره پلیس هستی... بهتر است قبل 
از اینکه دستگیر شوی» فرار کنی. 

-یکدقیقه فرصت دارید... اگر برنگردید حنجره او 
را خواهم برید. ۱ 

پسالحنی کیا ای در آن مسوج‌می زد ضدا 
کردم: 

-برگردید. به کمک شما احتیاج ندارم. 

به ناچار همگی باز گشتند و من نفس راحتی کشیدم... 
(جانی) با قیافه‌ای که حاکی از رضایت بود از من خواست 
تامقداری غذا به او بدهم» کلید ماشسین را جلو او انداختم 
وبه سرعت به آشپزخانه رفتم و مقداری نان و گوشت 
سرخ کرده آوردم و جلو او گذاشتم... 

(کتی) از شدت ترس رنگش مثل گچ سفید شده بود 
و به شدت می‌لرزید. 

از او خواهمش کردم زودترماشین رابرداردو برود 
اما و همانطور که ایستاده بود مثل یک حیوان شروع به 
خوردن کرد. 

هرثانیه‌برای من سالی و هردقیقه درنظرم قرنی 
بود... وقتی آخرین لقمه غذارادردهان گذاشت از من 
یکدست لباس خواست. فوراً بهترین لباسهای شوهرم را 
به او دادم و گفتم: 

-بهتره زودتر حرکت کنی. 

- تصور می کنی من اینقدر احمقم که (کتی) رابه این 
زودی ازاد کنم؟! توهم باید با من بیایی تاپلیس نتواند 
مراد بر کا 

چطور می توانستم با او ب روم و به قول جانی فراری 
اعتماد کنم... ولی همین که او یک لحظه تردید مرا دید 
فشاری به گردن کتی وارد کرد که فریاد دلخراش فرزند 
دلبندم در فضا پیچید. چاره‌ای جز قبول نداشتم. با او به 
سمت گاراژ رفتم. همین که در گاراژ را باز کردم جانی با 
یک حرکت سریع در صندلی جلو نشست و کتی راهم 
پهلوی خود نشاند و گفت: 

-خودت هم پشت رل بشین و حرکت کن... 

بلاتکلیف و مردد در انتظار معجزه‌ای بودم که صدای 





آزیر پلیس در فضا پیچید. بی اختیار خنده‌ای روی لبهایم 

بایک حرکت خشم الود خراشی روی حنجره کتی 
وارد آورد و داد کشید: 

بی‌درنگ‌سوار شدم‌وماشین راروشن کردم...هنگامی 
که از گاراژبیرون آمدم شوهرم و چند پلیس از ماشین پیاده 
سرعتی بیش از صد کیلومتر پیش می‌رفم..فقط گوشم به 
شاه بل ا ا ها وي چند تیر پیایی در فضا پیچید 
و یکی از تیرها به شیشه جلو ماشین اصابت کرد... قدرت 
تیرها به بچه‌ام اصابت کند... از طرفی اگر دستورات جانی 
را اطاعت نمی کردم ممکن بود دیوانگی کند و... 

خو وتیل تس تساه دار سل بر دیک 
می‌شوند... هنوز جمله اخر تمام نشده بود که تیری غرش 
کنان وارد ماشین شد و صدای أخ کوتاهی به گوشم رسید 
e o‏ 

هنگامی که در بیمارستان چشم گشودم... شوهرم و 
دخترم در کنارم بودند... 

شوهرم تعریف کرد که تیر به جانی اصابت نموده و آنا 
درگذشته و من هم ماشین را به صخره‌ای زده‌ام. 

بی‌اختیار دست پیش بردم و دختر دلبندم را که موجب 
این همه اضطراب و ناراحتی شده بود» پیش کشیدم و 


0 


همین یک بوسه تمام درد و رنجی را که متحمل شده 
بودم جبران کرد. 


پلیباهوش خود تج وروید 


بقبه از صفحه ۴٩‏ 





آدم برفی با (۱۰) نقطه به نقطه 
۳ . ۱ ن سي کے ہے 
اختلاف! لز ی هت هر ۱ 
Za‏ 8۵ ® او ا 
+ ۰ کے بح 
ل لت [ _فلاص, 
ا ۳ سا 
ھر ۳۰ ۲۶ 
A 1‏ 0 
N RL‏ 
کح 4 ۰ e A‏ 
e‏ چ ا لے 
با بک خط رسم کنید 
اد پیام رمز! 
ê‏ اسار فس 
گرفته شماره یلاک 
«EXE‏ آنها را برداشته‌ام! 
کدام میوه؟ 


درهر ردیف افقی. از هر میوه‌ای باید دوتاباشد. 
بنابراین درردیف بالا (موز) -ردیف وسط (سیب) 


و ردیف پایین (انگور) قرار می گیرد. 
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حمایت می کنم و اعتقاد دارم باید از فرصت‌های 
پیش آمده به بهترین نحو استفاده کرد. 

به گفته عبدالّه گل» ترکیه خواهان حل تمامی مسایل 
یعس ایس شش دود 
همسایگانش از طریق گفت و گواهمیت می دهد و انکارا 
به صلح و استقرار آرامش در منطقه قفقاز اهمیت فراوانی 
قائل است. 

رئیس جمهوری ترکیه درباره موانع موجود بر مسر 
حل مسایل منطقه قفقاز می گوید: اعتقاد دارم حل مسایل 
گذشته منطقه ودر رس آنها مساله قره‌باغ علیا موجب 
آرامش و رفاه مردم منطقه خواهد شد. او در ادامه با اشاره 
به ملاقات قبلی با رئیس جمهوری ارمنستان در قزاقستان 
گفت: در این دیدار به سر کیسیان گفتم منطقه منطقه 
تمامی کشورهاست و متعلق به همه انهاست. ارمنی‌ها 
وترکه اقرنهای متمادی دراین منطقه در کناریکدیگر 
زند گی کرده‌اند و ارمنی‌ها از دید عثمانی‌هاملت صادق 
به شسمار می‌رفتند که دارای مناصب عالی در امپراتوری 
عثمانی بودند.اوباتاکید بر این مساله که مردم منطقه 
به‌رغم تفاوت‌های قومی و مذهبی دارای فرهنگ و عرف 
وعادات مشترکی هستند می‌افزاید: در صورت فراهم 
آمدن یک زمینه مناسب منطقه شاهد رشد و شکوفایی 
و رفاه مافوق تصور خواهد بود. 

روابط ت رکیه و ارمنستان پر سیر قل عام ارامنه در 
سالهای ۱۹۱۵-۱۹۱۷ همواره خدشه‌دار بوده و ماجرای 
قره‌باغ نیز آن را تشدید کرد ولی سفر عبداله گل به ایروان 
و انچه ميان دو کشور در جریان است حکایت از این 
واقعیت دارد که به دلیل کسب منافع برتر و بالاتر می توان 
و باید از احتلافات کوچک چشم‌پوشی کرد. 


کزار شک رچی بقیه از صفحه ۱٩‏ 
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روسی و آلمانی, از بقیه جداشده و تردیدی نگذاشته 
بودند که مدالهارامیان خود تقسیم خواهند کرد. اما 
نا گهان در بیست متر پایانی یک دونده از مقام اخر شروع 
کرد و یک به یک دوند گان دیکر را یشت سر گذاشت و 
درست در سه متر مانده به حط پایان از دونده استرالیایی 
رو فا رم فا ارس 
واین ویلیام بود که مدال طلای پارالمپیک را تصاحب 
کر 
شکغنی بزر ک 

پارالمپیک بود و پس از مسابقه هم در مصاحبه مرسوم 
که میان قهرمان و رسانه‌ها انجام شد ویلیام در پاسخ 
می کند با چشمانی اشکبار پاسخ داد: «در درحه اول به 
ملتم که هیچکس برای کسب مدال روی انها حساب 


درباره حادثه قتل عام ارامنه نیز گرچه تر کیه کشسته 
ان از هراود نمی کل اما مود است عم مسالا 
متقابل بوده‌ودرآن زمان سهروندان ترک نیز کشته 
شده‌اند. 

ترکیه در هفته‌های اخیر که تهاجم سیاسی "نظامی 
روسیه آغاز شده و این واقعیت آشکار گردید که درصدد 
تحت فشار قرار دادن همسایه‌ها با حربه‌های مختلف 
استهدیلماسی فعالی زا در قالب ایضاد یک اتاد 
منطقه‌ای تحت عنوان اتحادیه قفقاز آغاز کرد امابرای 
تحقق این مساله نیا زبه مشا رکت تمامی کشورهای منطقه 
از حمله ارمنستان دارد. 

هرچند این حرکت ممکن است از سوی باکو با 
اعتراض و مخالفت مواجه شود ولی به نظر نمی‌رسد 
منافع بالاتری که همانا ایجاد اتحادیه قفقاز اسست 
تحت‌الشعاع این رنجش‌ها قرار بگیرد. 

افو ان تحت فقو زر کدرا ان تاطاس ار 
عبداله گل رابه ارمنستان فرصتی بی‌سابقه برای تقویت 
طرح‌های صلح در قفقاز و بهبود تصویر ترکیه ارزیابی 
کرده وبراین مساله تاکید می‌ورزد که این همان نخستین 
ارات بین‌المللی و تاثیرات دوجانبه گفت و گواست. 
برخلاف کسانی که تصور می کنند اقدام تر کیه در ایجاد 
ا سح کی هرهز ارساتب انکار ااست: 
باید به این وافعیت اشاره کرد که سیاست تهاجمی تر کیه 
ودیپلماسی فعالی که این کشور درپیش گرفته و دو 
نمونه آن میانجیگری بین سوریه و اسراییل و تلاش 
برای تنش‌زدایی در قفقاز است نمی تواند بدون توجه 
ورضایت آمریکاصورت گرفته باشد زیرا ت رکیه علاوه 
براین که عضو ناتواست از دوستان و متحدان آمریکا 
به شمار می رود و درصدد است با تنش‌زدایی در قففاز 
زمینه اتحاد و همبستگی کشورهای منطقه را در راستای 





نمی کرد و بعد هم برای همسر و فرزندانم که به خاطر من 
زج فراوانی را تحمل کرده بودند...» البته نا گفته نماند 
که همسر و فرزندان و همه دوستان و اهل فامیل مراسم 
تماشامی کردند و همه آنها به شدت تحت تاثیر قرار 


در فرودگاه 

به هنگام با ز گشت و در فرود گاه» درست بر خلاف 
زمان حر کت به سوی مسابقات» جمعیت عظیمی برای 
استقبال از ورزشکاران نیوزلندی که یکی از بهترین مواد 
را فتح کرده بودند» جمع شده بودند و زمانی که ویلیام 
با پله‌ه ای برقی مخصوص از هواپیما خارج می‌شد» 
چشمانش ابتداهمسر و فرزندانش و سپس بقیه بستگان 
ودوستانش رامشاهده کرد که‌در صحن فرود گاه گرد 
آمده بودند و درحالی که پرچم‌های کوچک نیوزلند رادر 
دست داشتند. در انتظار ویلیام بودند. در ان لحظه ویلیام 
احساس کرد که هرآنچه گناه و بدرفتاری در گذشته 
کیه سص تاه مر روآ ماه 
افتخار ملی می‌شناسند, جرا که او اکنون به عنوان قهرمان 
پارالمییک به آغوش کسان خود بازمی گشت. 
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شیر دن ژر ین هر 


گ متعلق به کسانی 
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است که کار های یاو کت از انان س زددو ارزژوهای خطب انان د اور ده شده است 


ی اط 





حاوی تفاله بیشتر 


اه 


مینا(گلبرگ) 
aznakojaa@yahoo.com‏ 


چربی مو جب افسرد گی می شود ۳ 


د غذاهای جرب زمینه ساز ارت 


التهاب و افسرد گی است. به گفته محققان هر چه نسبت اسیدهای چرب امگا ۱ در 
مقایسه‌باامگا "در حون افراد بیشتر باشد بروز علائم افسردگی والتهابات بیشتر 
است. 

این ترکیبات عامل افزایش سن وپیری است وبا بیماری های قلبی» دیابت نوع 
۲آرتروزوبیماری‌ه ای مزمن دیگردرارتباط اند. و ازانجایی که ثابت شده که 
التهاب و دردنیز موجب تشدید وضعیت روحی نامطلو ب و افسرد گی می شود 
می توان نتیجه گرفت که مصرف بالای چربی نیز موجبات افسردگی و تشدید آن 
رافراهم می آورد. 

در حال حاضربه دلیل افزایش روز افزون مصرف غذاهای پر جرب و غذاهای 
اماده و سریع که مملو از چربی نوع امگا" هستند. مصرف این نوع چربی بین ۱۵ تا 
۷ برابر بیشتر از امکا ۲ شده است. محققان ارتباط مصرف اسید چرب با افسرد گی 
aS‏ اد ادی که‌افسرد گے شدید داشتند؛ 
میزان اسیدهای چرب در خون آنها ۱۸ برابر بود ا 
می کنند که افراد با پرهیز از غذاهای آماده‌و گوشت ت های قر مز و مصرف بیشتر میوه ها 


و سبزیجات تازه از بروز و تشدید التهاب و افسردگی جلو گیری کنند 





شکلات باعث خندان بودن نوزاد می شود 

براساس آخرین تحقیقات 
مادران باردار با حوردن شکلات 
می توانند نوزادان خندان داشته باشند. 
پژوهشگران با مطالعه بر روی سیصد 
زن باردار که هر ماه مرتب شکلات 
مصرف می کردند دربافتنداین نوزادان 
در مقایسه با مادران بارداری که از ترس چاق شدن شکلات استفاده نمی کردند شش 
E‏ بانشاط نری داستند, همچنین شکلات در سلامت 
کودکان نیز موثراست.یادآورمی شود: مادران بارداری که به افسرد گی و تنش دچارند 
را سامت فررناداسان شلات مصرف کسد. 





کارشناسان معتقدند نوشیدن آب سیب به همراه تفاله آن برای سلامتی مفید تراست. میوه‌ها حاوی 
ان اک ها ها اه ال ها( ها ۳ 
به کاهش خطر ابتلا به برخی از سرطان ها و بیماری های قلبی کمک می کنند. 

e eC CE 





تفاله آبمیوه مفید تر است 
(یلی فنول»» 


یادآورمی شود: دانشمندان با تحقیق برروی انواع آبمیوه‌های سیب دریافتند مقدار پلی فنول در آب سیب 
ها 





ماهبی زیاد هم مضر است 
مصرف بی‌رویه ماهی باعث ایجاد 
اعتلال در آنزیمهای کبد» روده» پانکراس 
شده و باعت بروز احتلالات مغزی در 
کودکان می‌شود. 
محققان درب‌اره تاثیرات ماهی بر روی 
افراد آزمایشاتی راانجام داده‌اند. این 
آزمایش از طریق بررسیهای خونی برروی 
۲ نفرازافراد ۵۰ تا ۵۱ سله انجام شد. 
محققان اعلام کردند: مصرف زیاد گوشت 
ماهی نه تنها برای بدن مفید نیست بلکه مضر هم است. به گفته محققان؛ مصرف 
بی‌رویه ماهی باعث افزایش آنزیمهای کبدی می شود. به طور معمول باید میزان 
نرمال آنزیمهای کبد ۱۵ تا ۵ پیک و گرم باشد و این در حالی است که افرادی که مقدار 
زیادی ماهی مصرف می کنند باعث می شود مقدار این آنزیمها به ۷۰ کیلو گرم برسد. 
محققان اعلام کردند؛ ماهی هانقش مهمی در نابودی کبد انسان دارند و علاوه‌بر 
برهم زدن آنزیمهای کبد باعث می شوند که روده و پانکراس دچار اختلالا تی شده 
و در کودکان نیز موجب اختلالات مغزی می‌شود. 








۳ 5 شیوه ای جد ید 1 کاهش عصانبت 

نتایج پژوهش جدید حاکی از آن است که به هنگام ناراحتی و عصبانیت» صحبت 
با دیگران به بهبود حال افراد کمک می کند. 

دراين پزوهش آمده‌است صحبت اک وا ۲ ۱۱ ۲۳ 
احساس ناخوشایند روی ورق انر درمانی مثبت برای فرد در پی دارد. 

پژوهشگران اعلام کردند: چهره عصبانی یا هراس الود سبب فعالیت ناحبه ای 
موسوم به 4111۳01218 در مغز می شسود اما نوشتن این حالت عصبی یا ناراحتی» 
فعالیت ناحیه مغزی فوق را کاهش می دهد بنابراین افرادی که برای مثال احساس 
وموضوع ناراحتی خودرامی نویسند به این دلیل است که به دنبال شیوه ای برای 
بهتر کر دن‌حالشان هستند امابسیاریازافرادد سا ا ۳ ۳۲۰ 
احساسات رانمی دانند. 








حبوبات ضد سرطان سینه 

خوردن حبوبات با نان می تواند از بروز سرطان سینه در زنان جوان جلو گیری 
کند. دانشمندان پس از انجام تحقیقات هفت ساله بر روی ۳۵هزار زن به این نتیجه 
علمی دست يافتند. بررسی‌هانشان داده که زنان بیشتر پرو تئین مصرف می کنند و 
مواد غذایی فیبردار در برنامه غذایی آنان جایگاه مهمی ندارد. محققان اظهار داشتند: 
«(پس از تحفیفات دريافتيم که مصرف حبوبات در زنان مسن تاثیر چندانی ندارد 
اما درزنانی که هنوز بائسه نشده‌اند عامل مهمی در جلو گیری از بروز سر طان سینه 
oD‏ 
موادغذایی فیبردار از قبیل نان» حبوبات» سبزیجات و ماکارونی رابگنجانند.» از 
دیگر یافته‌های ار ف ف ف صف ee‏ 
یائسگی زنان شایع تر است. 





اطلایارت ما 0 rE‏ 


شادها خلاق تر ند 
محققان به تاز گی دریافتند »روحیه حوب توانایی انسان رابرای انديشه و فکر 
خلاق افزايش می دهد. محققان تحقیقاتی رابر روی چند صد تن داوطلب انجام دادند 
وبه این نتایج رسیدند روحیه حوب باعث تقویت کارایی افرادمی شود.بنابراین تحقیق 


افراد در وضعیت روحی خوب وسعت فکرشان 
باز می شود که این مسئله باعث تفکر و دید بهتر 
شادبرای کسب روحیه خوب و از موسیقی غم 
و ی 4 
باعث تقویت عملکرد افراد می شود. ۷ 
















































دراختیارداشت.نیروی‌دریایی ایتالیااوضعیت ناوگان 
دشمن رابه دقت بررسی کرده بود و نقشه ای کشیده‌بود 
تا کار آن رایکسره کند.ا گر ایتالیا می توانست این دو ناو 
راازدورخارج کند آنگاه کاروانهای دریایی این کشور 
و ند بهراجتي نیروهایشان را در سواحل لیبی 
پیاده کنند و جنگ در آفریقا رابه موفقیت برسانند.شب 
۸ دسامبر برای انجام این حمله در نظر گرفته شد. 

لوئیجی ودوستش بیانچی بهسمت ناو عظیم 
والیانت رفتندودوخوک‌دیگربه‌سمت‌ناو کویین 
الیزابت ویک تانکر که در بندرپهلو گرفته بود حرکت 
کردند.قراربودتاپس ازاتمام‌ماموریت هرا کماندو 
به عرشه زیردریایی مادر باز گردند و از انجا راهی خانه 
شوند.اماانگلیسی هاهم آنقد راحمق نبودند که حفاظت 
از مهمترین پایگاهشان در مدیترانه رابه قضاو قدر 
واگذار کنند.ورودی‌های بندر به وسیله تورهای محکم 
بو شاه شده بزد و نگهبانان رای فر کید 
دریارا زیر نظر داشتند. 





گذشتن از موانع سخت تراز آن بود که کماندوهای 
روی بر گرداند زیردریایی انهاناگهان غرق شد وبیانچی 
رابه‌همراه حودبه عمق آب برد.لوئیجی سعی کرد تاخود 
راباشنابه زیردریایی اش برساند وبا تقلای زياد توانست 
مینهای چسبنده درون آن رابه ته ناوجنگی دشمن متصل 
کند.هنگامی که لوئیجی بالا آمد دید که بیانچی به دلیل 
مشکلات دستگاه غواصی اش به روی آب آمده وبا 
زحمت سعی می کند تا خود رابه یکی از تیر های اسکله 
برساند.بازهم از بخت بد نگهبانان انگلیسی در همان 
زمان سررسیدند و کماندوهای ایتالیایی دستگیروبرای 
۰ وبی برده شدند. 
آنه ارابفهمن دام الوئیجی وبیانچی طبق قانون ژنو 





تنهانام‌درجه‌وشماره ودرا تکرارمی کردند. 
افس رکش یک به ناچار فرمانده کل نا وگان متفقین در 
مدیترانهدریاسالار کانينگهام.رادر نیمه شب بیدا ر کرد. 
کانینگهام پس از اینکه به خود امد به سرعت وضعیت 
رادریافت وفهمید که‌هر لحظه امکان دارد تاوالیانت 
منفجر شود.او دستو ر داد تا لوئیجی و بیانچی رادر ته ناو 
حبس کنند تااز ترس جانشان‌هم که‌شدهبه زبان آمده 
وج فقو دم ورین ا ی به هدرز نی 
گفت که‌امیدی‌برای انها و جودنداردامامی توانندبا 
شادی بمیرند چراکه‌بامرگشان کشتی دشمن رانیز به 
زیرآب خواهند برد. 

پس از کو تاه زمانی صدای دو انفجار به گوش رسید. 
کماندوهای دیگر توانسته بودند ینک نفتکش ویک 
ناوشکن انگلیسی راغرق کنند.پس از مدتی لوئیجی 
نگهبان راصداکردو در خواست کرد تاناخدای انگلیسی 
راملاقات کند.تنها ۱۰ دقیقه به انفجار کشتی باقیمانده 
بود که لوئیجی به‌ناخدامورگان گفت:«ناخداءبه نما 
پیشنهاد می کنم که همین الان کشتی را تخلیه کنید و 
جان خدمه‌ان رانجات دهید. والیانت تاحند دقیقه 
دیگر منفجر خواهدشد.»مو رگان ازوی خواست که 
ما کات ماع ی ابا نس . 
بازهم با شجاعت از پاسخ دادن به فرمانده دشمن 
سرباززد.مورگان دستورداد تالوئیجی رابه سلولش 
ارک اوھ ر نله کے رز اضادر مدشن از 
مدتی والیانت تکان سختی خورد و صدای رعدآسایی 
به گوش رسید اما لوئیجی و بیانچی توانستند به صورت 
معجزه آسایی از چنگال مرگ بگریزند. چند دقیقه بعد 
کویین الیزابت هم منفجرشد و جشن ایتالیایی ها کامل 
شد هرچند که چند دقیقه بعد باقیمانده دوستان لوئیجی 
RS‏ 

درسال ۱۹٤٥۵‏ ب4 لوئیجی وبیانجی مدال طلای 
شجاعت داده شد واین مدالها رادریادارمورگان»یعنی 
همان ناخحدای والیانت»بر سینه آن دونصب کرد. 
لوئیجی دوراند دلاینه‌درسال ۱۹۹۲فوت کردونامش 
رابه یکی از ناوشکنهای مدرن نیروی‌دریایی ایتالیا 
بخشید.وینس تون چرچیل درباره او نوشت:«نمونه 
شگفت انگیزی از شجاعت و حوش مشربی.» 


شیر صحرا 
چارلزبرروی‌برانکارد خوابیده‌بودو توسط 
دونفرازدوستانش به پشت جبهه منتقل می شد اما 
صحنه هایسی که در این چند روز دیده بر دما ب فیلم در 

جلوی چشمانش رژه می رفتند. 
او دوبار توسط ترکشهای خمپاره مجروح شده 
وزخحمی کاری برداشته بود که نا گهان در میانه نبرد 
چش مش به یکی از همرزم ان مجرو حش افتاد. چار لز 
جراحتهای خودرافراموش کردوباسرعتی باورنکردنی 
به سمت سرباز مجروح رفت و آوراهر جور که بود در 
زی رتش دشسمن به نقطه‌ای امن کشید.اسهال خونی و 
زخمها»چارلزرابه اسکلتی متحرک تبدیل کرده بودند 
اا انس او راراهی نیما رسعان کد ر وداد 
توانست یک حمله‌دشمن رادفع کرده‌و ۲۲سربا زآلمانی 
رااسیرکند.نتیجه این شجاعت و تهور برای چارلز اوپام 


یک مدال صلیب 
ویکتوریا بود. 

چارلز در سال 
٨‏ و در نیوزلند 
متولد شد.در سال 
۹ وبا آغاز 
جنگ جهانی دوم 
چارلز با درجه 
ارتش نيوزلند 
پیوست.در ماه دسامبر به درجه سر گروهبانی رسید و 
یسک ‌هفته بعدبه مصراعزام شد. گردان‌نیوزلندی که 
چارلز دران خدمت می کرد به یونان اعزام شد ولی پس 
از تهاجم ایتالیاو المان به یونان چارلزبه‌همراه‌دوستانش 
به جزیره کرت اعزام شدند و در همانجا بود که توانست 
به مدال شجاعت دست پیدا کند.اما این مدال برای جارلز 
اوپام تن ابتدای راه بود. 

درنبردالعلمین باردیگر چارلز خوش درحشید. 
حال.اوبه درجه سروانی رسیده بودوبه همراه 
زیردستانش وظیفه داشتند تایک تپه مشر ف به منطقه 
نبردراازدش من پاکسازی کند.اودر طی بالارفتن از تبه 
دوبار مجروح شد اما توانست پس از یک نبرد خونبار تپه 
رااز دشمن بگیرد.چارلز یک تانک آلمانی»ءچند توپ و 
خودرورا توسط نارنجک به آتش کشید. گلوله مسلسل 
آلمانها از میان آرنج چارلز گذشت و دست اوراشکست 
ات تا را ور دیا اوه ام ا 
تعدادی از سربازانش که در گوشه ای گیرافتاده بودند 
به جلو حرکت کرد و توانست آنها را با موفقیت عقب 
بکشید.این گونه بود که چارلزاوپام به دومین مدال 
صلیب ویکتور یا دست پید کرد.حال ر تنها کسی 
بود که درطی جنگ جهانی دوم دوبار به مدال صلیب 
ویکتوریا گرفته بود و توانست این رکوردرا تاانتهای 

کی سا ا کو کی ار ن تا 
فرستاده شد اما انقدر دست به فرارزد که المانهااو را 
تحویل گرفته وبه اردوگاه‌معروف کولدیتزفرستادند. 
اما چارلز در قلب المان‌هم دست بردارنبود و چندین بار 
اقدام به فرارکرد.عاقبت نیروهای امریکایی به کولدیتز 
رسیدند و چارلز و هم بندانش را ازاد کردند. 

درروز ۱۱می ۱۹۶۵ جارل زمدال اول خودراازدست 
جرج ششم دریافت کرد.پس از اينکه قرارشد مدال دوم 
برروی سینه او نصب شود شاه از سرلشکر کیپنبر گر که 
در کنارش حضورداشت.یرسید:«دو مدال برای یی 
سرباز غیر عادی است.آیا او شایستگی دریافت دومدال 
رادارد؟»کیپنبر گر پاسخ داد:«اعلی حضرت! به عقیده 
من چندین مدال دیگر هم برای او کم است.» 

چارلزقصد داشت که بازهم به صحنه جنگ باز گر دد 
امادر دام عشق پرستاری به نام مک تامنی گرفتار شد و 
اند کی بعد با وی ازدواج کرد.ان دو به نیوزلند باز گشتند 
و چارلزبه کشاورزی پرداخت.اوپام ۵۰ سال پس از 
پایان جنگ و در سال ۱۹۹۶ فوت کرد.او تازمان مرگش 
حتی یک آلمانی راهم به مزرعه خود راه نداد. 
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ے زير نظر: علی کیانی موحد mصSports_Haftegi@yah0o0.c0‏ 
ایرانگردترین فو تبالیست ایران 


جرفم ای رهاز ودازدواج نند 
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شابد برای بسیاری از شمااین سو ال پیش امده‌باشد که محمدر ضامهدوی تب پر سپو لبس در تیم ببگاه 
جقدر عو ض شده است ؟اده همین دلبل تصمیم گر ذم مصاحبه ای با محمدر ضامهدوی تج بر سپو لیس 
داشته باشیم که در ابتدای مصاحه گفت من هیچ سہتی دامحمدر ضامهدوی تس گا ندارم.وی هاشکی 
با فد کو تاه و موی طاو یش 3۵ امن قد بلند با مو های بلند هستم۱ 

سر اغا گفتگوی ماابن تکذیبیه و داشمارابه خواندن مصاحه حذاب و دلنشین محمدر ضامهدوی 
فد بلند دعوت می کیم که ده اعتفاد خو دش هتر ین مصاحبه دورادا زند گی اش ہو ده است! 
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7 آقای مهدوی. فو تال رااز کحاشرو کر دید؟ 

فوتبال رااز زمینهای خحاکی آریاشهرشروع کردم. 
سپس به تیم توحید که زیر نظر اقای اردشپرلارودی 
اداره می شد.رفتم.بعد به تیم ایزدمهرآباد راه یافتم و بعد 
هم چند سال در تیم نیرو زمینی بازی کردم.با تشکیل 
تیم بهمن به انجارفته و چند ماهی به صورت قرضی 
به پرسپولیس پیوستم.بعد به پاس رفتم و دوباره از 
پاس به بهمن باز گشتم . پیشنهادی از استقلال رسید و 
از آن استقبال کرده و به این تیم محبوب پیوستم.بعد 
درلب اس سرخپوشان دلوارافزار با فوتبال حرفه‌ ای 
خداحافظی کردم.بعد از خداحافظی با فوتبال حرفه 
ای در تیم هنرمندان به صورت تفریحی فوتبال را ادامه 


می ا 
لبه دور اد کو د کی بر گر دیم.شیدم که در دور اد 
کو دہ کی خیلی شرا بو دیدا 


بله» حیلی زیاداهمه همسایه ها و مرحوم پدرم و 
مادرم را خیلی اذیت می کردم.حدود 0۰ سال 
لقب «ممد رییس/را در محل حمل می کردمایکی از 
شرترین بچه های محل بودم و آنقدر شیشه شکسته 
بودم که پدرم هر روز که از سر کار به خانه باز می گشت 
به حانه همسایه ها رفته و پول شیشه های شکسته انها 


را پر داشت می کد 
7 گر امروز چښن بلابی سر خو د تان ابید چه 
کاری می کند؟ 


خیلی حوشحال می شومالبته متاسفم که امروزه 
و ی ی ای که 
جوانهاو نوجوانها کجا می روند وچه کاری انجام می 
دهند برای من تبدیل به سوال شده است! 

7 بااین حساب پس اهل درس خواندن بودید؟ 

برعکس.معدل دیپلم من هجده ونیم است.غیبت زیادی 
در مدرسه داشتم اما هیچ وقت در درس کم نگذاشتم. 

7 درس می خواندین با شاسی فول می شدید؟ 

استعداد خور 
من.سطح سواد بالا یی دارند.یک برادرم و یک خواهرم 


بى داشتم .خانواده ماءبه استثنای 





عکس : محمد ذبیحیان 


دکتر هستند. 

مه بعد ار دم ادامه تحصیل دادید؟ 

احساس کردم که در ورزش موففتر هستم و به 
همین دلیل درس راادامه ندادم.خیلی هم خوشحالم 
که درس نخواندم! 

7" کمی از تم هر مندان صحبت کید... 

این تیم حدود هفت سال است که برقرار شده و 
پشت فعالیت ه ای این تیم نیت خير و جود دارد.به 
صورت جسته و گريخته حدود شش سال است که در 
کنار این تیم حضور دارم و تنها به خاطر شادی دل مردم 
در آنجا بازی می کنیم. 

ورن کک ناگی ادو کد چیه 
کیش و د.در ست است؟ 

(با تعجب می پرسد شما از کجا متوجه این موضوع 
شدید؟!)بلهاز بودن در این جزیره بسیار زیبا بسیار 
لذت می برم. 

© شید م بەباقرى می گو یدام رح هیتار ).این 
حرف درست است ۹ 

کریم باقری یکی از بهترین دوستان من از دوران 
بچگی است.کریم یکی از اسطوره‌های ایران هست 
و خواهد بود.ما شوخی ه ای زیادی باهم می کردیم 
ولی به صورت جدی می گویم که چهره کریم مانند 
نیم رخ هیتلر است.جدبه و خلاقیت و ايده هاش من را 


یاد هیتلر می اندازد. 
مسر ا امستقلال بر 9 دم حند سال دا استقلال 
ده دید ۳ 


حدود دو فصل و نیم در استقلال تهران بودم که سه 
عنوان به همراه این تیم به دست اوردم. 

دوراد خوبی بود؟ 

اوج فوتبال من در استقلال بود.آمادگی جسمانی 
وروحی که با استقلال داشتم.در هیچ زمانی دیگری 
نداشتم. تا پیش از حضور در استقلال حدود هشت 
زمانی که به این تیم پیوستم.جایگاه ثابتی در تیم ملی 


° تر ادسفر به ارو باصحست کښم. چند فصل در 
بل یک حصو ر داششد ٩‏ 


ست کی 00ر ۳۳۵ 


باتشکراز غزال سرشار 


قرارداد پنج ساله با این تیم داشتم اما سه فصل و نیم 
در کناراین تیم حضور داشستم.تجربه بسیار خوبی در 
اروپا کسب کردم. 

7 جرا ت۱۱خر فو ار داد در شارلوانماندید؟ 

احساس کردم که تیم ملی رااز دست می دهم و 
تصمیم گرفتم به ایران باز گردم تا بتوانم جایگاه ثابتی 
در تیم ملی داشته باشم.ه رچند که با باز گشت به ایران 
نیز پیراهن تیم ملی را از دست دادم.اگر می دانستم قرار 
است در تیم ملی حضور نداشته باشم فوتبال خود را 
در اروپا ادامه می دادم. 

7 یماد ئىستىد؟ 

خیراز هیچ کاری که انجام داده ام پشیمان نیستم.از 
همه کارهایی که انجام داده ام.چه خوب و چه بد تجربه 
کسب کرده ام.همیشه به عقب نگاه کرده و درس گرفتم 
تا افسوس نخورم! 

© هیک باز گر دیم.در زماد حضو ر در بلززیک 
محر د بو ددد ٩‏ 

خیر من در ۲۳ سالگی متاهل شدم‌اوایل حضورم در 
ریک هو دعر اوام قواستتل همراه من امه 
امابعد از مدتی آنها نیز به من پیوستند.دختر دوم من 
در بلژیک به دنیا آمدم.زندگی دراروپا بسیار سخت 
است.چون ما آماتورزندگی کرده.بزرگ شده و فوتبال 
بازی کردیم برای پیوستن به فوتبال حرفه ای مشکلات 
فراوانی داریم .اوایل خیلی سخت بود اما به مرور زمان 
وانستیم که شود راباآن شرایط و چو وفق دهم 

7 ازدواج در ۴سالگی زود ښود؟ 

اتفاقاً برعکس کمی دیر شسده بودافوتبالیست 
حرفه ای وقتی بخواهد به اهداف بالایی برسد حتما 
باید در سن پایین ازدواج کند تازندگی اش نظم و 
نظام بگیرد. 

7 دلنیک که بر گشتد از استقلال پبشنهاد 
داشتید اما در فتید. حر ٩۱‏ 

این حرف صحت ندارد.پیش از باز گت به ایران 
با آقای فتح الله زاده صحبت کردم و وی نیز از باز گشت 
من به این تیم استقبال کرد.ام ازمانی که به ایران وارد 
شدم به من گفت که جا نداریمابرای بازیکن تیم ملی 
که در اروپاثابت بازی می کند.جانداشتن حرف بی 





له 





محتوایی است.خدارا شکر سپاهان به من پیشنهاد داد 
وبه آن تیم پیوستم و همراه سپاهان دو قهرمانی کسب 
کردم.ازاقای فرهاد کاظمی تشکرمی کنم که مرابه 
سپاهان برد.من برای استقلال درآمدزایی کردم اما آنها 

7 ملع ثر ار داد شما با شار لو ۱ حقدر بو د؟ 

یک بازیکن حرفه ای هیچگاه مبلغ قرارداد خود را 
فاش نمی کندامبلغ ترانسفر با یکن فاش می شود اما 
مبلغ قرارداد خیر.مبلغ ترانسفر خودم را نیز نمی دانم. 

0 خاطره قشنگ شمااز سه سال و نم حضور در 








۱ 5 
ابن تفکر حر فه ای از ابتدابو دیاز مانی که به 

اروبارفتید. طرز فکر تا عوض شد؟ 

او او سا شرس تا حون 
حاکپور.فی روز کریمی.فرهاد کاظمی و ناصرخان 
حجازی داشتم.از آنها یاد گرفتم که چگونه رفتار کنم 
و طرز فکر حرفه ای داشته باشم.مسافرت به اروپا هم 
باعث شد چیزهایی راهم که نمی دانم.فرا گیرم. 

0 (یینی آقای مهدوی کمی کج است.به آنشاره 
می کنم و می بر سم )ينی شما شکسته است ٩‏ 
نه بار.هشت بار در فوتبال و یکبار شخصی! 


کجایی؟ گفت اردوی تیم ملی. گفتم مگر تیم ملی بازی 
دارد؟ گفت بله باید برابر عربستان بازی کنیم.خودتان 
ببینید که من چقدر در جریان فوتبال هستم. 

7 خی حالب است... 

بلهاکریم باقری همسایه روبروی من است.(با 
خنده می گوید)روزهایی که وی رامی بینم ازش می 
پرسم که چه خبر؟می گوید تو که از هیچ چیزی خبر 
نداری»بزار بهت توضیح بدم.یه تیم توایران هست به 
اسم پرسپولیس که لباس قرمز می پوشد.من عضوش 
هستم»‌چندتا بازی کردیم و در این رده جدول هستیم. 


دلزیک چیست؟ © دعو ٩۱‏ © به فکر دازی خداحافطی نو دید٩‏ 


لین تم بازی کرده و حرء بهترینهای ابر اد بو دید... 


© در فو تال ارزویی بوده که به ادا ز سیده باشید؟ 


مانند علی دایی»زرینچه»پیوس و...بازی خداحافظی 
گنا تندءبعد توقع داشته باشم که برای من بازی 


شرایط زندگی من طوری بود که باید به تهران‌بازمی بود حاضر باشم امادر آخرین لحظه و درفرانسه‌روی بگذارند؟! 
گشتم.در تهران با آقای پروین تماسی داشتم و به دفتر نام من خط قرمز کشیده شد و به ایران باز گشتم.بعد از تا ده تاز گی داستاد دانددازی و ماقبادر فو تال 
وی رفته و قرارداد سفیدی با پرسپولیس امضا کردم.در باز گشت به ایران حدود ٤‏ روز در کما بودم! ابر اد داب شده است... 


دو فصلی که در آنجا حضور داشتم جزء بهترینها بودم. 
بیشترین زمان بازی برای من بود 
و جایگاه خوبی در این تیم داشتم. 
همین جااز آقای پروین تشکر 


© حراخط خو ر دید ؟ 


۱/4 


(اجازه نمی دهد سوالم رابپرسم)به همین دلیل 
فوتبال را کنار گذاشتم! 

7 حه اتفاقاتی راشضمامی داند 
که مانمی دایم ؟ 


که 


می کنم چراکه حرفهای فراوانی از بچگی علاقه خاصی به فو تبال 
در پرسپولیس پشت من بود اما داشته و دارم.به این هم معتقدم که 
وی با حمایتهای خود باعث شد زمین فوتبال برای من مقدس است. 


که دوران خوبی رادر پرسپولیس 


اماامروز تقدس این زمین گرفته ده 








8 کرک‎ 
LÎ 


داشته باشم. است.عده‌ای دلال»واسطه و رابط وارد 
ریس چرااز این تیم جدا فوتبال شده و این محیط را به لجن 

شد ید ٩‏ کشیده اند.از این ہابت خیلی ناراحت 
اخر فصل دوم صحبتهایی سم هستم و به همین دلیل به ساد گی فوتبال 

بااقای پروین داشتم و گفتند که ث# را کنار گذاشتم. 

شراط مالی پرس پول خرب | 1 ر ۲ E‏ 0 کان دار ددر این نما 


مجانی بازی کنی ومن هم گفتم که نمی توانم چراکه 
متاهل هستم و چند پیشنهاد خوب از چند تیم دارم.علی 
آقا هم استقبال کرد و گفت برو! 

ت ہس اینکه گفته بو دید مسائل مالی ہر ای انتخاب 
یم شما مهم است.شابعه ښو ده است؟ 


نمی دانم!آقای ایویچ من و مهدی پاشازاده راکنار 
می کشید و درباره مهار بازیکنان حریف با مابه صورت 
اختصاصی تمرین می کرد.به من می گفت که پدیده 
فوتبال ایران هستم!در همه بازیهای دوستانه ثابت 
بازی کردم ولی خودم هم نفهمیدم که چگونه خط 


احتیاج به مثال نیست چراکه همگان از این موضوع 
اگاه هستند امابرای شما مثالی می زنم.یک روز 
مرابه یک تیم فوتبال ببردابه خودم گفتم یعنی آنقدر 
بدبخت شده‌ام که بخواهم با پورسانت دادن به یک دلال 


۰ 


حو سحنی ‏ ی 


فوتبالیست حرفه‌ای اگر در زندگی حرفه‌ای فکر کند. خوردم؟! ۱ تیم انتخاب کنم ؟اخاک بر سر فوتبال و فوتبالیستی که (7 
بلوفهای الکی و داش مشستی گری نمی زندامن از بچگی 7 شندم که امر وز اصلابه فو تال علاقه ندارید... .. بخواهد به این صورت پیشرفت کند! 23 
طرفدارآرارات بودم و علاقه ای به هیچ تیم دیگری نداشتم. درست شنید يد !هيچ علاقه ای به فو تبال ندارم.نتایج باتو حه به دس ال نکر دن فو تالل.نمی توان 7 
برای تمام تیمهایی که بازی کردم عرق داشته وبا تعصب ‏ رادنبال نمی کنم و از زمانی که از پرسپولیس جداشدم سوالی درباره فو تال امروز از شمابر سید 2 


بازی کردم.باید به این نکته هم اشاره کنم که فوتبالیست 
برای کسب درامد بازی می کند نه جیز وریا 

از چه سالی به عضویت یم ملی در امد ید ٩‏ 

سال ۷۳بود که به تیم ملی دعوت شدم و تاسال 
داشتم. 

0 جرا 

شاید قسمت و تقدیر نبود.آن زمان به اسم بازیکنان 
تشر کے د ای ا ا 
بازی ملی داشتم.تنها چیزی که مرا آزارمی دهد این است 
که در آخرین حضورم با لباس تیم ملی موفق به گلزنی 
شدم و بعد از آن دیگر به تیم ملی دعوت نشدم. 





به روزنامه های ورزشی نگاه‌هم نکرده ام!| گر تلویزیون 
فوتبال نشان دهد کانال راعوض می کنم! 

ا ,یس حرادر م هیر منداد عضو بت دار یبد ٩‏ 
معتادها استخوان درد گرفته واز نظرروحی حال خرابی 
باشم و بدیهایی که در حقشان کرده ام را جبران کنم. 

© مایاید باور کی که محمدر ضامهدوی فو تال 
ابر اد راییگیری نمی کند؟ 

انقدر از یکسری از مسائل فوتبال زده شده ام که 
نمی خواهم جلوی من کسی اسم فوتبال رابیاورد. چند 


vr (0D الاعات می‎ 


جسته و گریخته اخبار رانگاه می کنم اما به صورت 
تخصصی نمی توانم نظری به شما بدهم.یک روز چند 
بازیکن جوان از جلوی من رد شده و به من سلام 
کو دوستم گفتند اینها کی بودند؟ گفت بازیکنان 
تیم ملی! 

0 سوالی است که از شما پر میده باشم ٩‏ 

(کمی فکر می کند و با خنده‌می گوید)چند سالی 
است که مصاحبه نمی کنم و سوالهای خبرنگاران از 
دستم خارج شده است.خحوشحالم که با شما مصاحبه 
کردم چراکه بسیاری از سوالات شماسوای همه 
حبرنگاران بود و از انجام این مصاحبه لذت بردم. 





کک ھچ 
دی 


است 


9 دن مار کی 
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مگ 


در € ټبلبغاتی داشد. 


بازیکن در اهر ہکا داشتم. 


س 


هستم و از محله اطلاعات هفتگی در ابر اد 
بشما تماس گر فت. 

من هم به شماو خوانند گان مجله تان و 
مردم خوب ومهربان ایران سلام می کنم. 
دوستان خو ب ایرانی فراوانی دراینجادارم 
وازاینکه‌بتوانم پاسخ گوی‌سوالات شما 
e‏ ۱ 

7 اقای مسینگ شما جه ار تباطی با اقای بله دارید؟ 

بنده مدیر عامل یک شر کت نقل و انتقال بازیکن در 
نیویورک هستم که با پله به عنوان شریک تجاری در این 
شرکت همکاری می کنم. 

0 نو همکاری شمابه چه صورت می باشد؟ 

اجازه‌بدهید که کاملا توضیح بدهم.همانطور که 
همه طرفداران فوتبال آگاه هستند آقای پله به سمت 
مربیگری نرفتند و به همین جهت درآمدی از راه فوتبال 
ندارند.از سوی‌دیگر تنهامنبع درآمدوی حضور 
در مراسم مختلف وانجام مصاحبه ه ای مختلف 
می باشد.یعنی اينکه با دریافت پول در مراسم مختلف 
حضورپیدامی کند.شرکت مانیز قراردادی با پله 
بسته اسست.ما و مدیربرنامه شخصی پله که یک خانم 
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رر 
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راطرح ریزی می کنیم. 

© ہس بااین حساب شماباید در حریاد دعوت 
E‏ 

E TEE 
تیمهای ایرانی نداشته ای و نمی دانم که منشااین خبر از‎ 
کجابه وحود امده است؟!‎ 





SMS‏ //// / ا 
با ابنکه حهاد در هز اره حدید به دهکده حهانی . ۲ 

تخیبر نام بافته طوری که اگر کو چمکترین اتفاقی در یک سوی 
حهادار < د هد تمام مر دم ار اد اگاه می شو ند اما متاسعانه 
هنو ز هم بعضی از دوستادا و همکار ان مطبو عاتی مااعتقادی 
ده ابن اصل نداشته و هر جه را که می شنو ند به ساد گی اور 
کر ده و هیچ تحفیقی پیر امو دا سوه مو رد بحتشاد نمی کنند. 
چندی پیش خبری از سوی مرییاد ټم بر سپو لیس منتشر شد 
که فر ار ات «دلهادر حر داد دیدار تفلل و بر سیو مس 
به ابر ادن آمده و این بازی رااز نز دیک تماشا کند.بر خی از 
همکاران خر نگار ماییر ده سر عت به ابن شابعه بر داخته و 
از آنهابه ابن فکر نکر دند که ممکن اسست این شابعه یک 


امااین تو ضیحات مراقانم نکر د و به عنواد اون 
خبر نگار ابر انی که پس از انقلاب تو انسست مصاحه ای 
اختصاصسی بایله نصا دهد تصمیم گر فت باار اط قوی 
که در اد سوی ابهادار .این مو ضوح راپیگیری کنم و 
گفتگوبی با اقای مسینگ. مدیر یک شر کت نفل و انتقال 
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مصاحبه اختصاصی با مد بر 
شر کت گلوبال اسپورت 


الاخره پله 


به ایران 
می آید؟! 
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© مربی بر زیلی تم بر سپو لیس.افای مار کو.در 
مصاحه ای عنواد کرد در جریا سفرش به بررییل با 


له مذاکره کر ده شت 


پس نکته دیگری راباید به شمابگویم.دسترسی به 
پله به این ساد گی نمی باشد.یااز طریق ماهست یااز 
قرار می گیریم.در ضمن مربی تیم پرسپولیس دوستی و 
رفاقتی با پله ندارد که بتواند مدعی جلسه با وی باشد. 

7 گر هم این خبر راب اور کنیم.اقای مار کو 
مدعی ش‌ده که بله نع ۰ هر ار دلارمی خو استه 
که ار وی تخشف گر فته و قبمتش به ۲۵۰ هزار دلار 
کامش دافته است. دله بر ای حصو ر در ادر ای حه 
مسلغی دردافت خو اهد کر د؟ 

پله برای حضور در آن منطقه جهان یعنی خاورمیانه 
واسیای شرقی»مبلغی بین OT‏ ۰هزاردلار 
دریافت می کند. سال گذشته پله در دبی حاضر شد و 


ا 
الاعات ل @ رم ۳۳۶۲ 
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۰ هزاردلار دریافت کرد.مرییان پر سولیس حرف 
جالبی درباره تخفی_ف زده‌اند.مگر پله کالای تجاری 
است که برای خریدش تخفیف گرفته اند؟! 

0 صحبت دیگری که مطرح شده این مو ضیح 
است که آبابله حاضر است به ابر ال مسافر ت داشته 
باشد ٩‏ 

بله‌ادر جریان مصاحبه سال گذشته مجله اطلاعات 
هفتگی با پله هستم و متن انگلیسی آنرا خواندم.در 
انجا هم پله تصریح کرده است که اشتیاق فراوانی برای 
حضور در ایران دارد. 

7 حالب ابنکه بر ای اجام اد مصاحبه از ما طلب 
بول کر ده بو دید... 

خوب پله برای انجام مصاحبه نیز 
مبلغی دریافت می کند.البته شما هم که به 
واسطه دوستی با اقایامیدنمازی‌مبلغی 
پرداخت نکرده و به صورت رایگان این 
مصاحبه انجام شد. 

7 بل برای انحام یک مصاحبه حه 
ای دریافت خواهد کر و٩‏ 

بین ٩‏ تا ۱ هزار دلار. 

0 از آقای نمازی نام بر دید سوالی 
برای من پیش امده که سر ایله برای 
حضسور ۲شسب و اروز در کنر ټم 
اید نماری تنها ۵۰هوار دلار دریافت 
کر د؟ 






یک منزل مسکونی داردوبه همین دودلیل 
مبلغ بسیار کمی از امید نمازی گرفتیم.(با 
خنده می گوید) البته باید مبلغی‌هم بابت 
بر وقتضی که در اختّس ار مافر ار 
دادید متشکرم. 
من هم از شسما و مجله تان کر 
می کنم.از راه دور سلام مرا به مردم ایران برسانید. 
OOO‏ 
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به پله دادید تاسر تمرینتان بیاید»جقدر ازاین کار سود 
بردید؟در پاسخ ما گفت که همان روز حدود ۰ هزار 
دلارسود کردیم.تعداد تماشاگران ما٣‏ هزار نفربودو 
پس ازآم دن‌پله‌به ۲ ۱هزارنفردرهربازی رسید.در 
ضمن فروش حق پخش تلویزیونی و تبلیغاتی که پس 
نصیب باشگاه کرد. 

کهاگربر فرض محال با پرداخت مبلغ ۰هزار 
دلاری پاله رابه ایران بیاورید» چقدرس ود خواهید 
کرد؟آیابه تماشاگرانتان افزوده‌می شود پااینکه حق 
پخش تلویزیونی بازیهای تیمتان رابه فروش خواهید 
عمرانی و زیربنایی کنید نه تبلیغات بی فایده؟ 
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گفت و گو با بهتر ین باز یکن جهان : 


۱ 42 مدت ردادی است که در دار سلو نادازی می کښد 
> از رتال مادرید دد تاد می ابد ٩‏ 

خير از رئال مادرید بدم نمی آیدولی من تنهابه بارسلونا 
علافه دارم. 

0 در دسیاری مس‌ادقات د دده ام که طر فدار ادا 
یم مقابل اشیایی به سمت بازیکنا بو تاب می کنند . ایا 
ده خاطر این تهقدیدات نک اد کشته شدد فردی یاحتی 
خو د تال شده اید ۹ 
پرتاب می کنند. متنفرم اما خیلی نگران نیستم! چراکه فکر 
نمی کنم کسی کشته شود. انها موشک که پرتاب نمی کنند! 
این اتفاقات زمانی برای من گران تمام می شود که طرفدارانم 
به خاطر باخت تیم من » اشیایی رابه سمت با زیکنان تیم 
مقابل پرتاب کنند. 

0 تاده حال شده که زماد دازی شعار حاللی ار سوی 
تماشاگ ادا شیده داید ۹ 

زمانی که بازی می کنم تمام حواسم به بازی است . 
البته در زمان بازی فریادهای هواداران رامی شنوم که برای 

0 هم کنو دا و ریس از کسب مدال طلای المسک. 
بسیاری از مر دم شمارابه عنو اد بهترین بازیکن جهال 
هی شب سل نظر شمادر ان دار ه حیبست ؟ 

نهانه!(در حالی که می حندد) برای من باعث افتخار 
است که چنین چیزهایی رابشنوم و سعی می کنم که همیشه 
خوب بازی کنم. در اکثر مواقع تلاش دارم که به تیمم کمک 
کنمآمابهترین بازیکن جهان نیستم| 

7 گر شسمابهترین بازیکن حهادا یسستید.پس جه 

بارهاو بارها گفته ام که رونالدینیوبهترین بازیکن جهان 








یک زند کی روبابی دارم 


نیلوفر یوسفی 


گر فتسم که در صفحه مصاحبه 
فهر مانهای الہک ۸ 5 ۰ راه شم ار اه کیم. 
و یرای نخستین مصاحبه به سراح یکی از مطرح 


ترین فو تبالیستهای حاضسر در یکن رفټم که 
تو انست مدال طلای الیک رااز ان خو د کند. 
ونل اندره‌مسی در ٤ژوئن‏ ۱۵۸ متو لد 
شد. وی باقد ۱۸۵ سافتی متر و وزد ٣۷‏ کیو گرم 
بازی حرفه ای رااز بازده سالگی شرو کرد. 
مونل در کود کی از یمار یه ای هورمونی رن 


می بر د و خادو اده اش که خرح در ماد وی رانداشتند 
مجو ر شدند که داداشگاه بار سلو نافر ار داد ندند 


ناابی داشگاه هر دنه در ماد مونل حو ادا ر امتفیل 
شود. وی در حالی که تنها ١١‏ سال داشت 
تو انسست سه عنسواد حو انتویی گلود 
تار بخ باشگاه بار سلو نا شناخته 


"۳ شو د . 


است »هر چند که در چند ماه اخیر افت زیادی کرده است 
.زمانی که با هم در بارسلونا هم بازی بودیم » سعی کردم 
که‌ازوی بیشتروبیش تریادبگیرم و جدااز تماماین حرفهاء 
رونالدینیو بهترین دوست من است. 

0 فکر می کید که این تاج چه زمانی بر سر لول 
مسی گذاشته خو اهد شد ٩‏ 

نمی دانم امااگر قرارباشد روزی‌این اتفاق بیفتدامیدوارم 
که زندگی ام عوض نشود. زندگی رویایی دارم ودوست 
دارم که این زندگی تا جایی که امکان دارد ادامه پیدا کند. 

او اینکه دام بامار ادو نامفایسه می شود حه 
حسی دار ید ٩‏ 

خیلی خوب است !احساس خوبی دارم . همانطور که 
بارها گفته ام باعث افتخار است که مرابا مارادونامقایسه 
می کنند. ازاینکه این حرفهارامی شسنوم بسیار خوشحال 
می ش.وممباد توبجه کسره که فقط یک دیگ ود جهان 
وجود دارد! 

© ہمہ می گو ند که شما دااستعداد یں دار یک 
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دار سلو ناهستّد و همه شمارادو ست دارند. وقتی در 








ر ختکن هستّد. چه روابطی باه دارید ٩‏ 

جوت بار سلوا خیلی عالی است وهمه خاکی هستند 
وبرخورد بسیار خوبی با هم دارند. ۱ 

7 حال کمی از المیک صحست کنیم. ابا تصور 
ر در المییک راداشتید ٩‏ 

گفتم که قهرمان می‌شسویم. اولین هدف. حضور در 
المییک واقامت در دهکده المییک بود سپس به قهرمانی و 
مدال طلافکر می کنم. عجب المپیکی بود. ما با خاطره‌های 
شیرین» چین رأترک می‌کنیم. 

0 ایافکر می کر دید که بتو اند با نجه سه صفر 
یم ملی رزیل راشکست دهید ٩‏ 

قبل از شروع مسابقه حتی تصورنمی کردم بتوانیم با 
۲گل برزیل راشکست دهیم. پس از این برد روحیه بخش 
بود که همه اعضای تیم متوجه شدند می توانیم مدال طلای 
المپیک را تصاحب کنیم. 

0 و از من ما پیش شسایعانی نی بر عدم حضور 
شمادر ټم ملی الپییک ارزانتین به گر ش می ر سید 
. نظر تال درس ارهبار سلو نا که اجازه حضور شمادر 
مسادقات ر اداد حیبست ٩‏ 

جالب است که باشمادرباره جشن فهرمانی سخن 
بگویم تامتوجه نظر من شوید. پس از پایان‌بازی دررختکن 
به هم تيميهايم گفتم:«خیلی خوشحالم.می خواهم با 
شسما کسب مدال طلای‌المپیک را جشن بگیرم؛امادر این 
لحظه‌های زیباء همواره به فکر بارسلونا هستم. » 

7 نظر تاد درب اره مرسی درد یار سل نا یپ 
گی ار دیو لا حیبست ٩‏ 

گواردیولا»مربی جدید تیم.مردخوب.مهربان‌و 
دلسوزی‌است.اوبرایلیگ‌قهرمانان‌به‌من خیلی نیا زداشت؛ 
ام أمرادرک می کرد ومی‌دانست چقدر دلم می خواهد در 
بازی‌های المپیک حضور بابم. پس پافشاری کرد و باشگاه 
متقاعد شد که در المپیک بازی کنم. من محبت گواردیولاو 
باشگاه رافراموش نمی‌کنم. 

© امروزیزر گترین رویای لبو نل مسی چیست ؟ 

بزرگترین رویای من این است که خودراقهرمان لیگ 
قهرمانان اروپاو پس از آن قهرمان جام جهانی ۲۰۱۰ ببینم. 

© داشگاه دار سلو نا جو اناد زیادی ر ابه فو تال حهاد 
معرفی کر ده است. مییستم کاری در اتحابه چه صورت 
است ٩‏ 

آنهابه کودکان بردن را آموزش نمی دهند. بلکه امکان 
رشد دادن قابلیت ها و مهارت هارافراهم می کنند. به همین 
دلیل بر خلاف ارژانتین که تمرینات فیزیکی تر بود دربارسا 
ما هرروز تمرینات با توپ داشتیم. من به ندرت بدون توب 
دویدم. به وضوح هدف تمرینات پرورش مهارت ها بود. 

( در خانه هم فو ال بازی می کید ٩‏ 

هنوزهم داخل خانه بازی می کنم. بايد همه جا توب 
نزدیکم باشد. باید بتوانم لمسش کنم. 

0 ساب ی های خو درا تایز داحم تماشا 
می کید ٩‏ 

نهابازی هایم را در تلویزیون تماشانمی کنم. می گویند 
باید بازی خودت را ببینی و اشتباهات خود رابر طرف کنی 
امامن بازی تماشانمی کنم. 
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نانیه های داغ بار المییک 


وانک ژینگ ژو بهترین داو طلب 
از سوی سایت رسمی المییک و پارالمییک ۲۰۰۸ 
یکن وانگ ژینگ ژو به عنوان بهترین داوطلب مسابقات 
بر گزیده شد. این داو طلب ۲۸ ساله به هفت زبان مسلط و 
۳۰ 
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در جریان بازی های بیشترین خدمات رابه جهانگردان 
راآغا زکرده و اکنون به‌راحتی به هفت زبان زنده‌دنیا 
وازسوی‌سایت بازی‌هاعنوان بهترین داوطلب رابه 
خود احتصاص داد. 
الکوبرداری انگلیسی‌ها از چین 

دوره‌پارالمپیک انجام می‌دهد. الگوبرداری خواهد کرد. 
کمیته ملی المییک انگلیس اوه و !اء90 ۶ روک الا 
کارشناسان. پزشکان و متخحصصان معلولان روانه یکن 
کرده است. 

آنها تصمیم‌دارندازنوآوری‌هایی که چینی‌هادراین 
دوره‌به کارمی گیرند استفاده کنند. انگلیسی هادر یی 
آن هستند تابابهره گیری از تجربیات چینی هاءبهترین 
ومدرن ترین سرویس دهی رابه معلولان در پارالمپیک 
۲ داشته باشند. 

مدال آوران آرژانتین تا آخر عمر حقوق می گیرند 

وزارت ورزش آرژانتین برای‌مدال اوران کشورش 
است. آرژانتین برای آماده سازی قهرمانان پارالمپیک 
کرده‌است.براساس اعلام وزارت ورزش این کشور 
این هزینه صرف آماده سازی ۶۲ قهرمان این کشور شده 
بتواننددریارالمییک چين به مدال دست یابند علاوه 
بر حقوق ثابت مستمری ویژه ای نیزدریافت کنند. 
پیش بینی می شود که این مبلغ بین سه تا چهار هزار 
ورا 
قهر مان تیراندازی جین نمایشگاه نقاشی بر پامی کند 

قهرمان تیراندازی بااسلحه چین در حین برگزاری 
پارالمییک گالری نقاشی دار خواهد کرد. ژون شی 
۲ساله که سابقه حضور در سه دوره گذشته این بازی 
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هارادارد مجموعهنقاشی‌های حودرادر جریان 
پارالمپیسک به معرض نمایش تمامی جهانگردان و 
ورزشکاران حاضر در یکن خواهد گذشست. او که به 
دلیل تصادف رانند گی در سنین جوانی فلج شده از 
کودکی علاقه زیادی به نقاشی داشته است. به همین 
دلیل» مشکل به وجود آمده‌مانع از ادامه فعالیتش دراین 
بخش نشده است. ژون شی از این فرصت استفاده کرده 
ومجموعه ای‌از کارهای خود تهیه کرده تاهمگان‌در 
جربا ن تو اتایر قارا سار کر نذ: 
حکایت کمک یک برزیلی به همسری نابینا 

یک مردبرزیلی دررقابت‌های‌دوومیدانی‌پارالمییک 
به همسر نابینای خود به عنوان راهنما کمک می کند. 
ادریاسانتوز دونده‌زنی است که باو جودنابینایی از 
٦‏ سال قبل درحال فعالیت است و دراین راه‌همسرش 
رافائل در مسابقات ویژه‌نابینایان با گرفتن دستشش پا 
به‌پای‌وی‌می دودتابه خانمش درراه کسب مدال 
کیک کنل 

آدریا اظهار داشت: باید از شوهرم خیلی تشکر کنم. 
او جدای از انجام وظایف منزل» در مسابقات و تمرینات 
نیزبه من کمک می کند. سال قبل باهم ازدواج کردیم.اوبا 
آ گاهی ازاینکه نابیناهستم. مراانتخاب کرد.دراین مدت 
هیچگاه بین ما مشکلی ایجاد نشده است. در مسابقات. 
همسرم راهنمای من است. او به بهترین شکل به من 
کمک می کند و فقط می توانم از او تشکر کنم. 

این خانم ورزشکارمعلول گفت: تمرینات رابا 
یکدیگر انجام می دهیم و به سبب نابینایی من بسیار به 
ین کک .اک روان دررپارالمپیک» 
سح ایی به زحم ایس تم 

سگ های تر بیت شده ر اهنمای هوادار ان ناییا 

چینی هابرای هدایت 797 گران نابینا در ستالن 
های ورزشی ازسگ‌های تربیت شده استفاده می 
کل کی اھکر ا ۹ ال 
هواداران نابینای پارالمپیک پکن تهیه بروشورهایی به 
خط بریل است. آنها به تعداد زیادی از این جزوات تهیه 
کرده و در مبادی ورزشگاه ها در اختیار تماشاگران نابینا 
قرار می دهند. درورزشگاه هایی که احتمال می رود 
هواداران نابینای‌بیشتری‌برای تشسویق به آنجابروند. 
بیشتر این بروشورها توزیع می شود. علاوه بر آن چینی 
ماگ کم ایی راتر کک ۰ انی و ادان نابینایی 
که امکان استفاده از خط بریل راندارند به سالن های 
ورزشی هدایت کنند. چین برای‌این منظو ر هفتصدسگ 
زا تو نیت در ۵۵ است:, 

ین فی: می دانم با وجود نابینایی چگونه گازنی کنم 

بازیکن تیم فوتبال معلولین چين گفت: نابینا هستم؛ 
امامی‌دانم چگونه توپ رادرزمین به گردش دربیاورم 
وگل‌بزنم.به خوبی بافوتبال اشناهستم.می‌دانم 
افرادی که سالم هستند به چه نحو توپ رابه گردش 
در می آورند. 

وی عنوان کرد ر لاف بیشتربازیکنانچچین که 
از تول‌دنابین‌ابودند.بااین‌مشکل ابتداروبرو نبودم‌و 
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مانند همه اشخاص سالم» خو دم فو تبال بازی می کردم. 
درحین یک حادثه‌شدیدرانند گی گرفتارمعلولیت شدم؛ 
اماعشق و علاقه من نسبت به فوتبال از بین نرفت. 
ان نیگن که یقت کل‌های تیم جنر راب ند 
می رساند. بعد از بازی دور مقدماتی پارالمپیک با تیم 
پنج نفره آرژانتین» اظهار داشت: شناخت قبلی از فوتبال 
و تجربیاتی که در ذهن دارم و آشنایی با فوتبال معلولین» 





این قابلیت راداده که مثل زمانی که مشکل بینایی نداشتم. 
گل بزنم.الان می توانم ادعاکنم راه گلزنی راحتی در 
این شسرایط بخوبی می دانم. این بازیکن گلزن در بازی 
بانیم آرژانتین تک گل تیمش رادربردیک بر صفر به 
رر 
پینگ ینگ باز ۱ ۵ساله خداحافظی می کند 

مسن ترین قهرمان چجین در سیزدهمین دوره 
بازی های پارالمپیک پکن تصمیم دارد با کسب 
مدال طلای مسابقات پینگ پنگ از دنی ای قهرمانی 
خحداحافظی کند. 

ژانگ شیائولینگ ۵۱ ساله که مسن ترین عضو 
کاروان ۳۳۲نفره چین است. گفت: امیدوارم باادست پر 
بتوانم از دنیای قهرمانی و این دوره از مسابقات خارج 

وی که پر جمدار کاروان جین بود. اظهار داشت: 
ازاینکه مسئولیت پررچمداری‌به من سپرده شد خیلی 
ال و احساس غرور و شعف دارم. 

این فهرمان که درسال۱ ۱۳۷ به دلیل توموربه 
قطع پای خود رضایت داد ۱۰ مدال طلای بازی های 
پارالمییک و مسابقات جهانی را در کارنامه خود دارد. 

مندوزا: می خواهم فلپس مکزیک باشم 

قهرمان ویلچرسواری مکزیک گفت: می خواهم 
همانند مایکل فلیس بیشترین افتخاررابرای کشورم 
بدست اورم. 

سول‌مندوزا که مدال نقره‌بازی‌های اتن رادراختیار 
دارد در مصاحبه ای با شین هوا اظهار داشت: قراراست 
درمواد ۰ ۰ و و ههزارمترشرکت کنم وامیدوارم 
بتوانم در هر سه ماده به مدال طلادست یابم. می خواهم 
ماد ماک ,کلیس کباش مرکا ات دا 
مدال طلارابدست آوردبیشترین طلارا برای مکزیک 
بدست اورم. 

مندوزاکه حضو ردر شش دوره‌بازی‌های‌پارالمپیک 
رادر کارنامه دارد. درصدداست بعد از یکن از دنیای 
قهرمانی خداحافظی کند. 
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تقسیم آن چند برابر می شو دو بدانید که مهمترین لحظه‎ 
زند کی شسماهمین ثانیه‌هاست که‌نباید آن رااز دست‎ 
بدهید و مهمترین شخص زندگی شما کسی است که مثل‎ 
کوه پشت سرشماست وبادیدن او آرام می گیرید» پس‎ 
قدراورابدانید و برای تقسیم شادی خود دریغ نکنید و‎ 
در جستجوی خودواقعی تان باشید و روحتان راباعشق‎ 
ار ار ی را را ار ری‎ 
ارامشی که او وعده داده راهنما باشید.‎ 

نکته پایانی هم این که دقت کنید طی این روزها 
حرمت‌شکنی نکنید و بعضی از دیده‌ها را نادیده و بعضی 
ز شنیده‌ه راناشنیده بگیرید. 


وب 


دير 


دوست خوبم‌دقت کنید ومراف]ب رفتارهای خود 





چه در شوخی و چه حالت جدی باشید تاباعث ایجاد 
دلحوری نشوید وبدانید که تمامی آنهاانرژیهای منفی دارد 
که شاید تحمل آن برای شما دشوار باشد. در ضمن برای 
رفع مشکلاتی که قبلاًایجادشده هم می‌توانید به گفتگو 
ی ری ی ی را 
هر دو طرف باشد و بسیار هم ضروری است! 

دوست عزیزم دلتان رابه حدابسپارید تاتمامی لرزشها 
ونگرانی ه ارابه یکباره‌به آرامش بدل کندو تردیدرا 
از خودتان دورس ازید و سرنوشت خودرابه شانس و 
اقبال مو کول نکنید و برایش برنامه‌ریزی داشته باشید تابا 
اطمینان به هدف فکر کنید. 


نمی‌دانم چرا گاهی اوقات می خواهید خودتان را گول 
بزنید وازواقیت بگریزید وغافلی دا زاینکه حقیقت بااقتدار 
خودش رامثل هميشه به همگان معرفی می کند و گریزی از آن 
نیست پس چراعاقل کند کاری که‌بازارد پشیمانیادوست 
خوبم!برای قضاوت هیچ عجله نداشته باشید چرا که زمان 
رمز شناخت بهترین‌ها را با همراهی لحظه به لحظه و هوشیارانه 
آنها خواهد آموحت. پس تلاش کنید تاشگفتی‌ساز شوید. نکته 
بعدی در مورد خاطراتی 
برنمی‌دارند ولی باید بگویم که آنها عامل بروز انرژی منفی شما 
نیستند و بالعکس می توانید از آنها کمک بگیرید و آرامتر شوید 
پس گاهی سری به انها بزنید. نه اینکه تمام وقت خود رابه انها 
احتصاص دهید! نکته پایانی این که سفر پرامید از رسیدن به 
را رن را 


چه می خحواهید. تابتوانید انرژی خودتان را تاانتهای کار حفظ 
کنید وا زآنجا که تمایل زیادی به حر کت و فعالیت دارید کاش 
عاقلانه به آن جهت دهید تا از این همه انرژی استفاده لازم را 
هم ببرید. در ضمن کشفی راطی این روزهاخواهید داشت کت ک4 
هم شماو هم اطرافیان رااشگفت زده‌می کند. قدرش رابدانید 
وباشرایط جدیدسا زگارشوید. چون‌دراین صورت‌شما 


سید کم ا ار رنه الا دی زر که 
طی روزهای پیش رو فرصت خوبی خواهید یافت تاباقدرت 
تفکر بسیار بالایی که دارید ریسک کنید و برنده باشید. 





7[ 
بیرون بیایید و با تمرکز آن را از جای جای ذهن تان خارج 
سازید و این میهمان ناخوانده را که در زند گیتان جا خوش 
کرده از وجودتان برای‌همیشه دور کنید و پنجره‌هارا 
جایگزین دیواره انمایید.درضمن طی این روزها که 
برای شما بسیاری از مسائل جالب راهم درپی دارد. شغل 
می‌دانم چنین مواردی دور از انتظا رش مانیزنمی‌باشد و 
دلیل آن هم اقدامات حاشیه‌ای مثبتی است که انجام داده‌اید 
که امنیت خاطر شمارا هم درپی خواهد داشت 
فا ات 


احساس تقصیر و شرمندگی می کنید» طوری که گویی 
انتظار نداشستید که‌اتفاقات منفی به سراغ شمابیایند ولی 
مگرباورندارید که زند گی همیشه انعکاس رفتارمااست و 
یک اشتباه می تواند تمامی اوضاع و احوال را تغییر دهد وبه 
شکل مطلوب و یا غیرقابل تحمل و جبران نشدنی د رآورد 
وبه این وسیله علفهای هرز را از باغ زند گیتان جدا کنید و 
برای همیشه دور بیندازید تا باعث خرابی گلها نشوند. 

نکته بعدی در مورد فرد نزدیک به شمااست که او 
شریک غم و شادی شما است پس حالا وقت گفت وگو با 
اوست.اورادریایید که به شمانیازمند است. نکته پایانی 
هم یی کار ررر انر کرد سا لب 
را خالصانه بیان نید قطعا پاسخ مثبت می گیربد. 


می‌گویید که دردی دارید و با آن تنهایی خود را تقسیم 
کرده‌اید و به قول خودتان دلیلش بماند گوشه دلتان بهتر 
ای اد تا ار 
یار به همراه لطف ودک حضرت دوست می تواند برای 
ار ای را ی ری ار 
او رابه بازی نگیرید و دراین میان هیچ فردی راقاضی قرار 
ندهید جرا که جیزی که مشخص است نیاز به قضاوت 
ن داردادر مورد بهانه جویی‌های کودکانه‌ای که از دیگران 
می‌بینید لازم است موضوع را حیلی جدی نگیرید. چون 
گذراهستند. نکته پایانی هم این که طی روزهای پیش رو 
مشغول انجام کار جدیدی می شوید که سرشار از تنوع و 
برکت است. خوش به حالتان. 

بهمن 

اولین نکته‌ای که باید گوشزد کنم 
ندهید از اختیارات و رابطه صادقانه شماسو ءاستفاده کنند و 
با ایب ی دا ای یر ال ی 
بگیرید تااطرافیان شسمابه خاطر ترس واقعیت‌هارا کتمان 
تحت .در مورد مسوولیتی که عهده‌دار شده‌اید هم بهتر است 
شانه حالی نکنید و آن را تا جایی که ذهنتان پاری می کند به 
بایان بر سانید. در مورد دلعوری و دلتنگی شمااز دوست 
عزیزتان باید بگویم که عادت کردن به دوری می تواند پایان 
یک پیوند مفید و سالم باشد» پس تادیرنشده اوضاع رادریابید 
و بدانید که اینگونه بحث و تبادل‌نظرها بین هر کسی ممکن 
سس هس سا 
آن را اینگونه قلمداد می‌کنید. 
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هیچ ارزشی بالاتراز گرفتن دست ‌افتادگان‌نیست» 2 
لس تا 
ار رای را سر 
تا 

اگر امکان سفر دسته جمعی وجود دارد استفاده 
کنید و تمدید قوای اساسی داشته باشید که آن نیز نتایج 
شگفت‌انگیزی را به همراه خواهد داشت 

نکته بعدای در موردمسانا حاشیه‌ای زند کی است 
وسخنانی که می‌شسنوید که‌لازم است دقت کنید چون 
جزییات کلیات رامی‌سازند اما شنیده‌ای رابدون چون و 
چرانیذیرید و صداقت را جایگزین آن کنید که می تواند 
ار 


سهر ډور 





همراه نخواهد داشت »پس بی هدف اسب سر کش ذهنتان 
آنهم از نوع غلطش زند گی کنید و نجواهای درونتان راجدی 
بگیرید بلکه به آن سمتی حرکت کنید که زند گی سالم را 
تضمین کند و مطمئن باشید که در این راه‌ایده‌های جدیدی از 
اعماق وجودتان دریافت خواهید کرد که می توانند زندگی را 
زیروروو آرزوهای شمارا برآورده سازند و یا حداقل پاسخ 
مناسبی برای سوالهای بی جواب شما باشند. نکته مهم بعدی 
اینکه کاش اعتمادبه نفس خود را حفظ کنید واز تجربیات 
خوبتان سود بجویید و دم به دم آغاز کنید و مطمئن باشید که 
می‌توانید نشدنی‌ها را به زانو درآورید. 


انجام کار گروهی رابه شما پیشنهاد می کنم که در این 
روزهامی تواندبازده ش‌گفت‌انگیزی داشته باشد و این نیز 
مستلزم انتخاب درست و اعتماد منطقی است. دوست خوبم! 
بعضی‌ها به زندگی ما پا می گذارند و خیلی زود هم می‌روند. 
اماخاط رآنهابرای مدتهادر قلب‌هایمان می‌مانده پس آنهارا 
دریابید و حضورشان راماند گار کنید که‌دوستی بانامردان 
اسراف محبت است. در مورد شیوه‌بر خورد و تصمیم گیری 
شسماباید بگویم که بهتر است پیشگیری را جایگزین درمان 
کنید تابتوانید از مسائل پردردسرآن که گاهی از کنترل شما 
هم بیرون می رود بپرهیزید. نکته پایانی این که از پناه بردن به 
دامن طبیعت خو د رامحروم نسازید که نتیجه معجزه‌ا سای ان 
بر جسم و روح شما تا مدتها ماند گار خواهد بود. 


نمی‌دانم جرا گاهی اوقات فرام وش می‌کنید که بنده 
هستید ورازو نی ازباخداون د و توکل به اورافراموش 
کر را کر رای را 
چچگونه ممکن است...؟ درحالی که برای رهایی از چه کنم‌ها 
ونگرانی های‌بدون حدو مرز فقط و فقط می توانید به«او) پناه 
ببرید و مزه آرامش واقعی را بچشید .در مورد مسائل کاریتان 
بایدبگویم که‌بی‌دلیل لجبازی نکنید. چراکه آنجانیز محل 
زندگی دوم شسمامی‌باشد وبایدامن و آرامباشد تازندگی 
ادامه یاب پس باعث به هم ریختگی خود و دیگران نشسوید 
چون ناگزیرید و شماهم باید مسائل آن را تحمل کنید. نک 
پایانی این که بدانید فرصت باهم بودن محدوداست» پس 
قدر یکدیگر را بدانید. 
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برخی حشرات تاعمق ۳۰ متری آب نفس خود رانگه می دار ند 

بسیاری از حشرات می توانند یک لایه هوا , 
را در زیر بدن خود و در یک محفظه ذخیره هوا 
نگه‌دارند. به این ترتسب می توانند تاچندین 
مرزیرآب‌بدون‌ایجاد حس خفگی بااین 
کول هواپایین بروند و از این ذخیره هوایی 
استفاده کنند. 

ره E‏ 
این حشرات مشخص نبود اما اکنون گروهی از 
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0 ۱ ریاضیدانان موسسه تکنولوژی ماساچو ست (ام ای تی) موفق شدند با کمک یک مدل ریاضی نشان دهند ا 
6 سیهر صفادار E TT o TT‏ ۳۳ 
تشخیص سر طان مری تو سط O‏ = 
1 یک محقق ایرانی پارامتر بنیادی در میزان ذخیره هوا به شمار می رود. به طوریکه اگر پوستها خیلی به هم نزدیک باشند فضای ‏ #ص 
که یافته جدیددکتر فرزانه بانکی استادیارایرانی کافی برای تنفس وجودندارد چراکه س طوح حبابهای‌هوابایدبه‌اندازه‌ای وسیع‌باشند که تبادل گازرابا اڪ 
8ا جراحی ه ای مر تبط باقفسه سینه در دانشگاه سوراخهای تنفسی تضمین کنند. 18 
کک کالیفرنیای جنوبی نشان می دهد N4‏ پلاسمای FEE ۲5 FEE HI FE EH E FEE E 5 E EE E E EE EEE E FEE E_ FEE E EE EE E EEE‏ ۲۲ ۳۳۳۲ لل 

E 1555 55 E ET 5۵ EES ES ۵ E EE EEE E EE E EE E BEE E El EE I EE ES E EEE 
3 "س در اکثر بیماران مبتلاو پیش از آنکه علائم کلینیکی احتمال مرگ زودرس با کمبود شادی‎ 
ڪڪ ظهور یابد نشان دهد. 0 ها ام اه دا ت‎ 

۱ هستند» زیاد بوده و علل بروز مرگ درا ین افراد بیشتر بیماریهای عروقی و عوامل بیرونی از جمله خود کشی 
ذکر شدها 5 
۵ اسست. ۳۸22 

1 

ا میا رضایتتمم ها ا ا 

جواب ٩٩‏ درصد از آنها مثبت. ۳۳/۶ درصد از آنها نامشخحص و ۶/۱ درصد از آنها منفی بود. 


— سالامتی» فشار عصبی پایین عدم وجو د دردهای مزمن‎ » ee 








18 بودند» بسیار پایین بود. 

*یی _. Eg‏ 
"ی محقق ایرانی جر یار جولای نشریه تحقیق» در مجموع احتمال مرگ در افرادی که از 
American College of =‏ ۵1118601015 منتشر رای ار بر ارت درد 
TE‏ شده است. TET‏ 
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۳ ازاد حون عموما به عنوان نشانگر مرگ سلولی در ایست قلبی و 1۰ درصد به دلیل عوامل طبیعی جان . 
سیکاریها شناخته شده است. شود رااز دست دادند. 
` وی همچنین خاطرنشان کرد: هنوز معلوم نیست EE EEE.‏ ۱ 

کهآبا ۸( آیلاسماازسلولهای: سس ۱ O‏ 
= 2 7 رب تحقیقات بر اثر عوامل خارجی جان خود را از دست 
18 تشکیل می شوند یا خود آن بافت طبیعی را تشکیل داده دادند. خودکشی ذکر شده است. 

ا که در ادامه با تومور سرطانی جایگزین می شود. 









































ساخت سلولهای بنیادی انسانی به کمک نسوج دندان = 
دانشمندان معتقدند نتیجه به دست آمده ثابت می کند که دندان عقل در انسان منبعی برای تولید سلولهای بنیادی 8ع 
SS‏ معلجهبسیاری ازبیماری های ۳ 
تهدید آمیز مانند سرطان و دیابت موثر باشد. 
سس سس سس سس ا سل 
و ی ی ی ی 6 ی خروم ی ریا 
وت 
ود را ار ی = 
به استفاده از نسو ج جنینی نبو ده و می توان با ذخیره دندان های عقل که به صورت معمول به دور انداخته می شوند منبع STE‏ 
قابل استفاده ای برای تولید سلولهای بنیادی ایجاد کرد. mm‏ 
سم 


7 0 
الاعات کک 09 ۲ 

































































حلقه ۵ ار: رضا رفیع 
۲ "۳ 





در اهمیت نصیحت و لز وم دل دادن 
فرزند به آن فرماید 


ابوالفضل زروبی نصر آباد 
چانه‌ام تازه گرم شد همچین 
در نرو» گوش کن حسام‌الدین 
دست از این قورباغگی بردار 
بازی و ورجه ورجه هم شد کار؟ 
به که تجدید ارتباط کنیم 
ننشین پای کارتون پسرم 
من که از کارتون قشنکترم! 
من نه حرف جفنگ خواهم زد 
حرفهای قشنگ خواهم زد 
هر کسی کار داشت. رد کردم 
این همه کاهگل لکد کردم 
می کند خنده. هر که رد می شه 
من که بی‌مال و ثروتم. روراست 
ارث بابا که این نواله بود 
عینهو اش کشک خاله بود 
فارغ از ملک و مال و دولت و جاه 
بنده قابوسم و تو گیلانشاه 
بنده با هر طبیب گفتم درد 
جای درمان. مرانصیحت کرد 
ور کشیدم ز بی کسی فریاد 
جز نصیحت. کسی به بنده نداد 
عاقبت در رگم به ناچاری 
شد نصیحت به جای خون. جاری 
مثل ویروس, حالیا پندم 
منتقل می شود به فرزندم! 











هر برج یک ۲۰۶ 


محمد جاوید 


(نه راه پس نه راه پیش دارم 
به دست خو د فقط یک فیش دارم 
مرادم نیست فیش آب و برقم 
که از انها به دل تشویش دارم 
بود منظورم ان فیشی که از ان 
خجالت پیش قوم و خویش دارم 
به پیش بچه ام چون می گذارم 
نماید قهر و گوید جیش دارم 
ته هر برج می دانی خدایا 
که در جیبم فقط «شیپیش!) دارم 
به جای خانه ای نقلی و زیبا 
طلبکاری قتدر در کیش دارم 
زمین وباغ اگر دارند مردم 
منم یک عمه در تجریش دارم 
اگر دارند بعضی گله ی میش 
منم چشمی به رنگ میش دارم 
دراین بازار گرم ریش .افسوس 
به جای رخ دلی پر ریش دارم 
جوابم کرده موجر تا زگی ها 
به نزدش گرچه پول پیش دارم 
به لطف لنگه کفش همسر خود 
به روی کله ام «آتیش!» دارم 
وجالب هست این راهم بدانید 
که خیلی ترس از «ابجیش!) دارم 
برای حیف و میل پول هایم 
دو تا فرزند چون سیریش!دارم 
و البته به این علت سریشند 


که بثرجی یک دویست و شیش دارم 
و شیش تاهم ا زآن آبیش دارم 

بيا( جاوید» با من همسفر شو 
که خیلی صحنه ها در پیش دارم! 





داوود ملک زاده 
جیک جیک را 
-مادرت همین دیروز 


برای تو هجی کرده است 


وتوامروز 
بی هیچ صدایی 
خود را خروس فی خوانی 
وغرور خویش را 
برای مرغکان این باغ 
به مزایده گذاشته‌ای! 





رت ۷8 





صفای اهل طنز 
پاسخ به اراد تنامه طنز پر داز باذوق و دوست عزیز 
همولابتی آقای «اسماعیل مزیدی» 


یحیی وکیلی زند 
ای دل صفای اهل دنیای طنز دیدی 
پادم نموده از مهر اسماعیل مزیدی 
پاداش تو «وکیلی» از دوستان همین بس 
در مشق طنز کشور گر زحمتی کشیدی 
با نقد طنز و تشویق در دفتر زمانه 
یادی ز خود نهادی الطافشان خریدی 
غیر از تو ای مزیدی بر «دانش) و «عمادی») 
دارم بسی ارادت هم الفت لقع 
گر نام دیگران نیز در شعر من نگنجد 
دل از صفای ایشان در سینه‌ام تپیدی 
شیرین شود دقایق از طنز آن عزیزان 
با آنکه گه به تاخیر در دست من رسیدی 
شادم هر آنچه گفتم در عالم مودت 
بی فخر و بی تکبر از مخلصت شنیدی 
زین رو به جمع رندان جون دوره «شکر خند) 
در بوق طنزایران بسیار خوش دمیدی 





محسن اشتیاقی 


در ماه روزه کس به سر خم نمی رود 


دست و دلم به کار ترنم نمی‌رود 


یک ماه رنج و غصه کشیدیم و عاقبت 


از خیک ماغبار تورم نمی‌رود 


وفتی که 6 شد همه‌ی عضوهای شخص 


دیگر تنش لباس ۷16011110 نمی رود 


آدم اگر گرسنه نمی‌شد. مرض نداشت 


آدم که بی‌هوا پی گندم نمی‌رود 


خرج جهاز دختر بی پول می کند 


مکه برای دفعه‌ی شصتم نمی رود 


وفتی که فقر کم بشود. هیچ ناکسی 


۱ بر پشت بام خانه‌ی مردم نمی‌رود 
ا و و دمی علخ کي 
بهر شنا به بحر تلاطم نمی‌رود 
تاهست قبرس و دبی و پول مفت» خب! 
۱ آدم برای ماه عسل قم نمی‌رود 
پاریس و لندن آن که برفت و صفانمود 
از ترس این که سه نشود. رم نمی رود 
تا هست تیپ‌های مدل ماهواره. کس 
توی نخ زبیده و بیگم نمی‌رود 
وقتی سه شیفت جان بکند مرد خانه‌ای 
دیگر پی ضعیفه‌ی دوم نمی رود 
تسیک کته کسی وه 
دنبال چرس و اکس و توهم نمی‌رود 
هر کس که داشت غصه و آمد به این مکان 
در انتها بدون تبسم نمی رود! 





کسی که از مړ گت ذت سد. مفله ب ذشدنی است 










میدان دی لازادمایودر 
مرک زبوین سآیرس.به کبوترهای زیبا 
برش ترا اس و بر 
درحال غذادادن به کبوترهابوده که ظاهر | 
ی 
سپراب صفادار کیسه غذای پسربچه حمله‌ور شده‌اند! 





گردباد«1>6»وسه‌طوفان کو چکتر قبل از آن.از 


خلیج تگزاس عبور کرده‌و کشسورهای کنار این خلیج رادرنوردیدند و حسارات فراوانی رباتی به نام (کوندو» رادر کنار سازنده‌اش 
برجای گذان تند. در اینجا هم نز ۱ پایک درهائیتی رامی‌بینید که تمامی شهر راسیل فر | «سباستین بیتزر» که دانشجوی دکترا است می‌بینید. این ربات توانایی تقلید حر کات انسان 
گرفته است. صدها نفردر این شهر کشته و يا مجروح شدند. رادارد و دراین تصویر همراه با سباستین شنا می‌رود! 





در تصویر عبور تانکهای ارتش روسیه رامی‌بینید 


با وجود شرایط نابسامان در عراق اعمال و مراسم ماه که در حال عبورازداخل تونل حدفاصل اومستیای شمالی و جنوبی می‌باشند. این مناطق 
ان ار ها را دح روستایی ما نیزاز همین جاصورت می گیرد و 
ی در این تصویر یک گله گاو تانکها را بدرقه می کند. 


یکی از 
ساکنین منطقه هنگام پیاده‌روی در ساحل با این منظره‌ی 
عجیب و تلخ روبروشد. امواح اقیانوس جسد بی جان 
این نهنگ غول پیکر رابه ساحل رس‌انده‌اند.براثر گرم 
شدن آبها وافزایش آلودگی آبها آبزیان بسیاری حتی 
بزرگترین آنها از بین می‌روند. 








نسترن ووشنتی پور 


اه تشه . 


هائبه دالوندی با 
از گرگان ‏ .1 














سایدبایساید مب رأمیی ۱ 


ا اقز ایتال سنا صفید داحل قر بر ز پاتقا انتپستم یخسار زو درب 
آیسرد گن بهمر اه یخساز چفیلتر تصفیه آب 
چ معفاطه خادویی 2۵۲۱8 [۲۷/۱۲۵6با امکان کتترل دای آن مطابی با نوع مواد غذاپی 
[ عیوه و سپزیجات ۴ درجه سانتیکر اد / فاضي و فرع ۱ - در جه ساتتیکر اد ر 
کوشت قرمر عا- درجم سات یکر اد | 
4 سیستم 81051۷8۴ (ماندگار ی مواد غذابی برای مدت بیشتر | 
۲ صر فة جویی خر فصرك يرقا |نصودار تسرف اترژی۵/) 
4 بخ سنال فان گفیر سور 


بضت زر ایگارن 


چ ۱ 1 ا اد ت ع ا تة 
خلدیران ضمانت حریبد شماست شرکت خدعات گلدیران هفتقر به دریاظت ۵4 ۳-8۱ 31| 


مرگز اهلاع رسالی و شدمات مشتریان کلحبران : خا ویژه : ۰۰۲۱-۸۴۷۳۳ [تهرای) گواهی ناهد ر عایت حقرول عصرف گتنده فزت ۸ فقوت لوت 


بف نار تسیا شر کت خد اتی در سس انز 
ایران در سال ۳۸۴ رنگ‌بدند: . ناقيد 


۱۸۰۷۷ ۷۷ . 0 ۳ 





۱ ir 


